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 عرض ناش 

اسل  به  راستاى خدمت  در  كه  را سپاسگزاريم  كريم  و  خداوند  عزيز  م 
نشر فرهنگ ناب اسلمى؛ توفيق نشر كتاب زيبا و جالب ديگرى را كسب  

ه  رسال؛  مى نشينيم  برادر حكمتياره  مى كنيم، اين بار در پاى نخستين رسال
اول  كه   صنف  محصل  كه  نوشته  زمانى  در  و  امروز  از  قبل  سال  چهل 

فكرى و   زمانى كه پوهنتون كابل كانون گرم مبارزاتځى انجنيرى بود،  پوهن
به  اين مبارزه بودند، احزاب چپى وابسته  سياس و جوانان فعالترين قشر 
كرملين و پيكنگ اين كانون را سنگر گرم مبارزات شان ساخته و جوانان را  
زير هجوم شديد فكرى گرفته بودند، كمونيزم در عنفوان جوانى اش و در  

  آن بود، ه  وانحالت تهاجمى قرار داشت، دو كشور بزرگ شوروى و چين پشت
ر اختيار گروههاى  سفارتخانه هاى شوروى و چين در كابل امكانات وسيع د

گذاش مى  به  وابسته  جيبى،  قطع  و  سرخ  پوش  با  دون  مائوتسه  آثار  تند، 
وسيع توزيع  ه  سرازير و بطور مجانى و به پيمان  سيل آسا به افغانستانه  گون

در مقابل شان هيچ    گرديد، گروههاى كمونيستى يكه تاز ميدان بوده ومى  
نداشت،   وجود  حريف  و  رقيب  عنوان  به  كمونيستى  غير  سياس  گروه 
نهضت اسلمى كشور در همين سال و به دست عده اى از جوانان مؤمن 
پرست،  بيگانه  احزاب چپى  از سوى  با تهديدهاى جدى  تأسيس گرديد كه 
نه داشت،  اختيار  در  امكانات  نه  بود،  مواجه  دشمن  دين  و  ستيز    خدا 

تجربه  پشتوان نه  و  بيرونى  حامى  نه  ملى،  سياس،  ه  نيرومند  مبارزات 
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نشاند دست  شاهى  رژيم  وقت؛  مفسد  احزاب  ه  حكومت  از  نيز  انگليس 
اقتدار خود   چپى حمايت مى كرد و نهضت اسلمى را تهديدى براى بقاى 

 مى شمرد. 

اين رساله در چنين مقطع حساس تاريخ كشور و در نخستين روزهاى 
نهضت اسلمى و آغاز درگيريهاى فكرى اش با گروههاى كمونيستى تأسيس  

پرداخته كه نهضت اسلمى كشور در روزهاى   نوشته شده و به موضوعاتى
اول تأسيس خود با آن مواجه بود، قضايايى كه كمونيستها مأموريت تبليغ  

سقوط   براى  را  راه  تا  داشتند،  عهده  به  را  كمونيزم   افغانستانآن  كام  در 
ر سازند و كشور ما را به سرنوشت دردناك كشورهاى محكوم و اسير هموا

آسياى مركزى مواجه كنند. بزرگترين و اساس ترين مأموريت اين گروههاى 
از دين،   الحاد، فاصله  به  آنان  انداختن نسل جوان، دعوت  وابسته؛ به دام 

ز  بيگانگى از هويت ملى، سقوط در فساد اخلقى، بيگانه پرستى و تقليد ا
اجانب بود، اولين پيام اين گروهها به مخاطبين شان در صفوف نسل جوان 
كشور؛ انكار از خدا، تهاجم بر دين و مذهب، حمايت از اتحاد شوروى و 
رهبران  و  زمامداران  و  پيكنگ  و  مسكو  آميز  مبالغه  ستايش  و  چين 
كمونيست آن بود. ملت ما بطور عام و نسل جوان كشور به طور خاص با  

ديد فكرى و فرهنگى مواجه بود، نه كسى به خطر وخيم اين تهاجم خلأ ش
شديد فرهنگى متوجه بود و نه گروهى وجود داشت كه توان مقابله با اين  

اقتدار ه  هجوم را داشته باشد، زمامداران عياش و مفسد به چيزى جز ادام
انديشيدند،   نمى  پى شان  در  حال  و  گرفتند  مى  الهام  لندن  از  گذشته  در 

را   جلب كمونيستى  گروههاى  دادند،  مى  امتياز  بودند،  مسكو  حمايتهاى 
علماء غافل از  رشد آنها را مساعد مى ساختند،  ه  حمايت مى كردند و زمين

با اين خطر، نه نسل جوان به زبان  از مقابله  وضع و عواقب آن و عاجز 
آنان آشنا بود و نه ايشان قادر به پاسخگويى به پرسشهاى آنان و صحبت 

نهضت    به شد،  نوشته  رساله  اين  كه  بود  شايطى  چنين  در  آنان.  زبان 
و  تهيه  توان  نه  و  داشت  را  كتابى  چاپ  توان  نه  مسلمان  جوانان  اسلمى 



 

3 

 

، اگر بگوييم كتبى كه نهضت را در اين را  خريدارى كتب و توزيع مجانى آن
گى اش كمك مى كرد، اصلً وجود نداشت مبالغه  فرهنه  مرحله و در مبارز 

مبارزه   هردنك براى  نه  شد؛  مى  تدريس  دينى  مدارس  در  كه  كتبى  ايم، 
پرسشهاى  پاسخ  نه  و  بودند  آشنا  آن  زبان  به  جوانان  نه  كرد،  مى  كفايت 
شان را در آن مى يافتند، نه به زبان پشتو كتابى سراغ داشتند و نه به درى،  
توانيد  مى  اين  از  را  امكاناتش  قلت  و  مسلمان  جوانان  نهضت  مالى   وضع 
از   پس  و  بعداً  كه  كتابى  و چند  رساله  اين  توزيع  و  تكثير  كه  بزنيد  حدس 

دانشمنه  ترجم و  علماء  از  آورددآثارى  بدست  عرب  نحوى صورت   ؛ان  به 
مى گرفت كه هر كى آن را غرض مطالعه دريافت مى كرد؛ تعهد مى سپرد  
خود  نزد  را  يكى  كند،  تهيه  را  آن  كاپى  سه  پيپر  كاربن  از  استفاده  با    كه 

به مسئولين بخش فرهنگى نهضت بسپارد تا به  آن را  ه  نگهدارد و دو نسخ
 ديگران غرض مطالعه سپرده شود!! 

و   (نماجوانان مسل)ه  كسانى كه مى خواهند از موضوعات طرف مناقش
ه  در چهل سال قبل آگاه شوند، از ديدگاه هاى كمونيستها در بار  كمونيستها

پوچى و سستى افكار كمونيستها    د،ن خدا، دين، انسان و طبيعت مطلع شو 
شده؛   داده  كمونيستها  اعتراضات  به  كه  را  دقيقى  پاسخهاى  كنند،  درك  را 

        عميق اين رساله دعوت مى كنيم.ه د، آنان را به مطالعنبشنو 

همانگونه كه در اين رساله مى خوانيم كه گروههاى دين ستيز همواره 
د آب  از  پرست  بيگانه  تاريخ؛  مقطع  هر  در  مشاهده و  عملً  اند؛  رآمده 
افسران روس عليه ملت  ه  كرديم كه گروههاى كمونيستى هم تحت قومند

جن  جنگ خود  به  امريكا  اشغالگر  ارتش  افسران  فرمان  زير  هم  و  گيدند 
مردم خود رفتند. اگر ديروز قواى اتحاد شوروى را قواى )انترناسيوناليستى(  

تند؛ امروز نيروهاى اشغالگر مى خواندند و بر دوام حضور آنها تأكيد داش
جامع نيروهاى  و  كنند  مى  ياد  نام  همان  به  را  جهانى ه  صليبى 

و  سياس  حضور  دوام  بر  سابق  مثل  و  خوانند  مى  )انترناسيوناليستى( 
شوروى   زمامداران  كه  همانگونه  دارند،  اصرار  و  تأكيد  نيروها  اين  نظامى 
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خو  مى  ارتجاع  ضد  و  مترقى  ديموكرات،  را  گروهها  زمامداران  اين  اندند؛ 
مى  مجاهدين كشورهاى غربى نيز آنها را مترقى و ديموكرات شمرده و بهتر از 

به   امريكا؛ در سفرى كه  اسبق  خوانند، هيلرى كلنتون خانم رئيس جمهور 
از  افغانستان   بهتر  را  آنان  و  نمود  ستايش  كمونيستها  از  مجاهدين  داشت 

و نيروهاى امنيتى اى   پوليس  اشغالگران امريكايى اردو،  خواند، همين حالا
خاد افغانستان  براى   اعضاى  و  كمونيستها  آن  افسران  اكثريت  كه  ساختند 

جاويد بطور كامل  ه  دوران كمونيستها اند. كمونيستهاى پيرو چين چون شعل
خدمت   نشاندامريكادر  دست  حكومت  در  گرفته،  قرار  در  ه  ئيها  امريكا 

اين گروه سپرده شد، تم ويل سازمان راوا كه از بقاياى  كابل پنج وزارت به 
اينكه چرا  جاويد است؛  ه  شعل امريكا صورت مى گيرد!!  از سوى فرانسه و 

نيروهايى استعمارى در جنگ شان عليه اسلم اينها را استخدام مى كنند؟  
استفاده  قابل  و  گرفتند  بكار  را  اينها  امريكايى  و  روس  اشغالگران  چرا 

خواندند؟! اعتماد  مورد  و  رساله   !يافتند  اين  در  را  پرسشها  اين  جواب 
 مطالعه كنيد. 

بر   آزاد گردد، پرچم سبز توحيد  ما  اميد فرارسيدن روزى كه كشور  به 
هر بام و برج و بلندى اى در اهتزاز آيد و ملت ستمكشيده و مظلوم ما  

آرمانهاى    افغانستاندر   و  كند  زندگى  و سربلندى  با عزت  مستقل؛  و  آزاد 
 فن ما تحقق يابد.مقدس شهداى گلگون ك

 ميثاق ايثار ه ادار 
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 مقدمه 

يا  اجتماعى  اسارت  به  را  جايش  فردى  اسارت  و  بردگى  ما؛  عصر  در 
كهن   استعمار  و  گذاشته  ملتها  قدرت  يبردگى  نظامى  و  مستقيم  دخالت  ا 

در   امپريالستى  بزرگ  استعمار   تعيينهاى  به  نيز  كوچك  ملتهاى    سرنوشت 
نوين يا استعمار اقتصادى و سياس و از همه بد تر و خطرناكتر به استعمار  
فرهنگى مبدل گرديده، حالا ديگر نيروهاى بزرگ استعمارى ضرورت ندارند  

پيشرفته، حلقه هاى زنجير مدرن و  ه  كه با توسل به قوه و استعمال اسلح
ندازند،  بردگى و اسارت را بر دست و پاى بوميان كشور هاى مستعمره بي

چهر  به  نموده،  اتخاذ  را  ترى  باصرفه  روش  تغيير  ه  زيرا  منحوسش  و  خشن 
شانرا   استعمارى  پست  اهداف  فريبنده،  ماسكهاى  لابلى  در  داده،  قيافه 
تعقيب نموده، با استخدام چاكران قلم بدست و احزاب سياس وطنفروش  

در   مزدور  تودهكشورهاى  و  فرهنگى،  استعمار  طريق  از  و  مانده   عقب 
هاى مردم آنجا را در بند اسارت و ا ستعمار مى كشند، امروز مسئله تفوق  
ارزش  آنقدر  ديگران  استعمار  جهت  در  امپريالستى  نيروهاى  نزد  نظامى 
قابل ملحظه اى ندارد كه موضوع استخدام ذهنيت ها به نفع سياست ها  
و   محيط  در  زيرا  است،  توجه  مورد  شان  استعمارى  هاى  ايديولوژى  و 

ز جامع كه  اى  پاى  ه  جاى  نگرديده،  مساعد  استعمار  فرهنگى  تسلط  مينه 
اصولاً و  ندارد،  استعمار وجود  كه    براى  نيست  اقتصادى كافى  تسلط مجرد 

خويش   حاكميت  بقاى  از  را  استعمارى  هاى  شان بقدرت  مستعمرات  ر 
مطمئن سازد، با توجه به همين مطلب است كه تركيز بر استعمار فرهنگى 
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اس و  داده  بخش عمده  را تشكيل  استعمارى معاصر  اس تلشهاى نيروهاى 
است، آن ها بخوبى مى دانند كه در جهت تسلط بر سرنوشت كشور هاى 

برابر تلشهاى قدرتهاى  در  مستعمره و نيمه مستعمره، بزرگترين مانعى كه  
خطر   با  مستعمرات  بر  را  شان  تسلط  و  گرديده  سد  جهان  امپريالستى 

است  ه  عقايد و اصول فكرى حيات بخش و سازند مواجه مى سازد، همانا  
در كام استعمار سقوط نموده و   ؛كه نمى گذارد ملل عقب نگهداشته شده

اين سد بزرگ و آهنين عليه   نيروهاى ه  سلطبه اسارت و بردگى تن دهند. 
مسلما بر شق  احساساتاستعمارى  پرتوان  نيروى  بدون شك  و    ن،  انقلبى 

اسل  از  كه  است  آفرينى  عقايد تحرك  آن  اساس  منشأ  و  گيرد  مى  مايه  م 
كه  نيرويى  همان  مردم،  اسلمى  عقايد  و  اسلم  آرى  است،  مردم  اسلمى 
استعمار كهن، با وجود تفوق صريح نظامى اش، در برابرش بزانو درآمد و  
غروب  به  مسلمان  شق  در  را  بريتانيا  استعمارى  بزرگ  امپراتورى  آفتاب 

جه استعمارى  نيروهاى  و  واداشت.  نموده  درك  بخوبى  را  واقعيت  اين  ان 
و انقلبى اسلم را يكى از بزرگترين و سرسخترين موانع در راه    نيروى اصيل

استعمارگران پست  مطامع  و  شوم  اهداف  به  و ه  رسيدن  اند  شناخته  خود 
براى نابودى آن مليون ها ربل، دالر، پوند سترلنگ و ين مصرف مى كنند،  

براى درهم ك نوين  به  استعمار  مقاومت مردمى كه در شق مجهز  وبيدن 
، راه بهتر و باصرفه تر از اين را نيافت نجات بخش اسلم انده  اصول عقيد

دژ   شكستن  درهم  با  گرديده،  كشورها  اين  داخل  مردم  خود  طريق  از  كه 
صدها لشكر مجهز عليه تجاوز  ه  محكم معتقدات اسلمى مردم، كه به مثاب

كن مى  عمل  استعمارى  حاكميتنيروهاى  و  نفوذ  براى  را  راه  خويش    د، 
بناءً  سازند؛  مى    هموار  استخدام  سياس  هاى  نويسندگان  گروپ  شوند، 
هاى ن حرفه ئى تحت نظارت مستقيم نيرو گيرند، مبارزيمزدور وظيفه مى  

استعمارى دست بكار مى شوند، تا عليه اسلم بتازند، از رجوع جوانان به  
را ميان توده  اسلم  معنوى  ه  و سيطر   اسلم آزادى بخش مانع شوند، نفوذ

اين  از  و  بخشكانند  جامعه  در  را  هايش  ريشه  كنند،  تضعيف  مردم  هاى 
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هم  و  كنند  متلشى  را  اشغالى  سرزمينهاى  بوميان  ملى  وحدت  هم  طريق 
آنها   آزادى را به جنگهاى داخلى مبدل كنند،  مقاومت را تضعيف و جنگ 

مقاومت شان در برابر استعمار   بخوبى مى دانند كه وحدت ملى اين مردم و
ه  و جنگ شان با اشغالگران از اسلم مايه مى گيرد. از اين روست كه مبارز 

اسلمى، چون  هاى  در كشور  اسلم  با  و مسلسل  ناپذير  آشتى  سرسختانه، 
ايادى   اين مأموريت   و مزدورانمأموريت نخستين  استعمار قرار مى گيرد، 

فروشى گذاشته مى شود كه بنام هاى  پليد و خبيث به عهده گروهايى وطن
نجاته  فريبند و  تبارز    آزادى  نمايند؛  مردم  در  مى  حلقه  واقع  ولى  عمال 

اند،   استعمار  عهدبگوش  به  كه  وظايفى  لست  گروهاه  در  در جهت    اين 
مسلمان   هاى  توده  استعمارى  مقاومت ضد  و  ملى  كوبيدن وحدت  درهم 

فعاليتهاى عمال  چگونگى  آن  كه در ضمن  كارى  برنامه هاى  قرار مى گيرد و  
مسلمان   در شق  و  استعمار  مبارزه جدى  آن  در صدر  مى شود؛  مشخص 

محرك اشد، زيرا اسلم  درج مى بسازنده  و  عليه اسلم نجات بخش  دوامدار  
آزاديخواهى،   مبارزات  جوامعنيرومند  اين  تاريخى  افتخارات    ، عامل سترگ 

ملى،  ضامن   ك وحدت  اين  ارضى  تماميت  و  حافها  شور استقلل    ظو 
اين رو قابل تعجب نيست كه  هستى آنان است  موجوديت و چاكران  ، از 

نويسندگان مزدور، مبارزان دروغين آزادى و حقوق بشر،    ، زرخريد استعمار
استعمار بر كشور و سدى  ه  بسوى اسلم نشانه مى روند، آن را مانع سلط

ان خود تلش مى در برابر اهداف شوم باداران خود گرفته اند و با تمام تو 
استعمار فرهنگى دركشورهاى اسلمى  ورزند تا اين مانع محكم را از سر راه 

 بردارند.  

عوامل  كشورهاى اسلمى از اين  ه  مبارزه عليه اسلم در كشور ما و بقي
گيرد،    بيرونى مى  فكر مايه  اين  روشن  كه  انديشى  تاريك  و  دل  سياه  ان 

پيشقراولان و  دارند  عهده  به  را  از   مأموريت  استفاده  با  اند  مبارزه  اين 
وضعيتى كه فقر، گرسنگى، بى عدالتى و استبداد در جامعه ايجاد كرده، با  
عنوان كردن شعارهاى چون ترقى، آزادى، عدالت، مساوات، دفاع از حقوق  
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از  كارگران و طبقه محروم جامعه؛ جوانان احساساتى، كم تجربه و بى خبر 
اين شعارها    توطئه هاى دشمنانى زرنگ و عمال تأثير  فريبكار شان؛ تحت 

قرار مى گيرند، به دام شان مى افتند، زمانى به حقايق متوجه مى شوند و 
دستهاى خبيث عقب پرده ها و نيات شوم شعاردهندگان مكار را درك مى 
محال،  و  دشوار  شان  براى  برگشت  يا  و  شده  دير  شان  براى  يا  كه  كنند 

انان به دام افتيده روى دست گرفته مى برنامه اى كه براى اغواى اين جو 
دينى و مذهبى شان    شود چنان است كه آنها را از مردم خود و ارزشهاى

د، به شاب و قمار،  ر پرتگاه فساد اخلقى سقوط مى دهد، د بيگانه مى ساز 
يختگى هاى جنسى و اخلقى مى محافل رقص و دانس و اختلط و لجام گس

نه خدايى وجود دارد، نه حلل و كنند كه    ان ما تلقين مىنابه جو د،  كشان
كائنات   در  چه  هر  مجازاتى،  و  مكافات  و  اخروى  محاسبه  نه  و  حرامى 
مشاهده مى كنيم اشكال مختلف ماده است كه خودبخود و بحكم ارتقاء 

مذهبى   باورهاى  درآمده،  ديگرى  حالت  به  حالتى  از  محيط ه  زادطبيعى 
ستاريك   ارتقاء  با  بوده،  وسطائى  برچيده  قرون  بساطش  انسان  علمى  طح 

امثال  مى شود...   اماتور و در خدمت  و  از مبارزان  اين حرفها كه همواره 
اجنبى شنيده مى شود، نبايد تعجب كرد كه چرا اينها مسايل ديگر را كنار  

فقر، گرسنگى و بى عدالتى ها در جامعه و  ه  گذاشته، در عوض بحث در بار 
بر   آن  عليه  عوامل  ممبارزه  و  چون  دين  دارند،  تركيز  مردم  ذهب 

تا مردم را از دين و مذهب شان بيگانه   استعمارگران بخوبى مى دانند كه 
نسازيم؛ نمى توانيم آنان را به اسارت بكشيم، همانگونه كه نمى توان سرباز  
دشمن را قبل از خلع سلح اسير گرفت، ملتهاى مسلمان را نيز قبل از دين 

ب توان  نمى  مذهب  خلع  و  است، زدائى  آنان  سلح  اسلم  درآورد،  اسارت  ه 
درس آزادگى و قربانى در راه اهداف مقدس را به آنان مى دهد، از اين رو  
مأموريت نخستين پيشقراولان استعمار دين دشمنى و مذهب ستيزى بوده،  
قبل از همه به جنگ عليه معتقدات دينى مردم مى روند، به دين ستيزى  

آورد از دست  دفاع  عنوان  تا  شان  را مى دهند،  فلسفه  و  هاى علمى بشر 
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ه  فريبندبه دام بيندازند، از شعارهاى  به آسانى  را  و بى اطلع    خبرعناصر بى  
اين از يكطرف و از  و ترقى چون پوششى استفاده مى كنند.    عدالت، برابرى

است كه عناصر و ديگر عوامل در   طرفى اين تلشها وجود حكومت هائى  نى 
اند، از بيرون و به دست استعمارگران تحميل  داده    را از دستدوام  و    بقا

ترسند،   مى  شان  ملتهاى  از  اند،  مردم  شده  ندارندخود  به  بر  اعتمادى   ،
ى بخش  يجنبش هاى رهانيروهاى اجنبى متكى اند، از قيام هاى مردمى و  

اسلمى بيم دارند، مى دانند كه بدون اتكاء به حاميان بيرونى؛ قادر به دفاع  
خود به   تسلط نارواىه  اقتدار شان نيستند، ناچار براى ادامه  داماز خود و ا

و تضمين هاى سياس    ، امتيازات مى دهندبرندنيروهاى استعمارى پناه مى  
ككسب   حمايمى  برابر  در  و   ؛اجانبه  نند،  فرهنگى  سياس،  امتيازات 

شان   حاميان  به  را  دهند،اقتصادى  بعمل    مى  پشتيبانى  استعمار  عمال  از 
مىساز ه  زمين  ،آورده  مساعد  را  استعمارى  وارداتى  هاى  انديشه  .  دنپخش 

را ندارند كه توده ها ى    حمل آنشان تدست نشانده هاى  استعمارگران و  
نجات  ه  به انديشدر مستعمرات شان به اسلم رو آورند و  ستمكش مردم  

درس آزاد بودن  سلم شوند، آنها بخوبى درك كرده اند كه ابخش اسلم مجهز 
آزا به  و  را  زيستن  و  پيروانش  د  دهد  تن  مى  پستى  و  ذلت  به  نمىگذارد 

نمايند حقارت  و  ضعف  احساس  و  ، دهند،  و  اسير    برده  شوند  در  ديگران 
زمين  و  جابر  حكام  برابر   بر  اطاعت  سر  افراد   ؛گذارند بستمگر  به  بلكه 

اسلم  متعهد   مىبه  كه    وظيفه  احدى  دهد  برابر  پروردگارشان سر  جز  در 
، تنها از  نهراسندجز وى  احدى  خدا بترسند و از  از  نند، فقط  بندگى خم نك

در برابر هوى و هوس احدى  دستور و فرمان پروردگار شان اطاعت كنند و  
نپردازند  هب دليل  .  اطاعت  همين  كه  بنابر  نامسلمان  است  و حكومتهاى 

در را  شان  ايادى  و  استعمارگران  فعاليتهاى  آن  مفسد  مبارزه  ه  زمين  حكام 
، امكانات ضرورى را در اختيار شان مى گذارند،  كنندىمحمايت  م  عليه اسل 

از   اجانب مى دهند و  به  به گروههاى وابسته  را  مجوز فعاليتهاى سياس 
تلشهاى شان عليه دين و مذهب حمايت مى كنند، با توجه به اين حقايق  
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دينى   ضد  فعاليتهاى  از  مفسد  حكومتهاى  چرا  كنيم  مى  درك  كه  است 
بيگ دين گروههاى  از  مردم  خواهند  مى  چرا  كنند،  مى  پرست حمايت  انه 
بگيرند،  كنند  فاصله  مسموم  هاى  قلب  استعمار ه  انديشه  از  هاى  بر  آگنده 

افگندمردم  ايمان   طريق  سايه  اين  از  خواهند  مى  تسلط  ،  بقاى  هم 
س منافع  هم  و  گردد  تضمين  اسلمى  غير  اقتصادى حكومتهاى  و  ياس 

نيد كه چرا حكام كشور ما احزاب كمونيست تأمين شود. تعجب نك  استعمار
 را تأسيس كردند و به حمايت از آنان برخاستند!!  

اين رساله به يكى از موضوعاتى اختصاص يافته كه كمونيستها در مبارزه  
شان بااسلم بر آن تركيز دارند، آن ها مبارزه شان را عليه اسلم از نفى خدا  

كنند،   مى  آغاز  آفريدگار  از  انكار  خود  و  مخاطب  به  كه  پيامى  نخستين 
زاد  را  است، خدا  و مذهب  دين  از  بغاوت  و  به خدا  اعتقاد  عدم  ه  دارند 

زاد را  دين  و  انسان  مى ه  ذهن  او مى خوانند،  بر جامعه  مناسبات حاكم 
بلكه  نيآفريده؛  را  اين هستى  و خالقى  ندارد  تنها خدايى وجود  نه  گويند 

ور به دين و مذهب را ايجاد كرده اين انسان است كه اعتقاد به خدا و با
از   ه اىاز اين افكار وارداتى را كه ورد زبان عد  است، در اين رساله برخى

زمين نيز  حكومتها  و  گرديده  ما  وطن  خورده  فريب  ه  اشاعه  فرهنگيان 
در چهار   (مادهبر شعور )تقدم تحت عنوان  ؛سازد  وسيعتر آن را مساعد مى

در خدمت خوانندگان عزيز بيولوژى    فزيك، فلسفه و  ،بخش جامعه شناس
 مى گذارم.

بر    تقدمه  قضيگرچه   اديالستى شعور  مكتب  در  بار  اولين  براى  ماده 
شد يه عنوان  ديگران    ؛گل  از  قبل  و  بار  نخستين  براى  كه  بود  هيگل  اين 

انسان و درك او از اشياء است كه به آن شكل خاص  شعور  ادعاء كرد: "اين  
بخ مى  معينى  وجودى  كيفيت  و و  احساس  خود  تعريف  اين  با  او  شد"، 

داد، در اشياء قرار    (هستى( و )وجودو محكى براى )ادراك انسان را معيار  
ماركساو  مقابل   ه  ؛ماترياليزم  فلسفه  از  حاليكه  گرفتهيدر  الهام  و   گل 

و   گرفت  پيش  در  مخالفى  راه  آيد؛  مى  بحساب  او  فلسفه  پيرو  و  شاگرد 
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ادراك انسان مقدم بر وجود اشياء نيست؛  ادعاء كرد كه نه تنها احساس و  
نتيج او  شعور  و ه  بلكه  احساس  كه  است  ماده  اين  و  بوده  ماده  تكامل 

شعور را مؤخر بر ماده  ادراك انسان از آن مايه مى گيرد، ماركس از جانبى  
ن ماده  ه  يجتو  استناشمرد  تكامل  با  شعور به    دو  بر  ماده  تقدم    ؛ ادعاى 

يا )شعور كل( اساس  را كه    وجود )عقل كل(  مبانى  بود ادياليزم هاز    يگل 
نفى كرد، اديالستها به اين باور بودند كه ما در پديده هاى هستى نشانه 
يابيم، )نظم(، )زيبايى(، )هدفمندى( و )تعادل و   بارز )عقل( را مى  هاى 
مافوق طبيعى  )عقلمند(  نيروى  هاى تصرف  نشانه  اشياء همه  در  توازن( 

اين رابطه با هيگل به مخالفت پرداخت ولى است، ماركس در حاليكه   در 
ملك وجود اشياء گرفت و گفت: هستى  را    بطور ناخود آگاه شعور انسان

است كه براى انسان قابل احساس است، آن چه انسان با  اشيائى  ه  مجموع
ندارد!!   خارجى  وجود  نكند  درك  خود  همان  حواس  خود  اين  نظر  و 

، ميان اين دو نظريه عدم اشياء استاديالستهاى ذهنى در مورد وجود يا  
اشياء گرفته شده.   انسان ملك وجود  ندارد، در هردو شعور  تفاوتى وجود 

 يكى اين و متباين دارند؛دو تعريف بكلى مختلف  (شعور )براى  ماركسيستها
كه )شعور   اين ىكه )شعور انعكاس پديده ها و اشياء درمغز است( و ديگر 

از ماد قابل تلفيق نبوده و اين دو تعريف    ،باشد(  بنام مغز مى ه  تراوشى 
اند،   متباين  شعور  كاملً  اولى  تعريف  در  تلقى زيرا  عرض  چون  انسان 

در  مى باشد،  انعكاس اشياء در مغز  گرديده كه وجود خارجى ندارد و فقط  
آنرا   دومى  تعريف  يعنى شئصورتيكه  مى  و  )جوهر(  اگر  خواند  پديده   .

پديده ها در مغز باشد و سلولهاى معينى    شعور انعكاسبنابر تعريف اولى  
را نمايد،    حوادث معينى  ثبت  بايد  در خود  آن صورت  ميان رفتن  در  از  با 

  نيز فراموش گرددكه در آن ثبت شده  ه  خاطر   ه؛حادثبه اين  سلول مربوط  
بوده،  وجود انسان همه در حال تجديد شدن  ن سلولهاى  چو و نابود شود،  

تمامى   ماهى  چند  هر  از  كهنه  سلپس  انسان؛  ولهاى  مغز  شمول  به  بدن؛ 
از ميان رفتن سلولهاى كهنه  با  نو تخليه مى كنند،  سلولهاى  جاى شان را به  
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در حاليكه مى بينيم    ؛همه فراموش شوند  آنها نيزبايد خاطرات مربوط به  
و قابل توجه را حتى براى  مهم    ،انسان قسمتى از خاطرات حوادث جالب

مى  اش  زندگى    ىتمام تمامى  كنحفظ  و  انسان  در  ديگرى  سوى  از  د، 
بلكه   نه؛  )كسبى(  شان  مشاعر  از  برخى  كه  كنيم  مى  مشاهده  حيوانات 
)فطرى( و )موروثى( اند، چوچه هاى حيوانات بطور فطرى مى دانند كدام  
آن   كدام  و  كنند  خوددارى  خوردنش  از  بايد  و  است  مضر  شان  براى  بته 

ان اطفال  بخورند!!  توانند  مى  و  است  لحظات مفيد  اولين  همان  در  سان 
را   شان  عواطف  طريق  اين  از  و  گريند  مى  و  خندند  مى  شان  پيدايش 
انعكاس مى دهند، نه مادرش و نه استاد ديگرى به او گفته كه چگونه با  

عاطف و  توجه  اش  پاسخ ه  گريه  هايش  نيازمندى  به  و  كند  جلب  را  مادر 
ماترياليزم عبير  ه تگر آن نشان مى دهد كديه  بگويد! اين ها و صدها نمون

مصداق   ( و )احساس( انسان ناقص و خلف واقع بوده وشعورماركس از )
 عملى ندارد.  

اين  مغز و جزء آن به  از ماد  ولى اگر شعور را تراوشى گيريم؛ به حكم 
ما حكم  است، عقل  )ماده(  بر  بپذيريم كه )شعور( مقدم  ناگزيريم  تعبير 

كه   كند  )اجزاى  (كل)وجود  مى  بر  بوده  (متكى  آن  يك    )اجزاى(  ؛متشكله 
اجزاى يك تعمير حتماً مقدم بر  مقدم بر خود )كل( مى باشد،  واره  )كل( هم

اند،   يا واحد هاى آن قبل  زمانى ساخته مى شود كه  تعمير  تعمير  از  اجزاء 
ساختن تعمير آماده شوند، هايدروجن و آكسيجن كه اجزاى آب اند حتماً از  

اند، نخست بايد اين دو عنصر خلق شده    پيدايش شان مقدم بر آبه  ناحي
ايجاد نشوند ايجاد مركب  يك  كه اجزاى متشكله    تازمانىباشد و سپس آب،  

تعريف دومى براى شعور خود اعتراف . بناءً  ناممكن استمركب محال و  
 اشد.  برماده مى ب بر تقدم شعور

ارائه  انگيز  از  انكار  ه  ماركسيستها  واقع  در  براى شعور  تعريفها  از  اين 
خدا به عنوان ذاتى است كه خالق و آفريدگار اشياء است، شعور، احساس،  

وديع حيوان  و  انسان  در  عقل  و  و  ه  درك  تعادل  هدفمندى،  نظم،  و  او 
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تصرف حكيمانه او مى باشد! آنها در  ه  توازن در پديده هاى كائنات نتيج
و   خالق(  بدون  خودبخودى  )خلقت  به  معتقد  باور؛  اين  عكس  جهت 

نظري)تصادف(   نه  حاليكه  در  باشند.  خالق()ه  مى  بدون  مبناى    خلقت 
)نظري نه  و  دارد  عقلى  و  زيبايى،  ه  علمى  نظم،  توجيه  به  قادر  تصادف( 

هدفمندى، تعادل و توازن در هستى است، تعريفهاى خلف واقع آنان از  
تعريفهاى   اين  نيست،  حقيقت  يك  به  اعتراف  از  فرار  جز  چيزى  )شعور( 

هر  پوچ  و  تهى  و  ميان  كند  نفى  را  خدا  به  اعتقاد  و  باور  تواند  نمى  گز 
مستمسكى براى ماترياليستها باشد. اگر احياناً كسى عقلش را زيرپا بگذارد،  
و  موقتاً  ماترياليستها  با  و  بپردازد  مخالفت  به  وجدانش  و  ضمير  نداى  با 

انسان شعور  و  كند  توافق  اى  فرضيه  وه  زادرا    چون  مغز  بنام  يا    ماده 
اش ب  ءياانعكاس  آن  سلولهاى  در  ها  پديده  بخواند؛  و  استناد  با  اين  آيا  ه 

از وجود   انكار  تواند  آنان  آفريدگار جهان  تعريفها مى  از  را توجيه كند؟!! 
چگونه خودبخود به بى جان، بى روح، بى شعور و بى عقل  ه  مى پرسيم: ماد

مى   گاه تبديلآ   و  ، باشعور، عقلمند، مبتكر، دراك، زيبا متحرك ه  موجود زند 
پلستيكى كه از پيكر ظرفى زيبا جدا شده و شما آن را  ه  شود؟ آيا يك قطع

اين  اعتراف نمى كند كه  اين  به  وادار  را  تان  يابيد؛ عقل  اى مى  در گوشه 
بدنه  قطع از  دستهاى  ه  پلستيكى  كه  شده  جدا  زيبايى  مهندس  ظرف 

هاى  انديشمندى آن را ساخته و اين تصوير زيبا و ظريف نشانه هاى انگشت
ى است كه طراح آن بوده؟ آيا تعجب آور نيست كه  هنرمندرسام ماهر و  

ظريفتر از اين ظرف پلستيكى و به مراتب   گل خيلىه  عقل شما از مشاهد
زيبا تر از اين تصوير و داراى بوى جذاب، هيئت جالب و زيبا، رنگ آميزى  

نا دستهاى  حتماً  كه  شود  نمى  اعتراف  اين  به  وادار  قشنگ؛  و  مرئى ظريف 
اعترافى  چنين  از  كه  آفريده؟!! كسى  را  زيبا  گل  اين  كه  بوده  دركار  خالقى 
طفره مى رود؛ بدون شك سخت لجوج است و بى نهايت كودن و گمراه،  

زيبايى، ظرافت، هدفمندى،  هزاران مظهر نظم،  ه  كسى كه با وجود مشاهد
دقت،   علم، حكمت،  توازن،  پديده هاى  تعادل،  در  آهنگى و وحدت  هم 
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ى كند؛ بر عقل چنين كسى و انكار مخالق حكيم و عليم  تى از وجود  هس
 ضمير و وجدان او بايد تعجب كرد و گريست. 

مختصر و تا آن جا كه به مبانى اعتقادى  ه  را به گونموضوع  بيائيد اين  
 :به بحث بگيريمارتباط مى گيرد در بخشهاى چهارگانه آتى اسلم 

 را جستجو مى كنيم:  پاسخ اين پرسشها در مبحث فزيك  ـ1

زلى )قديم(؟ آيا ماده ايجاد شده و  يا ااست  آيا ماده حادث )نوپيدا(   •
 يا در ازل وجود داشته؟  

 اگر ماده ايجاد شده است؛ چگونه و چه ذاتى آن را ايجاد كرده؟   •

يا   • است  ذهنى  محض  باور  و  واهمه  يك  ماده  )خالق(  به  اعتقاد  آيا 
)عقل( ناگزيريم به ذاتى باور داشته مبناى علمى دارد و به حكم )علم( و  

 باشيم كه كائنات را آفريده است؟  

يا عامل ،  و از ذاتيات ماده استدرونى دارد    آيا حركت ماده )محرك( •
 ؟  بيرونى دارد

گون • به  ماده  ارتقائى  حركت  جهت  گردد،ه  آيا  مى  تعيين  نه   تصادفى 
ى از قبل  محرك و مدبرى در كار است و نه توجيه كننده اى، يا در مسير 

 دقيق حركت مى كند؟  ه تعيين شده اى به گون

بيولوژى2 عنوان  تحت  و  بحث  و    ـ  اين  ماده  شعور  را  سؤالات  جواب 
 جستجو خواهيم كرد:  

نت  • و  محصول  يا  و  است  حيات  زاده  حيات  تدريجى ه  جيآيا  تكامل 
 ؟  عالى ماده از حالت ساده و بسيط بطرف حالت بغرنج و

ر روى زمين ناگزيريم بپذيريم كه خالق و  بآيا در مورد پيدايش حيات   •
ضرورتى از نظر ارتباط علت و معلول پديد آرنده اى دارد؟ آيا به چنين ذاتى  

 احساس مى شود يا نه؟ 
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گوناگونى كه اعضاء و جوارح موجودات زنده از فعاليتهاى  ه  توجه ببا   •
مى   پاسخ  شان  هاى  نيازمندى  به  طريق  اين  از  و  دهند  مى  بروز  خود 

ظروف و شايطى است كه اين موجودات زنده در آن بسر مى  ه  زاد  دهند؛
طبيعى احتياج و تكرار و عكس العمل وجود آنان  ه  نتيجمحصول و  برند و  

و اثرات آن است، گويا تقاضاى محيط زيست شان و جبر    در برابر محيط
م متكاملتر  را  موجودات حيه  ابتدايى  و  ساده  اعضاى  و شايط؛  ى  ظروف 

يا  سازد؟   و و  جوارح  اعضاء،  با  اى  زنده  موجود  هر  كه  اين  و  آن؛  عكس 
و   اعضاء  است؟  آنها  زيست  محيط  با  سازگار  كه  شده  آفريده  جهازهايى 

با  مربوط  ى فعاليتها آنان  زه  محيط  و  شايط  داشت  نظر  اين در  يست 
ظروف و شايط در  پيش بينى شده و متناسب با  ه  به گونموجودات حيه  

 و اينها همه جزء فطرت نخستين آنان است؟   گذاشته شده تن بوديعآنا

 به جواب اين پرسشها مى پردازيم:  ـ در فلسفه 3

و  • موجد  اشياء  يا  و  است  اشياء  خود  از  اشياء  هستى  و  وجود  آيا 
 ؟ دارد  اى آفريننده

؟ آيا درست آن  ازو فراتر    يا بالاتر  آيا هستى موازى با اداراك است و •
و )ح انسان  )احساس(  و  معيار وجود  است كه )درك(  و  را ملك  او  واس( 

مى   درك  خود  حواس  با  كه  بپذيريم  را  اشيائى  وجود  تنها  و  بگيريم  اشياء 
 كنيم؟  

پديده هاى هستى  )تنوع(    • بر مى گردد؟ چرادر  عاملى  به    به كدام 
همگونى هستيم؟  جاى  )تنوع(  شاهد  همسانى؛  و  رنگى  هم  اين  ،  عوامل 

 يست؟  چ نوع ت

ا  -4 آن  و  شناس:  جامعه  محصول در  اجتماعى  و  فردى  شعور  آيا    ينكه 
ظروف و شايط زندگى انسان عواطف آيا  ؟  شايط و اوضاع محيطى است

هستى اجتماعى مقدم بر شعور اجتماعى و مشاعر او را رقم مى زند؟ آيا  
و  است اند؛  ؟  مدعى  كمونيستها  كه  توليد  همانگونه  اساس  وسايل  و  مبنا 
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اجتماعى   ميدهدجامعه  هستى  تشكيل  ادعاء درست  آيا    ؛ را  اين  به حكم 
اند توليد  وسايل  اين  بگوئيم:  مناسبات    است  و  روابط  چگونگى  كه 

يا بر  ؟  دن كنمى  اقتصادى، سياس، اجتماعى، اخلقى و مذهبى مردم را تعيين  
انديشعكس   و  شعور  حيات  ه  اين  چگونگى  كه  است  اجتماعى  و  فردى 

( ۀوليد( محصول )انديشفردى و اجتماعى انسان را تعيين مى كند، )وسايل ت
انسان توانسته است تجارب بيشتر كسب كند،  كه  ه  انسان اند، به هر پيمان

از لحاظ علمى جلو برود، به همان پيمانه وسايل پيشرفته ترى ايجاد كرده؟ 
تاريخ   و  برابر جبر زمان  اختيار( در  و )بى  انسان يك موجود )محكوم(  آيا 

)باارا )بااختيار(،  يا موجود  تاريخ،  است؟ و  بر  گزار(  ده(، )مبتكر( و )تأثير 
زمان و ظروف و شايط زندگى اش؟ اوضاع اجتماعى، اقتصادى و سياس او  

فكرى وضع  برعكس  يا  و  گيرد  مى  مايه  اش  فكرى  وضع  اوضاع    از  به  او 
تماعى اش شكل و جهت مى بخشد؟ يا اين كه اين  اقتصادى، سياس و اج

فكار( انسان بر اوضاع زندگى او اثر مى ها اثر متقابل بر همديگر دارند، )ا
 گذارد و شايط و اوضاع محيط افكار او را تحت تأثير مى گيرد؟

 حكمتيار                                                               
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 فزيك 

آيا ماده ازلى و ابدى و قائم بالذات است يا آفريده 
 شده و آفريدگارى دارد؟

آن   از  برماده  قبل  شعور  تقدم  موضوع  بحث درا  كه  فزيك  بخش  ر 
نخست اين كه  مختصر داشته باشيم:  ه  اشار   به دو مطلبلازم است  كنيم؛  

علوم   بحث  فزيك  موضوع  كه  است نيز  تجربى  آن  و جزء  چيزى  چه  ؛ 
كدام است؟ ثانياً اين كه موضع اسلم در رابطه به علوم تجربى آن  ه  محدود

است؟ چگونه  گيريهايش  نتيجه  و  بحثها  علوم    و  اصطلح  كه  بدانيم  بايد 
آيا ميان    ؟بشرى اطلق مىگرددافكار  و  از انديشه ها  بخشى  به كدام  تجربى  

و   اسلمى  ديدگاههاى  و  تجربى  وعلوم  تباينى  احكام    اصول  و  تناقض  آن 
وجود دارد؟ آيا اسلم بر داده هاى اين علوم صحه مى گذارد و از آن تأييد  

 مى كند و يا به مخالفت آن مى پردازد و نفى مى كند؟  

تجربى  اصطلح قسمت  علوم  آن  هاانديش  از   ىبه  بشرى  ه  اطلق  ى 
كه   رسيده،  مىگردد  اثبات  به  آن  حقانيت  كرده،  نشأت  انسان  تجارب  از 

درست   و انعكاس  هستى  قانونمنديهاى  بوده،  ها  پديده  و  اشياء  دقيق  و 
بيان مى دقيق و واقعى  ه  حاكم ميان پديده ها را به گونروابط و مناسبات  

ديگر؛  يا  كند،   عبارت  مسلمبه  انكارناپذيرحقايق  قابل    و  ،  در  غير  تغيير 
ميان پديده هاى هستى و سنن  چگونگى روابط  رابطه به شناخت اشياء و  

دانند كه قابل تغيير    حقايقى مىه  ها علم را مجموعحاكم بر آن. ماترياليست
چيزى كه در اين جا و امروز   كند،مى    تغيير  نزمان و مكاتغيير  بوده و با  

كه فردا و در محل ديگرى    حقيقت علمى پنداشته مى شود، لزومى ندارد 
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علمى خوانده شود!!   به    ازنيز حقيقت  معتقد  ديالكتيك  ماترياليزم  اينكه 
ثابت    از ديدگاه اين مكتب هيچ چيزو است  تبديل شدن اضداد به يكديگر  

ناپذيرى وجود ندارد كه با گذشت زمان و تغيير مكان تغيير نكند،    ير غيت  و
مكتب   اين  گاهى  پيروان  كه  اند  حرفى  معتقد  و  مكان  در  ادعاء  و  زمان 

داشته  بوده  )حقيقت(خاصى   آن  به  را  علمى  حقيقت  اطلق  توانيم  مى   ،
چند   هر  زمانباشيم؛  گذشت  حرف    با  به  مكان  تغيير  ادعاى    و  )غلط(و 

اصول علمى  آنان؛  اين رو در نظر منطق مادى    تبديل مىگردد، از نادرست  
و مكان تغيير مى    زمانغيير  ت  بلكه بابوده؛  نو تحول ناپذير  ثابت  اصول  نيز  

 قوانين علمى كهنه خط بطلن مى كشد. و زمان بر صحتكنند 

اين  ماترياليست اثبات  براى  و ادعاء  ها  مطلق  نه  اند  نسبى  حقايق    كه 
علمى ن  اصول  ثابت  شان   يستند،مفاهيم  فلسفى  اصطلح  به  آثار  در 

و   دارند  كنند،  يمثالهابحثهايى  مى  ذكر  ه  نويسند  ژرژپوليتسرچنانچه  ى 
فلسفه مقدماتى  اصول  اكه    ؛كتاب  مهمترين  و  فلسفى  معروفترين  ثر 

نظرات به اين شح ارائه مى كند: "   مثالىرابطه  در اين    ،ها استماترياليست
آنها  ه  اما امروز قسمت عمد  ؛اتومى دالتن در گذشته اصول قاطع علمى بود

علوم پيشرفت  غير ؛  با  و  رسيده"،  غلط  اثبات  به  اينعلمى  اين    از  مثال 
مفاهيم علمى تحول پذير بوده و گاهى هم به  نتيجه گيرى را دارد كه گويا  

با يك نظر سطحى به ادعاى ژرژپوليتسر   ( تحول مى نمايد!!غلط)و  )دروغ(
و مثالى كه ارائه كرده به آسانى مى توان پى برد كه برداشت او از )حقايق  

او در تفكيك دو مفهوم )حقيقت( و    علمى( كاملً نادرست و غلط است، 
نبايد   اشتباه شده، متوجه نبوده كه  از يك )تصور(  )تصور( مرتكب  انسان 

خواند، تصور هم ممكن است درست باشد و هم   (علمى  )حقيقت  شئ را
حقيقت،   خلف  و  نادرست  انسان  شايد  ذهن  در  واقعيتها  انعكاس  و  هر 

او از چيزى در ذهن خود مى سازد؛   تواند   نمى  در هر صورتىتصويرى كه 
يك    ،باشد علمى(  حقيقت  ) وشئ  انعكاس  ذهن  چندين  جمل  در  از  ه  يا 

يك   تصور در مورد  است  شئ  چندين  به  باشد،    (حقيقت )يكى ممكن  تنها 
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)تصور  نام  توان  مى  داد  حقيقتى  را  را(  واقعيت  چناچه   كه  و  درست 
وتمامى  نه  نموده،  تمثيل  هست   مثال را  انعكاسات  تصورات  بطور  يك  ،   :

  مى گيرد؛   قرارچند فرد  ه  اراى رنگ فولادى است و مورد مشاهدكه ده  گلول
ديگرى آن    ،آورد، يكى آنرا از چوب  به وجود مىآنان  در    ىتصورات مختلف

، از تمامى اين تصورات مختلف خواند  مى  فولادرا از  ديگرى آن    رابر و  از  را
را انعكاس    (حقيقتو مغاير همديگر فقط يكى مى تواند درست باشد و )

. تصورى كه حقيقت را بيان مى كند نه با گذشت زمان تغيير  نه همه  دهد
انسان   با تغيير مكان.  و اشخاصى چون  گاهى تصورات  مى كند و نه  خود 

را   مى  خود  تلقى  وكند،  حقايق  زمان  گذشت  توسع  با  اش عله  با  مى 
از آب در او  شناخت   آيدم غلط  بگوييم كه )ى  است  آيا درست  ت(  حقيق، 

ادع  تغيير  در چنين  كرده؟  كه  داند  او نمى  است،  اين  شبيه  ژرژپوليتسر  اى 
غلط ثابت انسان  بلكه تصورات غلط    مواردى حقايق علمى تغيير نمى كند

نه    ؛اتم بوده  نظريات اتومى دالتن نيز تصورات شخصى او در بار   مى شوند،
و   علمىحقايق  توسع،  اصول  از  علوم  ه  با  و  او    تصوراتبرخى  صحيح 

روابط و قانونمندى هاى . حقيقت اشياء و  اثبات رسيدقسمتى غيرعلمى به  
ها پديده  ميان  نيستندى هستى  موجود  ذهنى  اشياء   ،مسائل  به  ما  ذهن 

و تصورات صحيح    ها برداشت  ، شناخت درست و يا غلط ما  ،هستى نبخشيده 
نا نمصحيح  يا  اشياء  تواند  ى  ما  حقيقت  و  واقع  باشدبر  داشته  .  تأثيرى 

امكانات وسيع ترى در اختيار  اين نمى كند كه  كارى بيش از  گذشت زمان  
ما    يرد،مىگقرار    ما تجارب  طريق  تراكم  اين  از  شود،  مى  باعث  ه  زمينرا 

حقايق بيشترى   گردد، مساعد مىبراى ما شناخت وسيعتر طبيعت و هستى 
به اثبات مى  تصورات ما  و درستى و نادرستى  ،  ى شودبراى ما مكشوف م

اينكهرسد،   علمى    نه  داردحقايق  قرار  ما  اختيار  در  زمان    ؛ كه  گذشت  با 
است در ابتداى آفرينش نيز   (حقيقتنادرست ثابت شود، آنچه امروز يك )

بود و مليونها سال بعد نيز همانگونه يك حقيقت خواهد بود، با  حقيقت  
دهيم:  مثالى   مى  بيشتر  توضيح  را  مآن  از  ى  امروز  متشكل  آب  كه  دانيم 
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سبت اين دو عنصر در مركب آب نسبت يك  ن،  بوده  آكسيجنهايدروجن و  
يا   ،اين نسبت يا صحيح است و يا غلط،  گرديده  تعيينسه    سه و دو بر  بر

غيرعلمى، اگر حقيقت است كه نسبت اين ادعاى  يا    حقيقت علمى است و
در آينده نيز چنين    ،سه و دو بر سه است  دو عنصر در مركب آب يك بر

و زمان بود  ندا  در  خواهد  تأثيرى  كه    ،رد آن  ثابت گردد  آينده  اگر در  ولى 
بر يك  آب  متشكله  عناصر  تركيب  بر  نسبت  دو  و  ن  سه  آن  يست؛  سه  در 

نكرده ثابت  دروغ  را  حقيقتى  يك  ايم   صورت  ژرژپوليتسر  اصطلح  به  و 
زيرا تصحيح گرديده،  غلط ما  تصور  بلكه  حقيقت به ضد خود تحول نكرده؛  

است واقعيت  درست  انعكاس  در  قبه  ينظر،  حقيقت  ما  به لى  رابطه 
ى كرد، يك تصور بود  تركيب آب علمى نبود و حقيقت را تمثيل نمچگونگى  

 كه از تشخيص ناقص ما مايه مى گرفت. 

خلصه  محسوسات  در  تنها  نه  هستى  واقعيتهاى  كه  بود  متوجه  بايد 
مى   تشكيل  را  هستى  محدود  بخش  يك  محسوس  اشياى  بلكه  شود،  نمى 

ان ضعيف  و  محدود  حواس  دائر دهد،  كه  را  تنه  سان  خيلى  آن  و تأثير  گ 
كه  همانگونه  گرفت،  اشياء  موجوديت  معيار  توان  نمى  است؛  محدود 
كمونيستها آن را ملك گرفته اند و با توجه به آن از آنچه براى انسان قابل 

به تنها  كنند،  مى  انكار  نيست؛  احساس  و  اشيا  درك  مى  ى  يوجود  اعتراف 
مشاهده قرار مىگيرند و انسانها از   ه وتحت تجربمحسوس است و كه كنند  

  در تفسير   مى كنند، از اينرودرك  شان موجوديت آن را  ه  پنجگان  راه حواس
جهان تنها    ؛مادى  واقعيت  محسوس  اطلق  هاى  پديده  صورت بر  هستى 

و چيزى ما  مى گيرد  منحط  بينى  نظر جهان  حقيقت خوانده  از  ركسيستى 
دهند  انعكاس  كه  شود  كه  سوس  محهاى  واقعيته  مى  شك  بدون  باشد، 

جهان   مادى  دليل  تفسير  اين  قرون  به  ايدياليزم  همانند  كه  است  ناقص 
داده و از وجود    انسان را معيار هستى قرارمحدود و ضعيف  وسطى ذهن  

بخش ؛ در حاليكه  ورزد  ر مىاانكذهن انسان قادر به درك آن نيست  آنچه  
ش قادر به درك و و انسان با حواس پنجگانه ا  محسوس نبودههستى ه عمد
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  براى پذير مى توان  انكار ناه  و به گونولى با قاطعيت  شناخت آن نيست،  
نمود. عرضه  عقلى  استدلال  آنها  وجود  كيفيت  چنانچه    اثبات  چگونگى 

اى انسان قابل درك نيست؛  بر   و .....،  جاذبه،  تشعشعنور،    ،وجودى انرژى
 . ن انكار كندآ موجوديت آن از بديهيات بوده و كسى نيست كه از ولى 

اسلم   بينى  و  بر  جهان  حقيقى  انسانكامل  شناخت  و    ،از  طبيعت 
 انسان با طبيعت و ه  پروردگارش، رابطانسان با  ه  رابط  ،بودهاستوار  هستى  

اش،  ه  رابطهستى،   جامعه  و  انسان  با  درانسان  انسان  و   موقف  هستى 
ح و  و كاملترين نحو توضيرا به بهترين وجه  انسان و كائنات  هدف خلقت  

سپرى مى   قرآنمى كند، تا حال كه هزار و چهار صد سال از نزول    تفسير
شود؛ احدى نتوانسته است موردى را در اسلم و دساتير و رهنمودهاى آن 
ارائه كند كه با علوم تجربى و اصول آن تعارض داشته باشد، تمامى تلشهاى  

حرفى خلف   دشمنان بى شمار اسلم در رابطه به دريافت موردى كه اسلم
علم گفته باشد و يا علم حرفى عليه اسلم گفته باشد، ناكام بوده اند، براى 
به  ديگرى  پى  يكى  تجربى  علوم  كه  است  كافى  همين  اسلم  حقانيت  اثبات 
تأييد از رهنمودهاى اسلم در مورد انسان و پديده هاى گوناگون طبيعت  

 ت. اعتراف كرده اسقرآن برخاسته و به اعجازهاى علمى 

شخصى   انديشه هاى  متوجه بود كه اصول علمى را با تصورات و  بايد
اشتباه   كه    كنيم،نافراد  داشت  توجه  بايد  نيز  نكته  اين  متبه  ن  و در 

گونه كه  دارد كه علوم محدود تجربى هماناسلمى مواردى وجود  معتقدات  
بار از   اظهار رأى در  و  استآن  ه  بحث  به    ؛عاجز  نيز   تمخالفقادر  آن  با 
در  ني بوده علوم تجربى  ضع  مو ى  چنين مواردست،  ديگر  اين چيزى  از  غير 

نمى تواند كه بى طرفى اختيار نموده، تا انكشافات بيشتر و ترقى و پيشرفت 
 زيرا موضوع بحث علوم تجربى واقعيتهاىمزيد علوم بشرى انتظار بكشد.  

  اما گيرند.  مى  تحت تجربه قرار  و مشهود و پديده هايى است كه  محسوس  
يا   و  نگرفته  قرار  تجربى  علوم  عينك  زير  حال  تا  كه  مجالى  چنين  مواردى 

اين   در  باشد،  نمى  ميسر  ناگ  مواردبرايش  ها  ديگرى  اند    يرزانسان  طرق 
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از   ناگزيريم  كنند،  جستجو  حقايق  دريافت  عقلى  براى  استمداد  استدلال 
سنتها  و    مشهوداستناد به  بحوييم، از آثار و نشانه ها به مؤثر پى ببريم، با  

هاى پديده  در  آفرينش  نواميس  ما آنچه  درك    بهعالم  محسوس    و  براى 
را  گامهايى  نقش  راهى  در  كه  همانگونه  يابيم،  راه  است  نامحسوس 
اين سمت   به  كه شايد فلن حيوانى  زنيم  مى  مشاهده مى كنيم و حدس 
رفته است، اگر نيروى حدس ما قوى و حساس باشد؛ مى توانيم بگوييم كه  

حي را    وانى،چه  حيوان  نه  حاليكه  در  است،  رفته  راه  اين  به  زمانى  چه  در 
ديده ايم و نه حركتش را در اين راه. اگر در پديده هاى هستى آثار )علم(  
و  )عليم(  اينها  آفريدگار  كه  بگوييم  بايد  كرديم  مشاهده  را  )حكمت(  و 

د )حكيم( است، اگر نشانه هاى )جمال( و )زيبايى( را مشاهده كرديم باي
اعتراف كنيم كه آفريدگار اينها )مصور( و )خالق( چيره دست و ماهر است، 

آفرينند كه  بدانيم  بايد  كرديم  مشاهده  را  )كمال(  هاى  نشانه  شان  ه  اگر 
 كامل( است. )

تا امروز و در چهارده قرن گذشته همواره    بشر  تجربىساينس و علوم  
و احكام   دساتير  ،اصولو تأييد از قضاوتها، رهنمودها،  در خدمت تصديق  

و  ،اجتماعى دا  سياس  قرار  اسلم  روزه  شته،  اقتصادى  تراكم  و  همه  با 
علوم  انسان    تجارب پيشرفت  علمى  و  اعجازهاى  نيت  حقاو  قرآن  بشرى؛ 

گردد.   مى  تر  نمايان  وعد  واسلم  قرآن  ه  اين همان  در  مى  الهى  كه  است 
 :فرمايد

نَّهُۡۡۡۡوَفيِۡ ۡۡٱلۡأٓفَاقِۡءَايََٰتنَِاۡفيِۡۡۡۡسَنرُِيهِمۡ 
َ
ۡأ ۡيتَبََيَّنَۡلهَُم  ۡحَتَّىَٰ نفُسِهِم 

َ
ۡۡۡۡٱل حقَ  ۡأ وَۡلمَ 

َ
أ

نَّهُۡ
َ
فِۡبرَِب كَِۡأ ءٖۡشَهِيدٌۡۡۡۡۡۥيكَ  ۡشَى  ِ

ۡكُل  ۡفصلتۡۡۡۡۡ ٥٣علَىََٰ
آنان  به  شان  نفسهاى  در  و  آفاق  در  مانرا  هاى  نشانه  و  آيات  زودى  به 

آيا به ،  كه او )خدا( حق استنمايان شود  شان  ى  برا  تا نشان خواهيم داد،  
 پروردگارت اين كافى نيست كه بر هر چيزى شاهد و ناظر است؟

چندان دور؛ حتماً به نشانه هايى  نه  ه  يعنى انسانها به زودى و در آيند
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در وجود خود و در مجموع كاينات دست خواهند يافت كه در روشنايى 
يز  آن پروردگار شان را بشناسند و به حقانيت دين او پى ببرند، زيرا همه چ 

نشانه هاى تصرف   به وجود خدا گواهى مى دهد، به هر چه نگاه كنيد؛ 
 دستهاى نامرئى آفريدگار عليم و حكيم را در آن احساس خواهيد كرد. 

تحقق   به  الهى  ه  وعداين  ما  راسخ  ايمان  محتوم  و  تأييد  داريمجازم   ،
است اين مدعا  فرموده هايش شاهد  و  اسلم  از  و    روزافزون علوم تجربى 

كه  ه  روزمر   حوادث حقيقت  اين  مؤيد  نيز  همجهان  به  اسلم  ه  حقانيت 
و  جهانيان   شد  خواهد  تر  هويدا  و  دين  واضحتر  افتخار  پر  به پرچم  حق 

خبيث انكار از حق ه  بته  خواهد آمد، ريشاهتزاز  زودى در تمامى دنيا به  
به خدا خشك خواهد شد،   ايمان  عدم  مرداب  و  كن  قطع  تباه  هاى  شعله 

توده هاى محروم و ستمكش    يد ويگراخواهد  خاموشى  ه  ب  بى دينى  كفر و
و    بناى استبداد  شكسته، جباران و ستمگران را  بردگى و بندگى  زنجير    ؛جهان

خواهند  زندگى نوينى را بنيان گذارى  نموده،  را سرنگون  طاغوت  حاكميت  
بند و  برده  انسان  آن  در  كه  ديه  كرد  در  انسان  بود،  نخواهد    شئون گر 

و  زندگى   الهى  اجتماعى    حياتفردى  حياتبخش  رهنمودهاى  جز  به اش 
محتوم ه  آرى اين وعد  احدى سر اطاعت خم نخواهد كرد.  فرمان و دستور

 مكلف مسلمانىهر  كه  يى  آرزوخداپرست است،  الهى و آرزوى هر مؤمن  
انكشافات اخير جهان و   . رزمدمالش ب  قيمت جان و  است براى تحقق آن به

بشارت مى دهد، را  قريب  ه  رزو در آيند آ اين  نيز تحقق  مسير حوادث دنيا  
شده،    فروزانآفتاب  ه  اشع نمايان  افق  در  نورانى  روز  نخواهد آن  ديرى 

يابد، هر چند مدافعان كفر و جهل  تحقق    اميد بخشه  گذشت كه آن لحظ
و   ستمگر  نيروهاى  شان  مستبد  و  نيروى  و  توان  تمامى  تا  با  ورزند  تلش 

الهى و آرزوى  ه  تحقق اين وعدر  بدر براو    فرارسيدن آن روز را مانع شوند
 گردند. سد پرست مؤمنان يكتا

فِۡۡۡيرُِيدُونَۡ نوُرَۡۡۡ ُۡليُِط  ِۡواْۡ ۡوَۡۡۡٱللَّّ َٰههِِم  ف وَ
َ
ُۡبأِ ِۡۡۡٱللَّّ ۡنوُرهِ ۡۡۡۡۡۦمُتمِ  ۡكَرهَِ َٰفرُِونَۡوَلوَ  ۡۡٱل كَ

 الصفۡ   ٨
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و  مى خواهند نور خدار را با دهن شان خاموش كنند؛ در حاليكه خدا عام  
 هر چند كافران نه پسندند.  ؛نور خود استه  كنندتام 

چنانچه خورشيد فروزان اسلم عزيز بار اول طلوع كرد و به تمامى دنيا  
خواب   از  مسلمانان  درخشيد،  خواهد  ديگر  بار  بخشيد؛  روشنايى  و  نور 

نتيج بيدار گرديده، در پى جبران جفايى خواهند شد كه در  ترك  ه  غفلت 
اگر مسلمانان    و نجات مظلومان مرتكب شدند.  جل شأنهجهاد در راه خدا  

در جهاد  گيرند،  پيش  در  را  شان  صالح  سلف  راه  ام ظنه  اقامراه    امروز 
زمان ه  فراعنه  ظالمانه  و نجات ستمديده ها و مستضعغان از سلطاسلمى  
براى اداى مسئوليتهاى ايمانى شان كمر همت    ،شمرده خود  الهى  ه  را فريض

تابناك گذشته تكرار خواهد شد و مسلمانان ه  ببندند، بدون شك كه تجرب
بزرگترين  گرفت،  خواهند  دست  در  را  عالم  رهبرى  و  قيادت  ديگرى  بار 
  مانعى كه در جلو پيروزى اسلم قرار دارد و رجوع وسيع و سريع مردم به 

است،   اسلمى  امت  اسفناك  و  دردناك  است؛ وضعيت  مانع شده  را  اسلم 
كشور ه  اد در راه خدا را ترك گفت، به تجزيامت از اسلم فاصله گرفت، جه

به  شد،  راضى  كوچك  كوچك  دولتهاى  و  رياستها  امارتها،  به  اسلمى  بزرگ 
اجنبى پرست و  استعمار و حكام مفسد، ملحد،  ه  حكومتهاى دست نشاند

تعصبات  نه تنها به  مذهبى سقوط كرد،  ه  منافق تسليم شد، در پرتگاه تفرق
كسى كه    ،ذهبى بخشيدتعصبات رنگ مبه اين رو آورد بلكه ادى و نژ قومى 

در   را  اسلم  حقيقت  نيست،  آشنا  اسلم  زبان  با  ندارد،  اطلعى  اسلم  از 
عملكردهاى مسلمانان جستجو مى كند، طبيعى است كه با توجه به وضع  

هرگز جرأت نخواهد كرد كه براى درمان دردهايش به   امت اسلمىه  آشفت
اگر در يك كشور دنيا؛    اسلم رجوع كند، تمامى امت را كه كه كنار بگذار 

هرچند كوچك و فقير؛ نظام اسلمى پياده شود، اسلم بر تمامى ابعاد زندگى  
اخلق   ،كردار  ،اعمال در حياتبخش اسلم   تماعى آن حكومت كند،جفردى و ا
روابط مناسبات    و  اش  و  اجتماعى  و  تمثيل  سياس  جهانيان  گردد،  به 

مردم به اسلم و نجات شان از كفر، شك،  ه  بقيدعوت  را براى  يش  نيروها
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در  دست داشته اش  وسايل    امكانات وه  بسيج نموده و از همظلم و جهل  
ايد، بدون شك كه اين كشور كوچك؛ مثل  فاده نمتاسحق بر باطل  ه  غلبراه  

هيچ نيرومنوره  ه  مدين تبديل خواهد شد كه  بزرگى  ى در  يبه مركز كشور 
چنان اند كه زيرا اكثريت مردم    را نخواهد داشت.زمين جرأت مقابله با آن  

عملى يك مفكوره و عقيده را مشاهده نكنند و آنرا بهتر از افكار مصداق  تا  
و عقايد قبلى خود نيابند به آن نمى گرايند، زمانى به صفوف پيروان آن فوج  

ديگران؛ دردها جديد بهتر از ه فوج مى پيوندند كه مشاهده كنند اين عقيد
 در اين رابطه مى فرمايد:   قرآن ريهاى فرد و جامعه را درمان مى كند، و بيما

ُ    إذَِا  نصَۡر يرتَ    ١  ٱلرفَترحُ وَ   ٱلَلِّ جَاءَٓ 
َ
فِِ    ٱلنَاسَ وَرَأ خُلوُنَ  يدَر

فروَاجٗا    ٱلَلِّ دِينِ  
َ
رَب كَِ وَ   فَسَب حِر  ٢أ دِ  هُ  بَِِمر فِرر تَغر كََنَ     ۥإنِهَُ   ٱسر

َۢا     ٣توََابَ
گشايش    والهى  صرت  ن  كه  زمانى و  كه  فتح  بنگرى  و  گروه  مردم  فرارسد 

گروه در دين داخل مى شوند؛ به حمد و ستايش پروردگارت تسبيح گوى و 
 از وى آمرزش بخواه؛ يقيناً كه وى توبه پذير است. 

راه را براى اسلمى  پيروزى نهضت    ؛ قرآنمشاهده مى كنيد كه از نظر  
گرايش شان به اين دين باز مى كند،  رجوع سريع و وسيع مردم به اسلم و  

را دارد،  مخاطبش  قدرت اقناع  اسلم نيرومند و قوى است،  ه  كشش و جاذب
اقام شود.  برداشته  مخاطبش  او  ميان  موانع  اينكه  به  نظام ه  مشروط 

حقانيت  قرآن  اسلمى از يك سو و علوم تجربى از سوى ديگر به مخاطب  
ه گانه انديشد كرد كه اسلم يآن را ثابت مى كند، مخاطبش مشاهده خواه

مداواى   و  بشريت  مشكلت  به حل  قادر  كه  است  جهان  در  بخش  نجات 
با پيشرفت  ،    است  علوم تجربىدردها و بيماريهاى انسان بوده، مورد تأييد  

حقيقت   اين  شاهد  روز  هر  بود  علوم  جهان  كه  خواهد  از  ديگرى  برخى 
 فته. اسلم طرف تائيد علوم تجربى قرار گر بينى 
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 گذارم:عزيز مى ه چند نمونه را در برابر خوانند 

انسان در تاريكى و جهل بسر مى  در شايطى كه  و  چهارده قرن قبل   •
اين علوم خيلى بعدتر و  ه  امروزى زاده نشده بود، سسلعلوم تجربى  برد و  

در مورد نفع و  قرآن  توسط پيروان علمدوست و مبتكر اسلم آغاز گرديد،  
 :ضرر شاب چنين فرمود

رِ لُونكََ عَنِ    َ يسَر  َمر
رمَيرسِرِ وَ   ٱلۡر وَمَنََٰفِعُ للِنَاسِ    ٱل إثِرمٞ كَبيِرٞ  قُلر فيِهِمَآ 

عهِِمَاۗ  بََُ مِن نَفر كر
َ
مُهُمَآ أ  219البقرة: .... وَإِثر

  ( ضرربراى مردم گناه )در آن    :بگو  ؛شاب و قمار از تو مى پرسنده  در بار 
 زرگتر از سود و منفعت آنها است. و منافعى؛ و ضرر آنها ببزرگ است 

هر چه ضررش بيش از منفعتش باشد؛ اسلم آن را حرام مى شمارد و مردم 
را از آن منع مى كند، )گناه( و )ضرر( را مرادف هم مى خواند و آن را در  
و   شود  نمى  مرتب  آن  بر  نفعى  چه  هر  يعنى  دهد،  مى  قرار  )نفع(  برابر 

است   )گناه(  دارد؛  انسان  به  اينرو  ضررى  از  )حرام(،  را نوشيدن  و  شاب 
تحريم كرد، در اين كار چنان موفق بود كه نه تنها با صدور فرمان تحريم 

گهداشتن شاب توليد، نوشيدن و ن ه  شاب؛ خمها و جامها و هر آنچه وسيل
ه بود شكسته شد، توليد و خريد و فروش آن از ميان رفت و مردم اين ماي

كه از آبا و اجدادشان به ميراث برده بودند  را  ش و فساد و اعتياد به آن  
آن  قرن؛ تحريم  اين چهارده  و در  امروز  تا  بلكه  ترك گفتند،  براى هميش 
پابرجا ماند، هر مسلمانى از آن نفرت دارد و از نوشيدن آن خوددارى مى 

وسيل كه  را  چرا شاب  اسلم  كه  فهميدند  نمى  اى  عده  و سر ه  ورزد.  گرمى 
حرام بود  شان  اعتراض   نشاط  داشتند  خصومت  اسلم  با  آنانكه  و  شمرد 

كردند كه اسلم چرا شاب را )داراى ضرر بزرگ( خواند، در حاليكه نه تنها  
گور و خرما و جو است؟ بياييد از  انه  ضررى ندارد بلكه مفيد است، عصار 
بار  امروز در  كه  بپرسيد  انسان  ه  علوم تجربى  به  و اضرارش  چه مى شاب 

انسان و ميكانيزم وجود او    ى در مورد حقايقپرسيد كه به  گويد؟ از كسى ب
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ه؟ از جامعه شناسان دلسوز، منصف  تشخيص دادپى برده و اضرار شاب را 
مى    او تحويله  و مصلح بپرسيد كه شاب چه زيانهايى را به انسان و جامع

دهد؟ همه به يك صدا خواهند گفت كه اضرار شاب خيلى بيشتر از سود و  
ا آن  شناس؛  منفعت  جامعه  و  شناس  انسان  تجربى،  علوم  امروز  ست!! 

)شاب( را همانگونه تحريم مى كنند كه اسلم عزيز هزار و چهارصد سال 
قبل از ايشان تحريم كرده بود. امروز كمتر كسى يافت مى شود كه قضاوت 

 و به برحق بودن آن اعتراف ننمايد.  شاب را تأييد نكنده اسلم در بار 

ازدو  • برادراسلم  مانند  نزديك  اقارب  با  كاكا  ،خواهر  ،اج  عمه،  دختر،   ،
..... را    ماما و خاله جامعه مضر خواند.  فرد و  تحريم كرد و آن را براى  و 
وسطىه  فرسود  ماترياليزمدرحاليكه   زهر نظره  سايدر  ؛  قرون    آگين يات 

افلطون و  بود   ؛مزدك  جنسى  آزاد  روابط  بار خواهان  در  اسلم  حكم  ه ، 
 ولىزير سوال مى برد و بر آن اعتراض داشت!!  اقارب نزديك را    ازدواج با

تحقيقات در    تجربى و  علومپيشرفت  با  انسان شناسان؛  ديرى نگذشت كه  
حكام اسلم به اين حقيقت پى بردند كه ا  ،)بيولوژى(  بخش زيست شناس

با اقارب نزديك كاملً دقيق و درست بوده، چنين  ازدواج ممانعت از ه بار  در
ه  امروز اين حقيقت به همنسل مىگردد.    موجب نابودى و تباهىواجى  ازد

مخالف    ؛كه روابط آزاد جنسى هويدا شده    مردم، دوست و دشمن اسلم،
انسان بوده و   ناپذيرى را تحويل جامعطبيعت و سرشت  ه زيانهاى جبران 

مشروع و قانونى؛  ازدواج  انسانى مى كند، همه به اين اعتراف مى كنند كه  
 مى باشد.جنسى ه راه حل معضلو مفيدترين طبيعى ترين ن، بهتري

شق مى فرمايد كه اگر    سنگ هابرخى از  ه  ن در بار أ قرآن عظيم الش •
 :آب از آن خارج مى گردد)تجزيه( شوند، 

كَۡۡۡثُمَّۡ فَهِيَۡ َٰلكَِۡ ذَ دِۡ بَع  ِنۢۡ م  قُلُوبُكُمۡ ۡ ۡۡۡۡٱل حجَِارَةِۡقَسَت  وَإِنَّ ٗۡۚ وَة  قَس  ۡ شَد 
َ
أ ۡ و 

َ
أ

ۡۡ ۡۡۡۡجَارَةِۡٱل حِۡمِنَ مِن هُ رُۡ يَتَفَجَّ ۚٗۡلمََاۡ ن هََٰرُ
َ
مِن هُۡۡۡۡٱل أ رُجُۡ فَيَخ  قُۡ قَّ يشََّ لمََاۡ مِن هَاۡ ۡ وَإِنَّ
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ۡٗۚ ۡخَۡۡۡٱل مَا ءُ بطُِۡمِن  ۡمِن هَاۡلمََاۡيَه  يَةِۡوَإِنَّ ِ ۡۡۡش  ُۡوَمَاۡۡۡۡٱللَّّ مَلُونَۡۡۡۡٱللَّّ اۡتَع  بغََِٰفلٍِۡعَمَّ
 البقرةۡۡۡۡ ٧٤

 از آن)چشمه هاى بزرگ(  نهرها  ه  چنان اند كسنگها  يقيناً كه برخى از  و  
شو  مى  بند  جارى  آنها  رخى  و  خارجشوند؛   شقچون  از  آنها  از  مى    آب 

احدى  قرآن  يك حقيقت بزرگ علمى است كه در اثناى نزول  و اين  ود...  ش
حقيقتى كه علوم نمى توانست به آن پى ببرد و دشوار بود آنرا باور كند،  

به آن پى مى و تحقيقات زياد  دى  تلشهاى متماسفر طولانى،    تجربى بعد از
منرالها  برد كشف    ىهايدريتسنگهاى  و  ،  آنها  را  تركيب  در  كه  كند  مى 

كه   دارد  وجود  آب  پماليكولهاى  و  تجزيه  صورت  شدنادر  اين    ؛رچه 
 .آن جدا مى شوداز آب ماليكولهاى 

  مى فرمايد:يت زمين وصخصچند قرآن در مورد  •
لمَۡ 

َ
ۡۡۡۡأ رۡضَۡنَج عَلِ

َ
ۡۡكفَِات ۡۡۡٱل أ ۡۡ ٢٥ا َٰت ا وَ م 

َ
وَأ ۡ يَا ء  ح 

َ
رَوََٰسِىَۡۡۡۡوجََعَل نَاۡ ٢٦أ فيِهَاۡ

فرَُات اۡۡ ۡ ا ء  مَّ قَي نََٰكُمۡ س 
َ
وَأ بيِنَۡۡ  ٢٧شََٰمِخََٰتٖۡ ِ ل لِ مُكَذ  يوَ مَئذِٖۡ  ٢٨وَي لٞۡ

 المرسلاتۡ

 ؟زنده ها را و مرده هــا را  ه اى،نساختيم زمين را "بسان ظرفى" گرد آرند  آيا

 و نوشــانيديم بــه شــما آبى  را  ختيم در آن بلند كــوه هــاو "آيا نه اينكه" سا

 واى در آن روز بر تكذيب كنندگان. گوارا؟

گويد: چه كسى اين  در اين آيات متبركه اش به مخاطب خود مى  قرآن  
حيات" قرار داده و در آغوش آن موجودات زنده و مرده ه  زمين را " گهوار 

امكانات    را گرد بلندى  گ   را در آن جاگى  زند آورده و  از  ذاشته؟! چه كسى 
دهد   هاى سينه زمين و "كوه هاى شامخش" همانگونه به تو آب گوارا مى

آيا كسيكه زمين را "مهد   كه از بلندى هاى سينه مادر به تو شير مىدهد؟!
  ه قادر نيست "گهوار   ؛در آن جا گذاشتحيات" ساخت و امكانات زندگى را  
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بسازد؟!اى براى "حيات مجدد" شما  ديگرى  تكذيب    "  بر  آن روز  در  واى 
 كنندگان. 

از زمين نه تنها خيلى زيبا است بلكه حقايقى را  قرآن  اين تعبير زيباى  
امروز مى   به آن پى برد، علوم تجربى  انسان خيلى ديرتر  بيان مى كند كه 

كر  مذكور؛  خصوصيات  كه  كه ه  داند  اى  سماوى  اجرام  تمامى  بر  را  زمين 
آنها دارد امتياز بخشيده،  ه  نسبى در بار   انسان تا حال شناخته و معلومات

آغوشش مهد پرورش حيات اين اجرام سماوى فقط زمين است كه  ه  از جمل
وسيل سربلندش  كوههاى  و  ه  است،  شفاف  آب  نبود  تهيه  آب  اگر  گوارا، 

اگر كوههاى سربلند و شامخ نمى   حياتى بر روى زمين وجود نمى داشت و 
چشمه ها وجود مى داشت و  شد، نه    زمين جارى مىه  بود نه نهرها بر سين
چنان است كه مى تواند هم زنده ها را در  زمين  ه  جاذبنه كاريزها. نيروى  

 كف خود بگيرد و هم اجسام مرده را.  

كه مرض  ه  صلى الله عليه و سلم از رفتن به منطقمبر گرامى اسلم  اپي •
امروز طب در  سارى   ديده شود ممانعت نموده،  آن  وبا و جذام در  چون 

چهارده  عليه السلم  دارد كه پيامبر  ه اى را  رابطه به اين امراض همان توصي
   قرن قبل داشت.

در   زيادى  اقرآن  موارد  پيامبر  و  كه گرامى  حاديث  دارد  وجود  اسلم 
و حديث صحه مى   قرآنعلوم تجربى به تأييد آن پرداخته و بر قضاوتهاى  

مواردى   در  تكوينگذارد، مخصوصاً  آيات  به  قرآن  )كه موضوع بحث ى  كه 
تمامى اين موارد بحث  اشاره نموده است. چون ياد آورى  علوم تجربى است(  

به ياد كافى و نوشتن كتب ضخيمى را ايجاب مى كند؛  فرصت  خيلى مفصل،  
 ى كنيم.  اكتفاء ممورد آورى همين چند 

با    ءا گر كسى ادعاشد كه  يادآور  بايد   كند كه علوم تجربى در موردى 
دارد و يا اسلم چيزى گفته كه با علوم تجربى مطابقت ندارد اسلم تعارض  

و ميان اسلم و علوم تجربى تعارض و مخالفتى وجود دارد، بايد ادعايش را 
كند.   نشاندهى  را  مواردى  و چنين  كند  مى ثابت  كه    ما چلنج  هيچ دهيم 
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كسى، در هيچ زمانه اى، در هيچ موردى قادر نخواهد شد )تعارضى( ميان  
و علم را نشاندهى كند، دشمنان اسلم در چهارده قرن گذشته قادر اسلم  

ه  كه زادزيرا اسلم دينى نيست  نشدند و تا قيامت نيز قادر نخواهند شد.  
بوده،   تمايلت    شأنمعقل محدود بشر  باشد؛آن  از جانب   بشرى  دين  اين 

ى عليم و حكيم، آفريدگار و پروردگار انسان فرستاده شده، نقص، خطأ  خدا
ارائه  آنرا  شبيه  نيست  قادر  كسى  شود،  نمى  سراغ  آن  حريم  در  اشتباه  و 

 در خطاب به معارضينش فى فرمايد:  قرآندهد، 

ِث لهِِۡۡۡوَإِنۡ ِنۡم  توُاْۡبسُِورَةٖۡم 
 
ۡعَب دِناَۡفأَ ل نَاۡعلَىََٰ اۡنزََّ ِمَّ ۡفيِۡرَي بٖۡم  ْۡوَۡۡۡۡۦكُنتُم  عُوا ۡۡٱد 

ۡۡ دُونِ ِنۡ م  ِۡشُهَدَا ءَكُمۡ كُنتُمۡ ۡۡٱللَّّ ۡۡإنِۡ صََٰدِقيِنَ وَلنَۡۡۡۡفإَنِۡ ٢٣ۡ عَلُواْۡ تَف  ۡ َّم  ل
عَلُواْۡفَۡ ْۡتَف  قُوا َٰفرِِينَۡۡۡۡٱل حجَِارَةُ ۡوَۡۡۡٱلنَّاسُۡوَقُودُهَاۡۡۡۡٱلَّتىِۡۡۡٱلنَّارَۡۡۡٱتَّ ۡللِ كَ ت  عِدَّ

ُ
 ٢٤أ

ۡالبقرةۡ
بنداگر   بر  آنچه  ايم  ه  در  فرستاده  فرو  پس  شكىخويش  داريد؛  اى سور   ه 

پس  صادقيد!!  اگر  را نيز به كمك بطلبيد    گواهان تانبياوريد و  شبيه آن را  
كه مواد سوخت  حذر كنيد  اگر نتوانستيد و هرگز نمى توانيد، پس از آتشى

 .  است شدهآماده براى كفار بوده كه  هاو سنگ آن مردم )اهل دوزخ(

را يكجا با مددگاران شان از  قرآن  اين آيه اگر از طرفى تمامى معارضين  
 آن عاجز و ناتوان مى شمارده  ى شبيه يك سور و حت قرآن  آوردن كتابى چون  

طى  قرآن  را در جلو ما مى گذارد،  قرآن  ديگر  علمى  اعجاز  از سوى ديگر  
نمى  احدى  قبل  قرن  چهارده  دارد،  اشاره  سنگ  سوختن  به  اش  آيه  اين 
توانست باور كند و به خيالش خطور نمايد كه سنگ نيز قابل سوختن است،  

درك كرد كه نه تنها سنگها بلكه تمامى مواد  علوم تجربى پس از صدها سال  
 را دارند.  سوختن  يت قابلزمين در درجات بلند حرارت 

قرآن مجيد توجه نمائيد كه حقيقتى را توضيح نموده  ه  شما به اين آي •
 تلش به آن پى مى برد. تحقيق و كه علوم تجربى بعد از چهارده قرن 
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نۡ مَّ
َ
ْۡۡۡۡأ ۡيعُِيدُۡۡۡٱل خلَ قَۡيَب دَؤُا ِنَۡۡۡۡۡۥهُۡثُمَّ زُقُكُمۡم  مَا ءِۡوَمَنۡيرَ  رۡضِۡ وَۡۡۡٱلسَّ

َ
ءِلََٰهۡٞۡۡۡٱل أ

َ
أ

عَۡۡ ِۚٗۡمَّ ۡصََٰدِقيِنَۡۡۡۡٱللَّّ ۡإنِۡكُنتُم  هََٰنَكُم  ۡهَاتوُاْۡبرُ   النملۡ   ٦٤قُل 

به  اعاده مى كند؟ و چه كسى  آنرا  را آغاز كرد و سپس  چه كسى آفرينش 
يگرى وجود دارد؟  شما از آسمان و زمين روزى مى دهد؟ آيا با خدا معبود د

 بگو: اگر راستگوييد؛ برهان و دليل تان را بياوريد. 

خلقت و تنها او  ه  يعنى تنها خدا آفريدگار است و قادر به آغاز و اعاد
است كه به شما از آسمان و زمين رزق مى دهد، در اين كارها نه شيكى 

جز خدا آنرا به ذاتى  ه  دارد و نه همتا و ندى، كسى كه آغاز آفرينش و اعاد
دليلى  و  برهان  هيچ  خود  ادعاى  اثبات  براى  و  گفته  دروغ  كند؛  منسوب 

 ندارد. 

امروز   كيمياما  علم  داريفارمولى    ؛در  انرژى  و  كتله  تحفظ  كه م  بنام 
مساوى به  هاى تركيب شونده ى مجموع مقدار ي در تعاملت كيميا" : مىگويد

چند عنصر    مقدار مركبى كه از تركيبيعنى    "، است  (مركب )مقدار حاصله  
به مقدار موادى آيد مساوى  را مى سازد،    بدست مى  آن مركب  است كه 

اين معادله  كميت ها   و كاستى در آن  ثابت بودهدر دو طرف  ، هيچ كم 
مواد   تركيب  شود،  نمى  ها  در  فقط  رونما  در  مى    تغييركيفيت  نه  آورد 

نه ى نه چيزى خلق مى شود و  يدر تعاملت كيمياكميتها، به الفاظ ديگر:  
درمىآيد. و اين صد در صد    ديگرحالتى به حالتى  بلكه از    ؛مى رودميان  از  

مذكور گفته است، "هيچ كسى در روى  ه  در آيقرآن  همان حرفى است كه  
نش و  آفريآرى    . ۀ( آن نيست"زمين قادر به )خلق و آفرينش( چيزى و )اعاد

او  خلقت   جز  كائنات،  يكتاى  خالق  براى  مختص  نمكاريست   ىهيچ كسى 
از آن بكاهدبر  تواند چيزى   يا  بيفزايد و  : همانگونه كه  موجودات هستى 

 در جاى ديگرى مى فرمايد:   قرآن

لاَۡلهَُۡۡ
َ
رُ ۡوَۡۡۡٱل خلَ قُۡأ م 

َ
ُۡتَبَارَكَۡۡۡۡٱل أ ۡۡۡۡٱللَّّ  الاعرافۡ   ٥٤ۡۡ…ٱل عََٰلَمِينَۡرَب 

با بركت است  خدا است، ه و )انجام امور عالم( خاص (آفرينش) آگاه باش كه 
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   پروردگار عالميان.خدا؛ 

كه باشيم  متوجه  علوم    بايد  بحث  مواردتجربى  موضوع  چنين    ى در 
اين است مفهوم  او است،  قدرت  انسان و توانمندى و   فارمول تحفظ كتله 

نابود   را محو وه اى  تواند آفريدى  تواند چيزى بيافريند و نمى  كه انسان نم
شك  اين    وكند،   مبدون  كه  همان  است  كسى    فرمودهقرآن  طلبى  "چه 

بر  آيا دينى كه تا اين حد  ،آفرينش را آغاز كرد و سپس آنرا اعاده مى كند؟" 
اين حد  در  تجربى پيشى گرفته و  علوم    جلوتر شناخت انسان و طبيعت تا 
 ؛ سزاوار آن نيست كه به آن تسليم شد، رهنمودهايش را بكار گرفتاست

 كرد؟از احكامش اطاعت و 

بايد توجه داشت ك نيز  اين  به به  را هرگز نمى توان  اين اصل كيميا  ه 
زيرا  رفت،  نخواهد  ميان  از  و  نشده  آفريده  ماده  كه  گرفت  معنى    اين 

خلقت ماده حقيقت بديهى و انكار ناپذير است، در اين نيز هيچ شكى نمى 
توان داشت كه هر چه آفريده شده باشد نابود شدنش نيز مسلم و انكار 

ستها  يملحدين و كموناسلم،  منان  دشناپذير است. خيلى مضحك است كه  
تلش به اين حقيقت علمى را به شكل وارونه و نادرست آن تبليغ نموده،  

سوء  ه  داستفادعاى بى بنياد و واهى شان  به نفع اآن  دهند تا از    مى  جخر
!! مى گويند: فورمول تحفظ كتله به اين معنى است كه ماده آفريده  نمايند

جاويدا شود،  نمى  نابود  ميان نشده،  از  و  ندارد  خالقى  است،  ابدى  و  نه 
كند،   مى  رد  بنياد  از  را  ادعاء  اين  تجربى  علوم  حاليكه  در  نخواهد رفت!! 
تمامى   )امروز  ابدى،  و  ازلى  نه  و  خواند  مى  جاويدانه  نه  را  ماده  وجود 
دانشمندان علوم تجربى به اين باور اند كه كائنات به شكل موجود آن در  

گ به وجود  يك انفجار بزر ه  رد سال قبل و در نتيجحدود سيزده و نيم مليا
پ بود، پس از  يك تو ه  مدت كوتاهى قبل از انفجار به انداز آن  ه  آمد، كتل

ايش يافت و اين افزايش در كتله تا هنوز ادامه دارد، از  آن افز ه  انفجار كتل
از   پس  درنيآمده،  ماده  شكل  به  هنوز  تا  كه  برد  مى  نام  چالهايى  سياه 

   ديگر به شكل مواد كهكشانهاى موجود تبديل خواهد شد(.  مليونها سال
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انگيز  بلكه  نه  عقلى  دليل  خدا  از  انكار  كه  است  اين  روانى ه  حقيقت 
خدا  منكر  و  ملحد  هيچ  كند،  مى  نشأت  هوس  از  بلكه  نه  عقل  از  دارد، 
دليلى براى اقناع خود و مخاطب خود ندارد، نبود و كمبود دلايل نيز او را  

خدا نكشانده، هوسهايش او را به انكار از خدا واداشته، ايمان و  به انكار از  
باور به خدا باعث مى شود تا او هوسش را مهار نموده، به حق خود اكتفاء  
كند و از تجاوز به حريم ديگران امتناع ورزد، ولى هوى و هوسش او را به  
  تجاوز از حدود، عدم قناعت به حق خود و تجاوز به حقوق ديگران وامى

دارد، به برداشتن موانع از سر راه تشويق مى كند، يكى از اين موانع ايمان 
به خدا است، به او تلقين مى كند كه با نفى وجود خدا اين مانع را از سر  

 راهش بردارد. 

كه   دانيم  مى  ديگر  سوى  چه  اجتماعىنظام  هر  از  چه  عادلانه  ؛ 
مبتنى بوده، با اتكاء اعتقادى اش متكى و    خاص فكرى ومبانى  ؛ بر  ستمگرانه

خويش  به رضاء و رغبت  آماده مى سازد تا  افراد جامعه را  و توسل به آن  
زمامدارنش   از  و  بپذيرند  را  بى  اطاعت  نظام  و  ستم  كه  نظامى  در  كنند، 

دين   و  خدا  از  انكار  ستمگران،  دست  در  اقتدار  و  است  حاكم  عدالتى 
از لوازم و مشخصات چنين نظام است، ايمان و  باور به خدايى كه    ستيزى 

و  بنده  يكسان و همه  او  برابر  است، همه در  آفريدگار همه  و  پروردگار 
مخلوق او اند، زمامداران چنين نظامى اين باورها را معارض با نظام و منافى  

مردم يكى از ه  آن مى پردازند، عامه  و به مقابل  خود مى يابند ه  مطلق  اقتدار
ه  خدا باشند و يا بند ه  اب كنند: يا بنددو راه را مى توانند براى خود انتخ

،  طاغوت(ه  )بندقرآن  زمامدران جابر و ستمگر و به اصطلح  هوى و هوس  
براى انتخاب سومى مجالى وجود ندارد، ايمان به خداى عادل و مهربان كه 
ظلم بر بنده اش را نمى پسندد، به داد مظلوم مى رسد، از ظالم انتقام مى  

اعمال را مى دهد؛ چنين ه  مى كند، پاداش عادلانكشد، با هر كسى محاسبه  
زمامداران ستم   و  جابر  براى حكام  باورى  و چنين  تحمل    پيشهايمان  قابل 

در سرزمين تحت سلط دهند  اجازه نمى  به ذهن  آنان  ه  نبوده،  باورها  اين 
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مردم راه يابد. اين باورها راه را براى بغاوت از چنين نظامى باز مى كند و  
  مردم در برابر زمامداران ظالم و بى رحم آن مى شود. انسان  عصيانه  انگيز 

به غلمى و بردگى انسانى چون خود زمانى برده هم نوع خود مى شود و  
اعتقادى به خداى قدير و يار و ياور مظلومان نداشته، به گردن مى نهد كه  

اين باور نباشد كه پروردگار تمامى انسانها خداى واحد و يكتا است. بدون  
ك كه انسان در زندگى اش يكى از اين دو راه را مى تواند انتخاب كند: يا  ش

بنده  بند يا  و  باشد  بندگى    زورگو زمامداران  و هوس  ى  هو ه  خدا  قلدر،  و 
او   به  يكتا  و  واحد  به خداى  ايمان  رهاند،  مى  انسان  بندگى  از  را  او  خدا 

ذل به  و  نكند  احساس حقارت  برابر هيچ كسى  در  كه  كند  مى  و  تلقين  ت 
پستى تن ندهد، و اين همان چيزى است كه )طاغوت( را به خدا ستيزى  

نمرود فرعون،  ها  گذشته  در  چرا  كه  نكرد  تعجب  بايد  كند.  مى  و   وادار 
يكتاپرستى   دعوت  با  پرداخته السلم    معليهان  پيغمبر ابوجهل  مخالفت  به 

امروز نيروهاى استعمارى شق و غرب و زمامداران ستمگر و    اند؟ و چرا 
اين همه   دارند؟ چرا  دينى  با هر جنبش  و دشمنى  روزنامه باغى سرستيز 

جرايد،   تلويزيونها،  ها،  راديوها،  مبلغين    ، لمهايف مجلت،  و  نويسندگان 
و نشاندى  و حرف  مزدور  دست  حكومتهاى  و  استعمارگران  سوى  شان  ه  از 

از رجوع مردم  به مصرف مى رسد تا  هاى هنگفتى  پولشوند و  استخدام مى  
به  مخصو  جوان  نسل  دين،   اسلمصاً  از  فرار  ماترياليزم،  اينها  شوند؟  مانع 

جابرانه خود  ه سلطه عدم باور به خدا و آخرت را متكاى مطمئنى براى ادام
  مى يابند و خداپرستى را تهديدى براى آن.

از   كه  تعبيرى  و  كتله  تحفظ  قانون  به  رابطه  در  ادعاى كمونيستها  به 
اينكه  اين نظريه دارند بر مى گ بر  ادعاء و تعبير شان مبنى  قانون )رديم، 

تعام در  كه  كند  مى  كتله حكم  كيمياتحفظ  مى  اى  ماده  نه  ى  يلت  خلق 
مىگردد  نابود  نه  و  بناءً  شود  ما  جهان  ؛  نمادى  و  آفريده  آفريدگارى شده 

شعل بلكه  رود  مى  بين  از  نه  و  شده  خلق  نه  ماده  اى جاويدانه  ندارد،   ه 
ب آينده  است كه در گذشته ها  آنها    ،د بود( هخوانيز  وده و در  گفتيم كه 
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انتباه و تفسير نادرستى از آن دارند،   اند و  اين نظريه را غلط تعبير كرده 
كه   نيستند  تجربى  متوجه  علوم  بحث  مواردى  موضوع  چنين    ، قدرتدر 

بوده، قضاوتش  بشرى  ه  دست داشتو امكانات  وسايل    و  استعدادتوانمندى،  
بشرى  علوم  فورمول لاوازيه و هر فورمول ديگر  گر  انسبى است نه مطلق،  

اين بدان معنى است كه ه  مى گويد ك ناممكن است،  فلن كارى محال و 
ى يلت كيمياماعدر ت براى انسان محال و ناممكن است، اگر مى گويد كه  

، معنى دقيق اين حرف گردد  نه چيزى خلق مى شود و نه محو و نابود مى
يل و امكانات دست داشته اش نمى تواند چيزى  وساكه انسان با  اين است  

سازدبيآ  رهسپار  عدم  به  را  چيزى  كه  دارد  آنرا  توان  نه  و  زيرا   . فريند 
قدرت بى پايان  است نه  قدرت و توان محدود بشرى  علوم تجربى  ه  حدودم

 م تجربى در چنين مواردو عله  فيصل  كسىاين كمال سفاهت است كه  ،  الهى
گويا تعبير را از آن داشته باشد كه  اين    دهد وبه قدرت خداوندى تعميم  را  

  فريده و جهان آفريدگارى ندارد، خداوند جهان را نيآ   :گويد  مى تجربى  علوم  
كند!! علوم تجربى چگونه به خود حق  تواند آفريده هايش را معدوم مى نه 

خواهد داد و اين جسارت را خواهد كرد كه از واقعيت محسوس و مشهود 
در    ،مشاهده مى كنيمزى انكار كند كه آن را با چشم خود  انكار كند، از چي

خويش   سمت  و  سوى  را    وهر  شمارى  بى  مخلوق  مان  حواس  تمامى  با 
شده و آفريده مى شوند؟ عقل ما حكم مى  آفريده  مشاهده مى كنيم كه  

قدرت  بايد  آنها  خلقت  به  قادر  و  است  مخلوقات  آفريدگار  كه  ذاتى  كند: 
 داشته باشد.   زوال و نابودى آن را نيز

م شعور برماده يا ماده بر  دق)تمبحث    در  ؛به اصل موضوع برمىگرديم
از ديدگاه علوم تجربىشعور يابيم:    (  را مى  به  عددو تعبير و تفسير  اى  ه 

كه   اند  باور  آن    جهاناين  هاى  پديده  غير    تقحقيو  و  مشهود  ملموس، 
مى   پيش  دقيق  ضوابط  و  سنن  طبق  امورش  است،  انكار  بى    ،رودقابل 

، بى هدفى و ناهمآنگى در آن سراغ نمى شود، چيزى بيهوده  نابسامانى  ،نظمى
در  ايجاد نمى شود،  تصادف  اى را در آن نمى يابيم، چيزى در آن به اساس  
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مراعات شده، نه ه  قيق و حساب شدده  انداز يش مقدار و  پديده ها  ىتمام
را،  آن  از  بيش  نه چيزى  و  يابيم  را مى  از ضرورت    هر چيزى   چيزى كمتر 

شده آفريده  مقصودى  براى  و  است  هدفى  در  داراى  هر  عقب  ،  پيدايش 
اى را احساس مى كنيم كه به آن هدفمندى و جهت  اراده  چيزى مشيت و  

را   نامرئى  دستهاى  نموده،  تعيين  آن  براى  اى  اندازه  و  مقدار  بخشيده، 
 احساس مى كنيم كه جهان را بطور منظم اداره مى كند و از تصادم اجزاى 

از  آن  پيدايش  هاى هستى،  پديده  در  تكوينى  مانع مى شود، وحدت  آن 
گواه بر ان است كه اين جهان از منشأ واحد و همآهنگى دقيق ميان آنها  

يگان اىمشيت  واحدى  ،  برخاسته   ه  و  آفريدگار  است  يكى  آن  مدبر  دارد، 
استه  اراد حاكم  آن  بر  واحدى  يگانگى  .ذات  هدفمندىوحدت،  اين  و   ، 

درك نموده و اين نتيجه گيرى را به او تلقين را هر فطرت سالمى  همآهنگى  
انسانى عاقل نمى تواند   ،  از نظم  ىهزاران مظهر ه  با مشاهدمى كند. هيچ 

هدفندى  وحدت  ،  همآهنگى انكار  و  آن  مدبر  آفريدگار  وجود  در  از  كند، 
ميان كسانى كه به جهان از اين ديدگاه نگريسته اند و همين نتيجه گيرى را 

ازا اند  داشته  آن  فزيك؛    دانشمند   ز  ممعروف  بردى  نيوتن  نام  در توان   ،
قرار دارند كه هيچ دانشمند علوم تجربى در قطار  ها  اينها ماترياليستمقابل  

آنان شود،  نمى  ديده  مجم  :مىگويند  شان  جز  متحرك  ه  ماداز  ه  وعهستى 
ساس بر ادر آن    حركت از ذاتيات ماده است، تحولات و دگرگونى هانيست،  

دارد و نه ناظم و مدبرى،  اى  نه خالق و پديدآرنده    ،تصادف صورت مىگيرد
  .تواند آنرا از بين ببرد، نه كسى آنرا آفريده و نه كسى مى  ازلى و ابدى بوده

ادعاى خويش   اثبات  نمايند استناد مى  لاوازيه  ه  تحفظ كتله  نظريبه  براى 
املت كيميايى؛ دو ، در تعمجموع كتله در جهان ثابت استمى گويد: "كه  

خلق  چيزى نه يكسان دارند، ه طرف معادله )مركب و اجزاى تركيبى آن( كتل
از بين مى رود  مى شود رابطه دو مطلب قابل ذكر است:    ".و نه  اين  در 

؛ خود لاوازيه  لاوازيه دارنده  نخست اينكه: تعبيرى كه ماترياليستها از نظري
اينكه ثانياً  ندارد،  آن  از  را  تعبير  علمى  اين  نظر    كاوشهاى  كه  ثابت نموده 
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اين تيورى خط    رفزيك معاصر ب  لاوازيه مبنى بر ثبات ماده ناقص بوده و
كشد مى  تجربه    ،بطلن  مو زيرا  ماده  ثبات  كه  ساخته  نسبى  ثابت  و  قتى 

نتيج در  و  مىگردده  بوده  مبدل  انرژى  به  معينى  انفعالات  و  دو فعل   .
                                        :مى كند   مذكور را رده  معروف فزيك نظري  فورمول
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براى سرعت نور و در    Cبراى كتله و    Mانرژى،  براى    Eول:  افورمول  در  
براى سرعت   Cبراى سرعت جسم،    Vاولى،ه  براى كتل  0Mفورمول دومى  

. دو فورمول فوق نشان مى دهد كه براى كتله آخرى آمده استMنور و  
ردد و  نمايد به انرژى مبدل مىگ  مربع سرعت نور حركته  اگر كتله به انداز 

شوده  كتل مى  لايتناهى  مى  آن  متوجه  كنيد  دقت  دوم  فورمول  در  اگر   ،
اگر كه  كسر    C  و  Vشويد  حاصل  و  صفر  جذر  حاصل  باشند،  مساوى 

لايتناهى مى شود، زيرا تقسيم هر عدد بر صفر مساوى به لايتناهى است. 
است   اين  مذكور  فورمول  انرژى  كه  معنى  به  تبديل شدن  در  تمامى  ماده 

و به چيزى  دهد    وزن را از دست مى  ظواهر مادى از قبيل كتله، حجم و
 تبديل مى شود كه از قيد مكان خارج مى گردد.  

زاوير بر  از  علمى  حقيت  اين  نيز  ه  س  مشابه ديگر  نتيجه  به  را  ما 
كه اجزاء  ايجاد مى شود  هر پديده زمانى  رهنمايى مى كند: مى دانيم كه  

است،   بر كل  اجزاء همواره مقدم  باشند، وجود  قبل موجود  از  آن  تركيبى 
زمانى   مركب  يك  اجزاهمچنان  به  تواند  خاصى  مى  كه  ى  گردد  از تبديل 

الى آن را توضيح مى دهيم: در مثتركيب اجزاى مذكور ايجاد شده باشد، با  
ت پخته در صورتى مى توانيم خش  بزرگ  يك تعميره  تخريب و تجزيه  نتيج

و اين تعمير  باشد،  پخته ساخته شده  خود تعمير از خشت  بدست آريم كه  
ساختن آن خشت پخته در اختيار معمار  قبل از  زمانى ساخته مى شود كه  

بباشد،   مى  ناممكن  تعمير  اين  وجود  خشتها  وجود  اگر    اشد.بدون  بناءً 
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،  درآورد   آنرا به شكل انرژى  ى توانحالت اصلى و اولى ماده انرژى نباشد نم
بايد   زيرا انرژى داشته،  قبل از اينكه ماده به وجود آيد انرژى وجود  حتماً 

 . باشدى هميشه مقدم بر كل م ءجزء ماده است و جز 

 پذير مى رسيم: قطعى، بديهى و انكار ناه  از اين فورمول به چند نتيج

شده  • ايجاد  بعدها  نداشت  وجود  زمانى  است،  نوپيدا  و  حادث  ماده 
 است.

 ه نام انرژى در عالم وجود دارد كه مقدم بر ماده است.چيزى ب •

 آن لايتناهى.ه اين انرژى از قيد مكان فارغ است و كتل •

آن تمامى خواص ديل شدن به  بت ه  انرژى چيزى است كه ماده در نتيج •
   .از دست مى دهدخود را ظواهر محسوس و  كيفيت فعلىمادى، 

و نوپيدا حادث كنند(   مخلوقات را احتواء مىه تمامى مركبات )كه هم •
هر مركب از اجزاء    بوده، موعد ثابت پيدايش و پايان و انتهاء دارند. زيرا

 تركيب شده و به اجزاء تجزيه مى شود. 

به  رابطه  در  را  ماترياليستها  ادعاى  حرف  كه حرف  اند  حقايقى  اينها 
 دائمى و ازلى بودن ماده نفى مى كند. 

   :ها مىپرسيمماترياليستاز  

عل • تان  اگر  نزد  تجربى  و  وم  دارد  است ارزش  اعتبار  علوممدار  اين   ؛ 
را  انرژ  دارد:  ظواهر محسوس  داراى  ى  برايش  را  تعريف  اين  و  نمى خواند 

دست و پا و    (قدرتاز )گر  سؤال در ينجاست كه اانرژى يعنى قدرت كار!!  
  ؟ازآن ساخته مى شود ظواهر مادى نفى شود چه چيزىه هم

ما • را  مى خواندماترياليزم جهان  منطق  ،دى  اين  ه  مجموعجهان    ؛در 
مادى   اشياى  از  ملموس  محسوساى  قابل،  باشد  و  مى  حاليكه    ،درك  در 

و محدود آن  ، تنها بخش كوچك  جهان را تشكيل دادهه  دانرژى قسمت عم
  باقى همه بالا تر از تم،  باشدى  مو ملموس  محسوس    ؛كه تجسم مادى گرفته
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است.  بشرى  محدود  ماتريال  حواس  وجود  آيا  محسوس  چيزى  يزم  كه  را 
دارد قبول  و هستى    ؟نباشد  از جهان  مادى  تفسير  تنگ آيا  و  ناقص  خيلى 

ژى نيست بلكه خود ماده يك حالت انر   جهان نه تنها مادى  نظرانه نيست؟
است  و.  باشدى  م واقعيتى  علوم    اين  نمودهتجربى  كه  ثابت  ولى    ،آنرا 

اماترياليست آن  منكر  ناقص  ها  ديدگاه  از  بالذات  آنان  ند.  قايم    بوده، ماده 
.  دانند  خاصيتى از خواص ماده مىو  مظاهر  ى از  را مظهر هستى    شئ  هر

كيمياى لو   در  اف  ـ  )فى  آن  نويسنده  كه  پوليتخنيك  اول  و  خصنف  پين 
اين مى خوانيم: "اول چنين  ه  صفح  23؛ در سطر  دنباش همكارانش ...( مى  

طبيعتقانون   اصلى  كه)قانون  است  اين  از  حاكى  ابدى    (  و  جاويد  ماده 
باشد مى  لاينقطع  حركت  در  و  هژ بوده  صفحه  اخير  درسطر  نوشته  ده  "، 

هم هرسه آن    باز  ؛است  از ماده جدا ناشدنى  انرژى  اينكه كتله و  با":  است
مى بينيد كه   "!!همديگر مبدل گردندبه  ممكن نيست كه    ،عين چيز نبوده

اى پيمانه  چه  تا  ماترياليستى  غلط  و  ناقص  از    باورهاى  انكار  به  را  آنها 
مخا و  علمى  به حقانحقايق  عقل  و  علم  آنچه  با  مى  لفت  گواهى  آن  يت 
 دهد؛ وادار مى سازد.

ديگرى كه   • تعبير  موضوع  ماترياليستها  و  بوده  اين مبحث مطرح  در 
ها مىگويند:  ماترياليستحركت است،  ه  ناقص و نادرستى از آن دارند؛ مسئل

است" ماده  ذاتيات  از  حركته  ماد  ،حركت  و  حركت  ماده  ىبدون    ؛ بدون 
مفهوم و بى مصداق مى باشد، گويا ماده توأم با حركت بوده و در    بىحرفى  
رشد و تكامل  آن است؛  اضداد درونى  ه  صول مبارز اين حركت كه محه  نتيج

مى گيرد"!! اشكال مختلف را به خود    ؛محيطىگوناگون    نموده و در شايط
مبتنى بر تناقضات و    خيلى مضحكرا    اگر كمى به اين ادعاء دقت كنيد آن

از جانبى حركت را از  حيرت آور خواهيد يافت، مشاهده خواهيد كرد كه  
و از  و هردو )ماده و حركت آن( را ازلى و ابدى مى خوانند  ذاتيات ماده  

رشد و تكامل تدريجى ماده ه ها را نتيجه جانب ديگر اشكال گوناگون پديد
دانند نت،  مى  را  انسان  تدريجى  م تكاه  يجچنانچه  خوانند!! مى    (بوزينه)ل 
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  ، يا تكامل تدريجى آنو  ست  درست احركت ازلى ماده  ادعاى  در حاليكه يا  
زيرا اگر ماده    ،تناقض گوئى و چرند است  ؛در آن واحد  ء؛طرح اين دو ادعا

بود   مى  در حركت  لايتناهى  در  و  ازل  نتيجاز  نيز  تكامل  اين حركت؛  ه  و 
در حاليكه   ؛در لايتناهى به وجود مى آمد  ؛انسانبايد ذيروح و در نتيجه  

زمانى بسيار محدودى مى و پيدايش انسان    از خلقت حيات در روى زمين
حيات   روى زمين مطلقاً بر    كه زمانىرسانده  كاوشهاى علمى به اثبات    ،گذرد

 !!  وجود نداشت

ماترياليست نظر  از  نتيج  ؛ها همچنان  ها  پديده  از  ه  تكامل  ماده  حركت 
بودهحالت   عالى  و  پيچيده  حالت  طرف  به  رابطحركمدت  با    ،ساده  ه ت 

دارد اگر  ؛مستقيم  پديد  يعنى  است،  بيشتر  ماده  حركت  نيز  ه  زمان  مادى 
آن است  ه  تر است و حالت ساده و غيرمتكامل يك پديده نشاندهندمتكامل

يا  اين است كه  سپرى شده، تقاضاى بديهى اين ادعاء  برآن    ىمدت كمكه  
جود نداشت و يا ساكن و بى حركت بود، عدم خلقت حيات در  و ماده  زمانى  

هم كنار  در  متكامل  و  ساده  مواد  وجود  مخلوقات،  در  تنوع   لايتناهى، 
نشان مى دهد كه ادعاى ماترياليستها مبنى بر ازلى بودن ماده و حركت آن  

 و تكامل تدريجى واهى و بى بنياد است.  

مطلب  ىبرا اين  بيشتر  ادعاى   دررا    گرافى؛  توضيح  كه  گيريم  مى  نظر 
و ماده و حركت آن به نمايش  تدريجى    تكاملستها را در رابطه به  ماتريالي

اگر از موجود متكامل دوران فعلى )انسان(  ؛  هاماترياليستنظر  مى گذارد. از  
طبق  كنيم؛  انسان نظر  خلقت  به موجودات دورانهاى قبل از  نموده،  شوع  

  ( شادى )انسان را به شكل    زمانى  ؛ددر مسير مشاهدات خو   ؛تيورى داروين
اينيميابمى   خود    ،  ماقبل  حيوانات  از  بغرنجتر  و  متكاملتر  نيز    و شادى 
تدريجى  ه  نتيج تدريجى  آنهاتكامل  سير  اين  در  باشد،  به    ؛مى  قدر  هر 

حيواناتجلوتر  عقب   با  م  برويم  بر  تر  با  خوريم  ى  ساده  پايان  در  و 
حيوانات يك سلولى و نباتات   ، ولىنباتات چندين سل  ،حيوانات چندين سلولى

آخر اين در  مواجه خواهيم شد. از ماركسيستها مى پرسيم: چرا  يك سلولى  
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سير به عقب؛ از امروز به گذشته، از متكامل به نامتكامل، از ذيروح به بى  
نباتات و حيوانات  با  پيچيده به ساده و بسيط، بالآخره  از بغرنج و  روح، 

 مواجه مى شويم؟ اين مشاهده با اين ادعاء چند سلولى و يك سلولى ه  ساد
ى پديده  تكامل تدريجه  و باور هرگز نمى سازد كه تنوع در موجودات نتيج

است، اگر ماده در ازل وجود داشت، توأم باحركت تكاملى اش، و تكامل ها  
تكامل تدريجى ماده از حالت ساده به  ه  نتيجها و ايجاد حيات نيز    هپديد

  پديده ها نيز متناسب با تكامل  ه  مى بود و درجمل  حالت پيچيده و متكا
در حركت    زمان را  نامتكاملى  و  ساده  ذيروح  هيچ  امروز  بايد  بود؛  مى 

ماد مگر  كرديم!!  نمى  مشاهده  كائنات  انسان  ه  مجموع  با متكامل  وجود 
مگر هر   نامتكامل داراى عمر يكسان نيست؟ه  وجود يك حيوان ساده  ماد

تكامل تدريجى شما  ه  ت،؟ هر دو محكوم قاعددو در لايتناهى وجود نداش
شكل نبو  به  ديگرى  و  كرد  تكامل  انسان  شكل  به  ماده  بخش  يك  چرا  د؟ 

نمايندگى از سكون و متحرك نبودن ماده در يك آميب باقى ماند؟ آيا تنوع  
مجبوريم بپذيريم كه ماده اين عقيده  به حكم  بدون شك    ؟زمان نمى نمايد

ساكن يا  و  شده  آفريده  توجه   نبود  گراف  اين  به  نداشت.  حركتى  و  بود 
 كنيد:  

 
گراف بنا  چون  تدريجىتكامل  رشد  است،  داراى  اش  بر  سير   و  ميلن 

افقى  كه  زمان   گراف  داراى  ندارد  حتماً   است،ميلن  گراف  دو  داراى   اين 
 سكون ماده است. ه اند كه همان نقطتقاطع مشترك ه نقط
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ه يا زمانى هيچ ماده اى  گراف زمان و تكامل تدريجى نشان مى دهد ك
م حاليكه  در  حركتى،  هيچ  يا  و  نداشت  كه ستها  ياتريال وجود  اند  معتقد 

و حركتى بدون ماده وجود ندارد"، معنى اين حرف  بدون حركت  اى  ماده  "
اين است كه زمانى نه ماده اى و جود داشت و نه حركتى!! از ماترياليستها  

 مى پرسيم: 

عدم به وجود آيد؟ اگر هيچ عاقلى  آيا ممكن است چيزى خودبخود از •
 اين ادعاء را نمى كند پس كدام خالقى ماده را از نيست هست كرد؟ 

پس  • است؛  نه  تان  پاسخ  اگر  است؟  متصور  حركتى  محرك  بدون  آيا 
 كدام نيرويى عامل حركت در ماده و محرك آن است؟  

نه  عقلى،  دليل  نه  و  دارد  علمى  مبناى  نه  ماده  بودن  ازلى  به  اعتقاد 
تصور مخلوق بدون خالق براى انسان عقلمند قابل قبول است و نه حركتى  

  خواند و   اشتباهى بيش نيست كه ماده را ازلى مى  ماترياليزمبدون محرك.  
انكار آن  آفريدگار  خود    ؛ورزدى  م  از  تدريجى  تكامل  به  باور  حاليكه  در 

از نظر ماده ساكن بود و در مجموع طبيعت  ثابت مى كند كه زمانى     كه 
)البته  داشت،  ركتى وجود نچيزى ديگرى نيست هيچ حماده  جز  ماترياليزم  

شيميائى، فزيكى و غيره را   ،وسيع كلمه كه حركت ماليكولى  حركت به مفهوم
انواع حركات است ه  همه  زيرا تكامل و رشد پديده ها نتيج  ؛گيرد  در بر مى

اده و مافوق حتماً محركى خارج از مذيريم كه  (، بايد بپ نه يك نوع ثابت آن
عقل ما چنين  آيا  ساكن را به حركت آورده!!  ه  طبيعت وجود داشته كه ماد

 ؟! كندى نم ىحكم

 از اين بحث به نتايج آتى مى رسيم:  

نوپيدا  حادث    ؛ماده • به  ه  تجزي  ، بودهو  ق آن  دليل  براى اانرژى  طع 
 . آن است حدوثاثبات 

ماده چيزى   • بودن  ازلى  و  تكامل تدريجى  به  از  اعتقاد همزمان  بيش 
 يك سفسطه نيست. 
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 هر مخلوق حتماً خالقى دارد و هر حركت حتماً محركى.   •

اى  اين جهان پديدآرنده و  ناگزيريم بپذيريم كه   • مدبرى اداره كننده 
 .دارد

از تفسير سنتها و  ،مادى از جهان و پديده هاى آن ناقص بوده ديدگاه  •
  .عاجز مى باشدو تنوع در آن نواميس هستى 

از بيمارى روانى نشأت مى كند نه از كمبود دلايل عقلى    انكار از خدا •
 و علمى. 

خدا  فقط   • به  ايمان  درست  به    توانى  مبا  و    واقعىو  تفسير  جهان 
 و تنوع پديدهاى آن دست يافت. هستى 

انسان،   • دقيق  كه در شناخت  نداريم  اى سراغ  بينى  اسلم؛ جهان  جز 
 هستى و هدف خلقت آن ما را يارى و رهنمايى كند. 
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 بيولوژى 

 ؟تكامل تدريجى ماده استه آيا حيات نتيج

 را به بحث مى گيريم: بخش دو موضوع اين در 

 گونه ايجاد شد؟ حيات چ •

 ؟منشأ فعاليتهاى اجسام حيه كسبى است يا ذاتى •

هجدهم قرن  از  عد  قبل  اىميلدى  مردم    ه  كمونيستهاى  )از  مانند 
جان و مرده  به خود از مواد بى  خود  زنده  اجسام  باور داشتند كه    (امروزى

همينكه به   آيند،  مى  را    در  وجود  مشابهتى  ها  پديده  ظواهر  و  اشكال 
كردند مى  شئ مشاهده  قريبترين  خواندند،  مى  ديگرى  منشأ  را  يكى  ؛ 

مشهود و  باور    را  ملموس  چنانچه  گرفتند،  مى  جديد  اشياى  خلقت  منشأ 
از آب به وجود مى   نك از چرك بدن و پوپ   شپش  داشتند: مار از يال اسب، 

شان نمى گذاشت منشأ حقيقى حيات را درك كنند و دم رشد فكرى  !! عآيد
نمايند.   توجه  آن  غيرمرئى  و  دورتر  عوامل  ميدانبه  همه  اين  ند  امروز  كه 

، همه به  اوهامى بيش نيستو منشأ آنها  تصورات در مورد موجودات حيه  
جان وجود دارد پى    زنده و بىموجودات    تفاوت و اختلف عميقى كه ميان

 برده اند. 

قرن علما18در  از  شناسيكى  زيست  فرانسيسكو  ى  به  موسوم   ايتاليا 
ه  پديد  ؛كه حياتنشان داد  به جهانيان    ؛علمىه  با اجراى يك تجرب  ،ريدى

و موجودات   نبوده  بخودى  موجودات  بى جان  خود  به  به خود  زنده  خود 
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 بود:   تجربه قرار ذيل .تبديل نمى شوند 

ظرف   سر  ،ب و ت گوشت گذاشت ، وريدى در سه ظرف الففرانسيسك
را توسط كارك   تا    ؛ )ب( جالى گذاشت  بالاى ظرفكرد،  مسدود  كاملً  اولى 

نفوذ   آن  از  بتواند  هوا  وتنها  گذاشت  كند،  باز  را  سومى  از    ،ظرف  بعد 
در  كه  نمود  مشاهده  الف  چندى  زنده  هيچ    ظرف  نماى  موجود  ى ديده 

ظرف    ،ودش داخل  به و    (ت)در  زنده  موجودات  گنديده  گوشت  بالاى 
كه  را مشاهده كرد  كرمهاى خردى  نيز    وى جالى ظرف )ب(ر   بر،  وجود آمده 

در   :گرفترا  نتيجه  اين  كه اجراء نمود  اىاو از تجربه    .هاى مگس بودچوچه  
بود  باز  سرش  كه  )ت(  نموده  حشرات    ؛ظرف  گذارى  تخم  گوشت  و  روى 

انداجسام زنده    ان مگس ها بالاى جالى ظرف )ب( همچن،  به وجود آمده 
اند ظرف گوشت  با  به دليل عدم نفوذ و تماس حشرات  اما  ،  تخم گذاشته 

در آن به  هيچ زنده جانى  بناء  كنند،  در آن تخم گذارى  ؛ نتوانسته اند  )الف(
حيات  ه  زادكه حيات  بود    اينگيرى اش از اين تجربه  نتيجه    .مدهآ وجود ني
قبلى است،   حيات  بعد  ؛بدون  آيد!!  حيات  نمى  وجود  به  تجربه  ى  كه  اين 

زنده را  بى جان و مرده به مواد جاندار و  بخودى و تكامل مواد  حيات خود
و  تكامل تدريجى ماده  ه  جاندار ديگرى نفى مى كند و نظريبدون دخالت  

را   بنياد خواند،نادرستايجاد خودبخودى حيات  و بى  سوى از    ، غيرعلمى 
حيات به  ادعاء مى كنند  كه    اد قرار گرفتستها و كسانى مورد انتقيماتريال

بدون دخالت    ،غيرزندهه  تكامل تدريجى ماده  طور خودبخودى و در نتيج
شان اين بود كه  اعتراض  ،  گار حيات به وجود مى آيدو مشيت آفريد   اراده

مساعد براى ايجاد و نموى جانداران ايجاد نشده بود، ه  در ظرف الف زمين
نفك حيات است و موجودات حيه در محيط  جزء ضرورى و لايكه    آكسيجن

دارندآن  به    زندگى شان بود، سرپوش  ضرورت  نيافته  راه  داخل ظرف  به   ،
گرديد،    آكسيجنجريان  مانع    الفظرف   ظرف؛    محيطمى  محيط داخل 

بود؛  حيات موجود  ضرورى براى مواد    ىتمام  در گوشت، هر چند  حياتى نبود
بنابر آن    آكسيجن؛  نبود  ولى  در  نيآمد،  جاندارى  وجود  در  به  گوشت  اگر 
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محيط  جريان   به  شبيه  محيطى  و  بگيرد  قرار  )ب(آكسيجن  برايش    ظرف 
ايجاد شود؛ حتماً اجسام زنده در آن خلق مى شوند، هرچند زنده جانى در  

 نطفه هاى جانداران در آن نباشد!! وآن تخم گذارى نكند 

از    ريدىه  تجرب بزرگ  سوى  بالآخره  عروفى م  زيست شناسو  دانشمند 
  ( s)  كه پاستور ظرفى به شكلنحوى  به    ،تكميل رسيده  ي اپاستور به پ  به نام

بود  اين ظرف طورى    ،ساخت نفوذ موجودات حيهساخته شده  از  از    ؛كه 
مكروب آن    هاقبيل  داخل  نوع  مى شد،  جلوگيرى  به  يك  توسط  جدار ظرف 

  هوا از داخل عبور    تا در جريان  ؛ساخته شد  چرب  چسپنده و جاذب؛  مايع
  د جذب نه در هوا وجود دار يى كو مكروبهاكرده  با جدار آن تماس    ،ظرف
داخل ظرف نفوذ    به   ها  آزادانه از خلل جالىبتواند  خالص  آكسيجن    ، شوند
شده  ،نموده گذاشته  ظرف  تحتانى  قسمت  در  كه  گوشتى  ،  كند تماس    ،با 

براى اى ايجاد كرد كه  محيط حياتى  به اين ترتيب در داخل ظرف؛  پاستور  
موجودات  نم است،  وى  ضرورى  روزى  اما  زنده  چندين  گذشت  با  تنها  نه 

تا امروز در يكى از موزيم  ظرف اين هيچ زنده جانى در آن ايجاد نشد؛ بلكه 
دارد وجود  پاريس  جاندارى    ؛ هاى  آنكه  وجود  بدون  به  آن    . د آيدر 

و   بودپفرانسيسكوريدى  پرست  خدا  دانشمند  هردو  كه  اين  استور  با  ند؛ 
ناه  نشانبت نمودند كه وجود حيات بروى زمين  ثاتجربه   براى  انكار  پذيرى 

اثبات آفريدگار حيات است، چاره اى جز اين نداريم كه اعتراف كنيم: ذات 
اى وجود دارد كه به ماد جان حيات و زندگى بخشيده  بى  مرده و  ه  زنده 

 است. 

عملي امروز  نام  ه  ما  خوراكى  ه  پاستوريز به  مواد  كانسرو  و    مى را  شير 
ن به  شناسيم و آن را براى  از گنديدن آن  گهدارى مواد خوراكى و جلوگيرى 

گويد: كه مى  ه  ، نظريستور استوار استاپه  بر اساس نظريكار مى بريم، كه  
حيه" غير  گرد  خود  ؛موجودات  نمى  مبدل  حيه  موجودات  به  خود    ، د نبه 

 ". براى پديد آمدن حيات، حيات قبلى لازم استبلكه 

وارد كرد، ادعاى خلقت ماترياليزم  بر فرق  محكمى  ه  بضر  ستوراپه  تجرب
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خودبخودى حيات را از بنياد رد نمود، ماترياليستها را خلع سلح كرد و راه  
انكار مى  از وجود آفريدگار حيات  فرار را بر روى تمامى كسانى بست كه 

 كنند.   

اگر  گفتند:  مسلم  حقيقت  اين  به  اعتراف  از  گريز  براى  ماترياليستها 
زادبپذ حيات  كه  است؛  ه  يريم  كجا  حيات  پس  حيات  از  حيات  آفريدگار 

بپذيريم كه   اگر  بگويد:  است كه كسى  آن  اين پرسش شبيه  منشأ گرفته؟! 
هر چيزى آغاز و انجامى دارد، آفريده شده و خالقى دارد؛ پس اين قاعده 

و را بايد در رابطه به آفريدگار نيز وارد شمرد و براى وى نيز آغاز و انجام  
 خالقى را تصور كرد!!  

 در پاسخ آنان بايد گفت:  

پرسش با پرسش جواب نمى شود، اين منطقى نيست كه براى فرار از   •
به يك حقيقت   آن كه  په  باعتراف  به جاى  برد،  پناه  متقابل  اعتراف رسش 

براى    ،يروح را در خود نداردذ  و  شدن به حيات  د كه ماده قدرت تبديلي كن
كه اين صفت را به آن  ضرورت دارد  ده به منشأى  اجسام زن تبديل شدن به  
راه گريزى هم از اعتراف به اين ،  تعداد را در آن بگذارداس  عطا كند و اين

، آيا درست است طفره رفته و با پرسشى راه فرار براى تان  د يحقيقت نيافت
 جستجو كنيد؟!! 

مانند   • حيات  تمامى  حيات  كسبى،  يا  و  است  ذاتى  يا  ديگر  صفات 
بوده، به منشأ و منبعى  كسبى  پاستور؛  ه  بنابر تجرب؛  روى زمينه  نداجسام ز 

آن   از  دارد كه  جل  آفريدگار  ولى حيات  را كسب كند،  اين صفت  ضرورت 
از  شأنه   او  ذاتى است و  ناپذيرذات  ه زنده عطيحيات موجودات  ،  انفكاك 

اجسام   روشنى، چنانچه  از خود اوستجل شأنه  حيات خدا  الهى است ولى  
مواد از آتش كسب    ؛ است  روشنى آفتاب از خود آفتاب  ولى   ؛است  از آفتاب 

 .  ولى گرمى آتش از خود آتش استحرارت مى كنند 

نيز تپاسه  تجرب • آفريدگار  بر  كه  داد  عموميت  چنان  توان  نمى  را  ور 
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اطلق كرد، نه پاستور چنين ادعايى كرده و نه عقل اجازه مى دهد كه حكم  
   تطبيق كرد.مختص به مخلوق را بر خالق نيز 

تجرب • و  علم  مرزى  ه  عقل،  و  حد  پا  انسان  تواند  نمى  آن  از  كه  دارد 
مى   اينجا  تا  ما  كند،  توقف  اش  نهايى  مرز  در  بايد  ناگزير  بگذارد،  فراتر 
توانيم جلو برويم كه حيات در ماده؛ منشأى خارج از ماده دارد، اما اينكه 

چگونگى اين منشأ  اين منشأ چگونه است؛ نه علم و عقل ما قادر به درك  
 است و نه با تجربه مى توان آن را درك كرد.  

مابين  • فى  روابط  كه  فورمولهاى  و  ما  زمين  ضوابط  و  قوانين  از  خيلى 
پديد هايش را نشاندهى مى كند در اجرام ديگر نظام شمسى قابل تطبيق  

فورمولها  از  خيلى  و  ديگر   ىنيستند  هاى  منظومه  در  ما  شمسى  نظام 
چگونه جسارت مى كنيد  تطبيق ندارد،  ه  ر كهكشانها زمينكهكشان ما و ساي

كه فورمول مربوط به پيدايش حيات در زمين را به ماوراى طبيعت انتقال 
 مى دهيد و آفريدگار هستى را محكوم آن مى خوانيد؟!! 

در  حيات    پيدايشكمونيستها را كه ديدگاه ماترياليستى شان از توجيه  
پرسشهاى مربوط به اين قضيه ناتوان و با   زمين عاجز و از پاسخ به تمامى

مواجه است؛ به حقايق ديگرى متوجه مى سازيم، به اميد  بن بست شديد  
را   آنان  بتوانيم  اوهام  اينكه  خرافات  از  بخشيم  ماترياليزم و  ، نجات 

هاى  كه  مطمئنيم   كه  انديشه  ديدگاههايى  و  به از  الحادى  اعتقاد  و  باور 
چيزى جز  فته؛  الهام نگر خداپرستى مايه و    و از حق پرستى وجل شأنه    خدا

ماترياليزم چون سرابى است كه  ،  شكست و زبونى در انتظارش نخواهد بود
را هر لحظ اى  صاحبش  را   ،مى فريبده، در هرگام و در هر قضيه  حقايق 

وادى  به  كننده    گمراه وادى تاريك و  از يك  برايش وارونه جلوه مى دهد،  
ياليست چون كسى است كه در قعر اعماق ، ماترمى كشدديگرى    ترتاريك
  امواج ه  سايبحر سقوط كرده، آنجا كه ابر سايه افگنده، ژرفاى بحر،    تاريك

اشع نفوذ  از  آب  عمق  رويت ه  و  قابل  چيزى  هيچ  شود،  مى  مانع  نور 
نبوده، حتى از ديدن دست خود عاجز مى باشد، افكار ماترياليستى چون  



 

49 

 

ول حخود و مادقيق  را از شناخت    سياه ضخيمى است كه كمونيستهاه  پرد
اين سياه  درآئينه  و اين امكان را از آنان سلب كرده كه    شان عاجز ساخته

تفسير تحولات آن را درست  هستى و  آن؛    اوهام آميزو ديدگاههاى    انديشه
 كنند.  

كهستها  يماتريال اند  باور  اين  فعاليتهاى حياتى  اعضاء  به  به   و  مربوط 
زادآنها و ضر احه  ؛  نتيجورت  تياج  در  و  زمان  گذشت  با    ل استعما ه  است، 

ادام،  نموده  رشد و تكامل  حيات را براى موجودات زنده فراهم ه  موجبات 
اين اعضاى نسبتاً    مى شان از طريق نسلهاى آينده  به  متكامل  كند، سپس 

دست و نوك انگشتان    انسانها درچنانچه مى گويند:  ،  يابد  انتقال مىارث  
داشتپا   ناخن ضرورت  ايجاد    ،ندبه  باعث  نيازمندى  و  احتياج  احساس  اين 

سفت و سخت و متكاملتر  استعمال و ورزش  ه  در نتيج ناخن شده، و ناخنها  
سپس   خصوصيتگرديده،  اش    انسان  آينده  نسلهاى  به  را  ناخن  داشتن 

 انتقال داده و به پديده اى ارثى تبديل شده است!!

نگرانه، غير علمى  اين برداشت از اعضاء و وظايف آنها؛ خيلى سطحى  
و خلف واقع است. عملً مشاهده مى كنيم كه هر موجود زنده؛ در حد  
خود متكامل به دنيا مى آيد، اعضا و جوارحش به طور پيش بينى شده، با  
توجه به نيازمنديهايش، به تناسب جسمش و مطابق به محيط زندگيش به  

ا انجام مى دهد  آن عطا شده است، ساده ترين موجود زنده تمامى امورى ر 
او را در  ى را داراست كه  يحياتش ضرورى است، تمامى اعضاه  كه براى ادام

انجام امور حياتى اش يارى نموده و به نيازمنديهايش پاسخ بگويد، يك پشه  
داراى اعضايى است كه او را در انجام خيلى از كارها موفقتر از عقاب بار  

ركتش را تشخيص مى دهد، آورده، در تاريكى شب پرواز مى كند، سمت ح
تشخيص مى دهد كه    هدف را مى يابد، در اطاق تاريكى و از تنفس انسان

از   را فرو مى برد و  يابد، نيشش  در كجا خوابيده، جاى برهنه اش را مى 
كوچك؛ داراى اعضاى است كه در خيلى از  ه  خونش تعذيه مى كند، مورچ 

اين كمال سفاهت است كه كارها او را نيرومندتر و موفقتر از فيل ساخته،  
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از   كاملتر  را  فيل  و  از پشه  كاملتر  را  بزرگى جسم شان؛ عقاب  به  با توجه 
 مورچه بخوانيم.   

دقتى كه در آفرينش اجسام زنده به كار رفته، براى هر فعاليت حياتى  
بيند، مى شنود، احساس  به آن داده شده، مى  عضوى شايسته و مناسبى 

و   دشمن  از  را  دوست  كند،  با  مى  كند،  مى  شناسايى  مضر  از  را  مفيد 
همجنس خود الفت و محبت دارد، اولادش را دوست داشته؛ براى بقاى آن  
و دفاع از آن از جان خود مايه مى گذارد، مى داند چه كارى را انجام دهد 
كه   دهند  مى  نشان  همه  اينها   ... و  ورزد،  خوددارى  كارى  چه  از  و 

م و عليمى آفريده شده اند، او اين  موجودات زنده از سوى آفريدگار حكي
مشخصات  و  صفات  نظري  اعضاء،  است.  كرده  عطا  آنها  به  تكامل ه  را 

با محيط،   تطابق  زيبايى، شايستگى،  بينى،  پيش  از توجيه دقت،  تدريجى 
خصوصيات ه  هدفمندى، احساس، شعور، قدرت تفكيك مفيد از مضر و بقي

 ت.  م زنده عاجز و ناتوان اسادر اجس

تكامل تدريجى حيوانات ساده و بسيط و ه  نتيج  متكامل  اناتاگر حيو 
باش تدريجى  بايد    ؛د ننامتكامل  تكامل  اين  و  جريان  عالى  به  ساده  از 

همواره مشاهده مى شد، مى ديديم كه يكى در حال تبديل شدن    ؛متكامل
به ديگريست، بايد گراف اين تحول؛ خط مستقيمى داراى ميلن خاصى را  

قضيه هرگز چنين نيست، يكى بالى دارد كه با آن  حاليكه    در تشكيل مى داد،  
در فضاء پرواز مى كند، ديگرى بالى دارد كه با آن در آب شنا مى كند، يكى  
با دو پا راه مى رود و ديگرى با چهار پا و ديگرى با سينه اش و افتاده بر  
و  سمت  داراى  گرافى  با  را  عميق  اختلف  اين  تواند  مى  كسى  چه  زمين، 

هيچ  است همچنان  كند؟!  ترسيم  خاصى  ميلن  داراى  و  واحد  مثال  قامت 
  در اختيار نداريم. عينى براى چنين تحولى

نباتات و  در وجود حيوانات  وراثت  هاى حامل خواص  ژنتوب   ؛وجود 
اين باور است   ى ماترياليستها و تأييد و تصديقادعارد  خود دليل قاطع بر  

آ  شده  بينى  پيش  شكل  به  زنده  اجسام  زيست كه  علم  اند.  شده  فريده 



 

51 

 

نتيج در  كه  ه  شناس  دريافت  علمى  عميق  و  وسيع  در  تحقيقات  عواملى 
آينده    هاىنسل  را بهوصيات اجسام زنده  كه خص  دن موجودات حيه وجود دار 

انتقال مى زياد است، هر   ، دنده  اش  تعداد ژنها  نام گذاشت،  را )ژن(  آن 
د و حفظ آن را دارد، اين  خصوصيت معين والدين به اولا انتقال  ه  يكى وظيف

ه  ژنها با انتقال خصوصيات والدين به اولاد باعث مى شوند تا نسلهاى آيند
ژنها    اگربا محيطى سازش كنند كه والدين شان در آن بسر برده،  جانداران  

اولاد   ندهند،  انتقال  را  خصوصيات  وى  نماين  پدر  كه  محيطى  با   تواند 
بوده    ناممكنشان  حيات براى  ه  ادام  ايند؛ سازش نمبسر برده  آن    درمادرش  

 مى روند.  از بين ى ه زودب

ديگر طرف  منطق    ؛از  و    رشد  حيواناتىبايد    ؛هاماترياليستطبق  نموده 
كنند كه اعضاى موجود شان براى زندگى در  و متكامل كسب    اعضاى جديد

نبوده،   شان  نيازمنديهاى  پاسخگوى  و  كافى  شان  زيست  بقاى  محيط  براى 
اعضاى   به  دا  ترمتكاملشان  اگر  ضرورت  باشند،  يك شته  حياتى  ضرورتهاى 

، احتياجى به عضو  ش بر آورده گردددست داشته اموجود زنده با اعضاى  
حاليكه  در پيش نمى آيد.  تكامل  و    رشد  جديد احساس نمى كند و ضرورتى به

ناقص الاعضاء  و   كه بايد آن را ناقص الخلقه   حيوانى نام بردنمى توان از نوع  
بزرگ؛  حيواناتتمامى    خواند، چه  كوچك،  چه  اعضائىدارا؛  هم  ى  كه  ه اند 

شان  فعاليتهاى حياتى    نيازمندى هاى حياتى شان را برآورده مى سازند، تمامى
چه   هر  دهند،  مى  انجام  بقاءرا  موجوديت    براى  حفظ  ضرورت  شان  و 

؛ در اختيار شان گذاشته شده، در هيچ نوع حيوانات؛ تكامل عضوى دارند
 ص به كاملتر را مشاهده نمى كنيم. از ناق

اعضاء ازچرا    ؛مى بود  اگر محيط خالق  با  برخى  ها در  كتريويروسها و 
عادى غير  در    ؛شايط  درج1000)حرارت  حتى  مى    سانتىه  (  زنده  گريد 

  ،حرارت زندگى نكرده اند بلند  ه  حاليكه اينها هرگز در چنين درجدر    ، مانند
   ؟ جا كسب نموده اندرا از كاستعداد و توانمندى پس اين 

 حيوانات تمامى  بايد  درست مى بود؛  اگر تكامل يك نوع به نوع ديگر  
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و انسان  بودند  به شكل  مى  انسان  مغز  مانند  مغزى  شعور    ،داراى  داراى 
به   قادر  و  ابتكار،  تفكر،  به  قادر  افزار  بلند،  از  !!  كاره  پيشرفت توليد  چون 

اين مدت طعمر دنيا مليون ها سال مىگذرد ولانى همه بايد تا سطح  ، در 
ن پندار غيرواقعى؛ مشاهده مى كنيم  انسان رشد مى كردند، ولى برعكس اي

به سر    هنوز همكه   ابتدائى  بويروسها در همان حالت  ماد  !!رندمى  ه  آيا 
لايتناهى   اجسام ذروى در  اين  نداشت؟  وجود  در  نمى كرد؟  حركت  وجود 

انسانى   كرده اند؟ چرال نه  چرا تكام  ؟تدريجى قرار نگرفته اند  مسير تكامل
 از آنها ساخته نشده است؟!! 

ترديد سفسط اينكه  ه  براى  بر  مبنى  ايجاد ماترياليستها  ما در  )احتياج 
چون انسان،   حيوانات پستاندار  ىتمام  دربه اين مطلب توجه كنيد:  است(  

فرزند توليد  ه  نطفمى گيرد،  همينكه القاح زوجين صورت    ؛شتر و غيرهگاو،  
در خون  پس از مدتى زاده خواهد شد،  ه اى مى رسد كه  به مرحل  ه،گرديد

توليد  به  ستان مادر  مأموريتش تحريك پهارمونى توليد مى شود كه    شمادر 
توليد و در پستان مادر ذخيره  براى موجودى  در زمانى و  اين شير  است،  شير  

و از آن استفاده نمى كند، در اين    ندارد  كه هنوز به آن ضرورتىمى شود  
ضرورت دارد از قبيل  مواد غذايى كه كودك در حين تولد به آن    ىتمامير  ش

همينكه  ،  شده  گلوكوز و غيره بوديعت گذاشته  ، پروتين  ، ها، شحمياتويتامين
نوزاد به دنيا مى آيد؛ پستان مادرش آماده است تا بهترين و كاملترين غذا  

بگذارد،   اختيارش  در  كه هميغذارا  و ضروريات حه  ى  اين احتياجات  ياتى 
مرفوع  نوزاد   را  قابل    ،سازدمى  كوچك  ذايقه   است،  هضمبرايش  خوش 

است، نه تنها درمان بيماريهاى درونى او است؛ بلكه در بيماريهاى ديگرى  
ئن ترين  به حيث مطمغيره نيز مى توان  و    ،گوش دردى  ،چشم دردىچون  

آن   از  كننده  درمان  در    درحاليكهكرد،  استفاده  دواى  ش  مادر رحم  طفل 
. از  گرديدى  مستقيماً از راه خون تغذيه مبه اين غذا نداشت،  هيچ ضرورتى  

پستان    ر ايجاد شير د  عاملو احتياجى    كدام ضرورتكمونيستها مى پرسيم:  
و نيازمندى به ميان آمده و سپس شير  احتياج  ؟ آيا نخست پاى  رگرديدهماد
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يده؟ آيا اين ايجاد گردبه قسم پيش بينى شده  آن و  يا قبل از  توليد شده؟  
نيازمندى موجود مستقل  به  شير ضرورت مادر بود يا نوزاد، چرا يك موجود  

جواب   هيچ  شده؟!!  بينى  پيش  شكل  به  هم  آن  گويد؛  مى  پاسخ  ديگرى 
كنيم:   اعتراف  كه  اين  مگر  نداريم  پرسشها  اين  به  اين ديگرى  شك  بدون 

نمايانگر در  نظم  عمليه  نشانجهان    عميق  حك ه  و  پروردگار  و تصرف  يم 
باشيم كه   داشته  بايد توجه  نيز  اين  به  است.  بر مخلوقات خود  در  رؤف 

تعبيتوليد شير ه  عملي و  آن  تركيب  آن  ه  ،  آن در  ه  و ذخير مواد ضرورى در 
ه  ، بگوييد: به ارادنداشتنقشى  پدر و مادر نيز  و قصد    هارادپستان مادر؛  

مى كند و  چه كسى اين كار انجام مى يابد؟ چه كسى اين هارمون را خلق  
اين مأموريت را به آن مى سپارد؟ آيا چاره اى جز اعتراف به اين حقيقت  

كه اين همه    داريم  با  مخلوقات  و هدايت  توجيه  در جهان،  موجود  نظم 
و عليمى بر مى  آنها به ذات حكيم  ايجاد همآهنگى عميق ميان  دقت و 

پيش  اش در همه جا حكمفرما. مخلوقات است و اراده ه گردد كه خالق هم
 باشد.  عوربى ش و بى ارادهه اى مادنمى تواند كار بينى براى حوادث آينده 

بحث اين  قسمت  آخرين  (،  زندگى)و    ( مرگ)  ميهامفبرابر    در  ؛در 
آن   از  مختلف  اين  و  تعبيرهاى  كه  بر  تعبير تأثيرى  و عملى  وضع  ها  فكرى 

تجارب تاريخى نشان مى    ى كنيم,درنگ ماى  چند لحظه  مى گذارد؛  انسان  
گوناگون از )مرگ( و )زندگى( اثرات گوناگونى بر افكار    هاىبرداشتدهد كه  

و عملكردهاى انسان داشته، تعبير درست و صحيح از آن به تصحيح سمت  
به   انسان  تا  شده  باعث  آن  از  نادرست  تعبير  و  انجاميده  انسان  حركت 

را نشناسد.   انسانبيراهه رفته و سمت صحيح حركتش  در    چگونگى نقش 
گى و مرگ( مربوط است، )زند ه  ه به چگونگى باور و اعتقادش در بار جامع

سازندمثبت  نقش   جولانگاه  ه  و  در  اجتماعى  انسان  و  فردى  اش حيات 
به زندگى و مرگ از كدام ديدگاه مى نگرد،  پيوند ناگسستنى به اين دارد كه 

را سفر  اگر زندگى  را بى هدف خواند و )مرگ( را )تصادف(،  اگر )زندگى( 
منزل و پايان  آخرين  اه در جهت نامعلوم و مجهول پنداشت و مرگ را  كوت
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و بد نگريست،   اگر به )زندگى و مرگ( به عنوان دو تصادف خوب  سفر، 
خدا را كه  بار آورده  كسى  پندارها از او  اين    ؛شهادت تاريخ  شك و به  بدون

خود و انسانى چون    هوس  و  هوىه  بند،  با خدا بريدهش را  پيوندنشناخته،  
و    ودشخ عالم  نيز    هستىبوده،  و  را  هدف  بيهوده  به   خوانده،بى  نه 

و مجازات   مكافات  به  نه  و  داشته  باورى  عمل  و  انديشه  )بد(  و  )خوب( 
نتفاع مادى و شهوانى خلصه نموده، نه اهداف مقدس زندگى را در ااعمال،  

بزرگ، زمانى   انجام كارهاى  براى  نه تلشى  و  داشته  و در زندگى  كه قدرت 
يافته؛  ى  ييرون ديگران  از  نيرومندتر  را  و خود  آورده  دستيابى  براى  بدست 

به   بيشتر  زندگىهرچه  تجاوز  ؛لذات  و  متوسل    به ستم  ديگران  بر حقوق 
براى  شده   ظالمانهو  تسلط  دريغ    بقاى  جنايتى  هيچ  از  اش  ستمگرانه  و 

ذاشته و صفحات  گ   به ياد  خاطرات تلخ و ننگينىنورزيده، و به اين ترتيب  
افزوده است. ولى اگر به )زندگى و مرگ( از ديدگاه  تاريخ  سياهى بر اوراق  

بيهوده خوانده، نه يك تصادف و نه   انسان خداپرست نگريسته، نه آن را 
عطي را  زندگى  مجهول،  به سمت  كوتاه  مر سفر  و  خدا  از سوى  اى  را ه  گ 

و    سفرى به سوى خدا پنداشته، زندگى را يك آزمون و مجالى براى عمل نيك
گرفته،   پاداش  به  دستيابى  فرصت  و  مجال  اين  پايان  را  پايان مرگ  مرگ  را 

نه؛ بلكه گذرگاه و   ، توأم با  محدودى  زندگزندگى؛  اتصال دو  ه  روزنزندگى 
كامل اعمال،  داش  او توأم با پكامل  جاويد،  زندگى    ومجال عمل  آزمايش و  

به شهادت كه    انسانى تحويل نموده ه  اين پندار همواره رادمردانى به جامع
و    حقه  را  درتاريخ، حق پرست، عدالت پسند و مدافع مظلوم بوده اند،  

در مبارزه  ،  رزميده اندشان  به قيمت جان  و  بدون انديشه از مرگ    عدالت
در    مشعل فروزانقرار گرفته اند، چون  صف مقدم نهضت ها    با باطل در

ه و ستمكشيده  درخشيده اند، به دنياى تاريك انسان جهل زد  دل تاريكى ها
با   اند،  دريده  را  ظلمت  و  جهل  هاى  پرده  و  بخشيده  روشنايى  و  نور 

جنگيده و از ستمكشان دفاع كرده اند، كار شان به جايى رسيده  ستمگران  
كرده اند، نه    جستجودر راه حق و عدالت  زندگى جاويد را در دل مرگ  كه  
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ى  سينه هاجهل؛    از ظلم وبراى نجات بشر  تنها از مرگ نهراسيده اند، بلكه  
   و به استقبال شهادت رفته اند.قرار داده تير دشمن را هدف شان 

زندگى به گوش دل    قرآن را در خصوص مرگ ودلنشين  ه  كه زمزم  كسانى
 مى فرمايد:  مؤمنين در خطاب به شنيده اند كه 

ۡۡۡۡوَلاَۡ سَبيِلِ فيِۡ تَلُۡ يُق  لمَِنۡ ِۡتَقُولوُاْۡ يَا ءٞۡۡۡٱللَّّ ح 
َ
أ ۡ بلَ  ٗۡۚۚ َٰتُۢ وَ م 

َ
َّاۡۡأ ل وَلََٰكِنۡ ۡ

عُرُونَۡۡ ۡالبقرةۡۡۡۡ ١٥٤تشَ 
؛ ولى  بلكه زنده اندمگوييد،  مرده    ؛كسانى كه در راه خدا كشته شده اندبه  

 . دانيدشما نمى 

از    كه  شهدائى آرى؛   انسان، در راه  حقدر دفاع  برهنه،   نجات مليونها 
به    محكوم  ،گرسنه مظلوم  درخت  خون  با    ؛اند  هرفت  مرگاستقبال  و  شان 
و عدالت را آبيارى كرده اند، در پاى پرچم توحيد و يكتاپرستى كشته  حق  

اند، زندگى شان را در دفاع مظلومان وقف نموده و با   قطرات سرخ  شده 
راه   شان  و  نمبارزاخون  آنها    صديق  راستين  اند،  كرده  گذارى  علمت  را 
اند نمرده  داده    ؛هرگز  ديگران  به  زندگى  درس  اند،  پيوسته  جاويدانگى  به 

اند،   شده  ديگران  ماندن  زنده  باعث  مرگ  اند،  و  مردان  اينزندگى  ؛ راد 
به گرچه    است.آينده گرديده  ه  مبارزان راستين نسلهاى زند  ودرهنم  همواره

اند مرده  زندگى  ولى  ؛حسب ظاهر  و  مرگ  اسلم   ؛حقيقت  كه  گونه  همان 
ثر  ه شدن و بى ابريد ؛ مرگه نخستين نشان ،است ين ظواهرامى گويد غير از 

جل  ثير است، شهداى راه خدا  ؛ امتداد و تأ زندگىه  اولين علمو  است    شدن
شانأ تزنده،  يادشان  شأنه   شان    ثير  نقش  و  مستمر  آينده  نسلهاى  در  بر 

ى آزاديبخش هويدا بوده و آرمانهاى شان تحقق مى يابد، نهضتها و جنبشها
  ؛ اندكشته شده  براى تحققش  را كه  باخاطرات فراموش ناشدنى شان هدفى  

مى   و  يارى  مجاهديندهند  اند  را    ىاحساسات  زنده  انگيزند،  كه    بناءً مى 
   ، زنده اند، افراد كوتاه بين و بادئ الرأى آنان را مرده مى پندارند.نمرده اند

بشر زندگى  همه  ؛ تاريخ  از  مبارزه    ؛قبل  دو  ميان  تاريخ  گروه،  همين 
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روهى كه زندگى را گ  ؛ است  (مرگ و زندگى)همين دو تعبير متضاد از  داراى  
بيهوده و بيهدف مى   گروهى كه آنو    ى خوانندهدف و جاويدانه مبا را 

بر باطل همراه بوده،   با پيروزى حق  اين مبارزه همواره  تلشهاى  شمارند، 
ب تاريخ  مقطع  هر  در  و  همواره  و جهل  ظلم  حاميان  و  باطل  ه  مدافعان 

پرستان  انجاميده،  شكست   مدافعان  حق  بصديق  و  و  به عدالت  رابرى 
( اند،  رسيده  مرگ نمرودها)و    (فرعونها پيروزى  و  نابودى  به  تاريخ  ى( 

  محكوم شده اند و )ابراهيم( و )موس( تاريخ به جاويدانگى پيوسته اند. 
 مى فرمايد: قرآنهمانگونه كه 

ۚٗۡوَزهََقَۡۡۡۡٱل حقَۡ جَا ءَۡۡۡۡوَقُل ۡ ۡۡۡۡٱل بََٰطِلُ اۡۡۡۡٱل بََٰطِلَۡإنَِّ ۡالاسراءۡۡۡۡ ٨١كَانَۡزهَُوق 
 نابود شدنى است.  و  كه باطل نيست  ، يقيناً محو گرديد گو حق آمد و باطلب

پرستان، و  قربانيهاى حق  ه  در نتيجولى    ؛مى شود  وز پيرحتماً  حق  آرى!  
برچيده  باطل   اش  سيطره  بساط  و  گرديده  نابود  هرچند  دشو   مىحتماً   ،

ه شتداراى ظاهر نيرومند و مهيب بوده و تمامى نيروهاى دست دا حاميانش
 . د نجهت بقاى آن بسيج كن  شان را در
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 فلسفه  

 آيا دليلى براى انكار از خدا وجود دارد؟

فلسفه ما؛    ؛بخش  نظر  مورد  بحث  به  رابطه  رادر  موضوع  احتواء   دو 
 : مى كند

 . ـ معيار تثبيت اشياء1

 و عامل آن.  ـ تنوع و اختلف در پديده ها2

پديده ستها در مورد هستى و  يايديالدر صفحات قبلى اشاره كرديم كه  
" كه  اند  باور  اين  به  آن  بودههاى  انسان  ادراك  با  كيفيت    ،هستى موازى 

زاد  اشياءوجودى   ها  پديده  ما  ه  و  ذهنى  احساس  و  بتصورات  ، اشدمى 
 فريب تصورات ما  ؛بلكه جهان  ؛در جهان وجود واقعى ندارداى    هيچ شئ

ماترياليستها نيز معتقد اند كه كل  به عين ش  ، حقيقتى ثابتى ندارد"!! بوده
طبيعت  " و  بودهاشياى  ه  مجموعهستى  چيز   ،محسوس  از   ىهيچ  بالاتر 

و   ما  دريافت  درك  بالذات  وجود  حواس  قايم  و  هرچه نداشته،  مستقل 
ى را قبول  تنها وجود اشيايماترياليزم ". محسوس نيست وجود خارجى ندارد

تجربه قادر    كهى  چيز كند،    اثباتش را  يتجودمو كه تجربه و آزمايش  دارد  
نباشد آن  از    ؛ به درك و شناخت  بيش  و    خيالاز ديدگاه ماترياليزم چيزى 

نوع  !!نيستواهمه   خود  تجربه  ذهن    ىچون  احساس  و  درك  انسان  از 
  وسايل و امكاناتى كه در خلل تجربه يا آزمايش در اختيار انسان قرار  ،است

شناخت بهتر اشياء مى شود؛ كارى   انسان قادر به استفاده از آن با مىگيرد و 
ذهن انسان را  احساس و درك  ه  بيش از اين نمى كند كه مستوى و محدود
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به قوت و نيرومندى  به طور نسبى و محدود  وسيعتر و فراختر مى سازد و  
انسان برمى گردد، نتايج حاصله از تجارب دو باره به ذهن  آن مى افزايد،  

را معيار و ملك موجوديت اشياء گرفته،    انسانحواس  ماترياليزم نيز    بناءً 
ادعاء مى كند كه آنچه حواس انسان درك نكند وجود ندارد!! مشاهده مى  

كه   ماترياليزم(كنيد  و  )ايدياليزم  مكتب  هستى  دو  در اء  يشا  در خصوص 
و يا دو تعبير از يك مفهوم مى باشد، در هردوى  رخ يك سكه  حقيقت دو  

انسان را معيار و مل اين تفاوت لفظى كه يكى مى  آنها ذهن  با  ك گرفته، 
گويد: اشياء وجود مستقل خارجى ندارد؛ اين حواس انسان است كه به آن  
درك  انسان  حواس  آنچه  گويد:  مى  ديگرى  و  دهد!!  مى  وجودى  كيفيت 

 نكند؛ وجود ندارد!!  

نه با برداشت ايدياليستى از عالم موافق اند و  حدين و حق پرستان  و م
اشياء    (احساس نكردن)و    (درك ننمودنند: )مىگوينه با تعبير ماترياليستى،  

نه احساس انسان به اشياء وجود مى بخشد و  آنها نيست،    (ندنبو )دليل بر  
انسان محدود  درك و احساس  نه عدم درك انسان وجود آن را نفى مى كند،  

  ، نمايندى  م  تغييرشايط و امكانات    تغيير با    شنتايج تجارب   نسبى بوده وو  
شود،   مى  فراختر  و  دقيقتر  تدريج  نه  علم  به  است  محدود  ، مطلقانسان 

مطلق   و  كلى  انسانىعلم  ضعيف براى  و  ناقص  محدود،  ظرفيتهاى  داراى   
و   استمحال  انسان  ،  ناممكن  قيام  هرچه  تا  چه  هر  و  شناخته،  امروز  تا 

شن خواهد  مقايسقيامت  به  استه  اخت،  ناچيز  و  محدود  به   !!لايتناهى 
ى از آن برمى دارد.  بحرى عظيمبا فروبردن انگشت در  كه  است  نمى  ه  مثاب
وسيع    ؛استدرست  آيا   انتهاء  هستى  در چهار چوبو بى  حواس تنگ  ه  را 

خت؟!! محدود و منحصر ساكوچكش  و لابراتوار  محدود او    رباتجانسان،  
قلنه نيست كه حواس انسان را محكى براى وجود درست و عااين نه تنها  

است كه   نامعقول  كاملً  اين حرف  است،  بلكه سفاهت  قرار دهيم،  اشياء 
بايد نخست   انسان  يا    ىچيز بگوييم:  با چشم خود  الكتروسكوب و زير  را 

باور كند، چيزهاى زيادى به وجود آن  يد، سپس  مشاهده نما  مايكروسكوب
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مردم؛ تمامى  و  دارند  و   وجود  مسلم  را  آن  وجود  ماترياليستها  شمول  به 
گرى!! ديه بديهى مى خوانند در حاليكه نه باچشم ديده شده و نه به وسيل

 اينك چند مثال آن: 

نشده شكل و كيفيت    قادره اى  توسط هيچ وسيل  تا حال هيچ كسى •
  ؛ آثار و نتايج آن ه  ما فقط با ملحظه  هم  ،قوه جاذبه زمين را مشاهده نمايد

است؛كه كشش   نيرو  مواد  اشياءيوجود  ميان  را  و  ى  داريم  آنرا    قبول  نام 
  .كشش يا نيروى جاذبه گذاشته ايمه قو 

نه با چشم قابل رويت است و نه با حس ديگرى قابل درك و  انرژى   •
است،  احساس،   بديهيات  از  وجودش  برده  ولى  پى  آن  وجود  به  آثارش  از 

 ايم. 

امروز   • تا  را  سرطان  مرض  چشم  نه  عامل  ببا  نه  و  ايم  ا ديده 
عامل اين  و آثار    عوارضه  اگر باوجود مشاهدولى  هاى قوى،  كروسكوب  يم

از جهالت و ، آيا اين انكار  انكار كنيم  ؛آنض مصاب به  يمرض در وجود مر
 ندگى نخواهد كرد؟  سفاهت منكر آن نماي

عالم   اين  انساآفريدگار  براى  و  ايم  نديده  نيز  مقدور ممكن  ن  را  و 
ببيند، ولى از ابتداى پيدايش انسان تا  محدودش او را    اسبا حو كه    نيست

مطلق   اكثريت  كند،  انكار  خدا  وجود  از  كه  شده  ديده  كسى  كمتر  امروز، 
از  انسانها؛   صد؛  99.9بيش  وى    در  وجود  شأنه  به  و  جل  اند  داشته  باور 

تمامى هستى با  انكار از خدا را مخالف عقل خوانده اند. به اين دليل كه  
اين حقيقت گواهى مى دهد و باور به خدا را به انسان تلقين   به  مظاهرش
ى، زيبايى، هدفمندى، آثار علم و حكمت، همه و  قانونمند  ،نظممى كند،  

و با صداى رسا و بلند شهادت مى دهند كه اينها نشانه صراحت    همه به
از عالم  تمامى  بوده،  حكيم  و  عليم  آفريدگار  تصرف  چنين  وجود    هاى 

واضح و    صريحرسا، صفا،  ت  شهادت و حكاياين  دارد،  يت  حكاى  آفريدگار 
كى    هر  را هركى چشم بينا دارد مى بيند و هركى گوش شنوا دارد مى شنود و
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   درك مى كند. ؛قلب روشن و حساس دارد

به    ستهايتريالچگونگى آن؛ ماپديده ها و  در  تنوع  در رابطه به عامل  
در ماهيت  بلكه  ؛ كيفى نيسته  كه تنوع پديده ها تنها از ناحياين باور اند 

چنانچه   يعنى  دارند،  اختلف  هم  از  گوناگون  نيز  هاى  از پديده  هستى 
ند و از همديگر اختلف  گوناگون ا  ، شكل و چگونكى ظاهرىكيفيت ه  ناحي

نيز  دارند؛   شان  نبوده،  ماهيت  ناهمگون  يكسان  و  مائوتسه اندمختلف   .
صفحه   در  ب  آثار  3سطر    483دون  ين  در  نويسد: منتخبش  مى    اره چنين 

حركت " است  ؛هرشكل  خود  خاص  تضاد  خاص  ،حاوى  تضاد  ماهيت    ؛ اين 
دهد كه يك پديده را از پديده ها ى ديگر متمايز مى   ويژه را تشكيل مى

سازد، اين است علت درونى يا به بيان ديگر اساس تنوع لايتناهى اشياء و  
  ده هاى طبيعت اين برداشت سطحى و قشرى از پدي  "!!پديده ها در جهان

خيلى آن  در  تنوع  علمى،    و  و  غير  بوده،كودكانه  نگرانه  عدم    سطحى  از 
ء نشأت كرده، كسى مى تواند چنين حرفى نادرست را به توجه به كنه اشيا

است، ناقص  و  سطحى  كاملً  اشياء  از  معلوماتش  كه  بياورد  خوش    زبان 
مذكور خيلى    نيز مى داند كه تعبيررد سال مكتب  خه  بختانه امروز حتى بچ

پايه  ،  سست است،  بى  بنياد  بى  برو  آهنينى  مشت  نيز  تجربى  دهن    علوم 
گواهى مى دهد. كذب و بطلن آن    و بر  وبد ى كمدعيان اين حرف واهى م

مثبت تنها  ه  علوم  نه  جهان  هاى  پديده  كه  نموده  ثابت  ناحيتجربى  ه  از 
تضاد   ندارند؛  ماهيت  همديگر  با  تباينى  تمامو  ها  ىبلكه  جها پديده  ن  ى 

داراى ماهيت واحد و يكسان اند، اختلف شان فقط در كيفيت است. همه 
الكترون،   مشابه  اجزاى  از  كائنات  عناصر  تمامى  ماليكولهاى  كه  دانند  مى 
در  اختلف شان  دارند،  يكسانى  ماهيت  و  نيوترون ساخته شده  و  پروتون 

اجزاء   اين  كميت  و  باشدتعداد  آن.  مى  ماهيت  در  فورمدر    نه  ول دو 
از  و معر  دارند، همه  يكسان  اشياء جوهر  نيز مشاهده كرديد كه  فزيك  ف 

 انرژى متكاثف ساخته شده اند. فورمولها اينها اند:  
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پديده هاى مادى يكى اين فورمولها نشان مى دهد كه ماهيت تمامى  
كه  است  (انرژى) آن  از  ،  تراكم  و  آمده،  تكاثف  وجود  به  و  ماده  اختلف 

ها   پديده  استتنها  تنوع  جهت  اين  آنها  كه    از  در  انرژى  تراكم  مقدار 
تفاوت   است،  گرديدهمتفاوت  آنها  تنوع  موجب  انرژى  تراكم  مقدار    . در 

مثال از    عنصر هليومدو    :بطور  ناحيه  او هايدروجن  دارند  ين  كه  تفاوت 
از هم متفاوت است، )در  نيوترون  ها و  وتونپر   ها، الكترونتعداد   هاى شان 

الكترون، دو  الكترون، يك پروتون و يك نيوترون و در ديگرى دو  يكى يك 
حالت مختلف  ها  و نيوترون  هاپروتون   ها،الكترونپروتون و دو نيوترون است(،  

، پس هايدروجن و هليوم از لحاظ اجزاى تركيبى شان  انرژى متراكم است
مشابهت  بنابر همين خاصيت  مشابه اند،  ماهيت  ه  و از ناحي  كاملً يكسان

مقدار الكترون و پروتون مى توان يك    تغييربا  در اجزاى تركيبى است كه  
ه . اين نيز قابل ذكر است كه نظريعنصر را به عنصر ديگرى مبدل ساخت

ارائه سلمان  مدانشمندان  سوى  ديگر براى اولين بار از  همتبديل عناصر به  
   .استشده 

نتيج درتجربى  علوم  ه  شما  اين    را  به  داراى رابطه  مادى  اشياى  كه 
اند وماهيت   و كميت  كيفيت  ه  اختلف آنها فقط از ناحيتنوع و    يكسان 

 مقايسه نمائيد كه مى  ديگر مائوتسه دونادعاى  قبلى و اين  ه  با گفت  ؛است
كه ه  توان ماهيت ويژ ى  خاص بودن تضاد نمه  "معذالك بدون مطالعگويد:  
 ".سازد معين نمودئ يا پديده را از ديگرى متمايز مى يك ش

به غيرعلمى بودن ديدگاه كمونيستها در مورد تنوع و كه    اين  بعد از 
به عامل  پى برديم، به بررس نظر آنان در رابطه  پديده ها    چگونگى آن در

تنوع   پردازيم:  اين  ماترياليزممى  نظر  حركت    ؛از  ها  پديده  تنوع  عامل 
استآ   تكاملى زاد  ؛نها  حركت  بودهه  مبازر ه  اين  ها  پديده  درونى   ،اضداد 
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ذاتى اضداد  اين  است  وجود  پديد   اشياء  هيچ  آن  بدون  اىو  تواند  ى  نم  ه 
باشد داشته  دون در خصوص    .وجود  مىگاين  مائوتسه  قانون  "  :يدواضداد 

ها    ؛تضاد پديده  و  اشياء  يا  اذاتى  و  ديگر؛  ست  عبارت  وحدت  به  قانون 
ديالكتيك    اساس  اضداد قانون  است،ماترياليستترين  مىگويد:    لينين  ى 

مطالع كلمه  واقعى  معنى  به  و    تضاده  ديالكتيك  اشياء  جوهر  خود  در 
 سطر اول .   473منتخب مائوتسه دون صفحه   نقل از آثار ".پديده ها است

ى نماى  يا پديده    شئ  از نظر مائوتسه دون هيچ مشاهده مى كنيد كه  
اضداد  ت بدون  اش  در واند  باشدونى  داشته  و يعنى    ،وجود  اشياء  وجود 

د اضداد درونى آنها است!! در حاليكه قضيه كاملً و پديده ها متكى بر وجو 
ه  صد در صد عكس اين ادعاى بى اساس است، پديده هاى هستى مجموع

آن  ه اى را كه تجزيه كنيم  )ازواج( اند، هر پديده  نه بلكه مجموع  (اضداد)
مى يابيم كه )زوج( همديگر اند نه ضد همديگر، يكى    را تركيبى از اجزايى

انسانى از ه  ديگرى را )تكميل( مى كند نه )نفى(، همانگونه كه يك خانواد
كه  دو   گردد  مى  تشكيل  و  زو انسانى  همديگر،  ضد  نه  اند  همديگر  ج 

همانگونه كه مركب آب از دو عنصر هايدروجن و آكسيجن تركيب شده كه  
مدار آخرى اش الكترونى دارد كه مى تواند با ديگرى   با هم زوج اند، يكى در

شيك سازد و ديگرى خاليگاهى دارد كه مى تواند چيز اضافى اى در خود  
جا دهد، هر دو مكمل همديگر مى شوند و آب را مى سازند، دو عنصر  

گر اند نه شان )آب( زوج همدي  كمشتر ه  هايدروجن و آكسيجن در خانواد
 ضد همديگر.  

ني اين  كه  ز  به  باشيد  عقيد متوجه  را  ه  كمونيستها  اضداد  به وحدت 
مجموع را  كمونيستى  غير  جوامع  كشانند،  مى  نيز  شناس  اضداد ه  جامعه 

ايشان از  بدون اضداد!!  ه  كمونيستى را جامعه  درونى مى خوانند ولى جامع
مى پرسيم: دليل اين استثناء در اصل اعتقادى تان مبنى بر وجود اضداد در  

ى كمونيسته  جامعتان  يك طرف ماركسيسم  ه ها چيست؟!! از  تمامى پديد
ى وجود اضداد درونى در آن را نفى ممى خواند و  ن طبقات  و بده  را جامع



 

63 

 

دي  كند  از طرف  و و  اشياء  تمام  را جوهر  اضداد  وجود  دون  تسه  مائو  گر 
مى ها  عقيد  !!داند  پديده  پديده  بنابر  يك  بشرى  اجتماع  و ه  مائو  معين 

ن  يك جهت بدو   ، جهت متضاد آن بوده دو  و صلح    جنگ  مشخص است و
الى   4سطر  482اشاره به صفحه " وجوداداشته باشد تواند جهت ديگرى نمى 

دون(  آثار  9 مائوتسه  اين  .  منتخب  نمنظريه  طبق  هرگز  تواند  ى  بشريت 
بكشد آغوش  در  را  دائمى  لازم  ،صلح  از  ه  جنگ  و  بشرى  جامعه  حتمى 

بوده آن  صلح    ،ذاتيات  و  هم  همواجنگ  كنار  در  و  وجود  ه  جامعدر  ره 
صلح و جهت    بشرى را هواخواهان  گويا يك جهت اجتماع   ،د داشتنخواه

جهت متخاصم جامعه اين دو  ميان    ،ديگر آن را جنگ جويان تشكيل داده
و   ا  هميشگىه  مبارز تضاد  داشت،  خواهد  موجب  كه  مبارزه    ينوجود 

، به  اشدمى ببشرى  ه  جامعيات  ذاتاز  ى شود دائمى بوده و  جامعه متكامل  
اى   جامعه  هيچ  كه  كمونيستهاى  آن    بدوننحوى  از  شد!!  نخواهد  يافت 

دون مائوتسه  پرسيم:    پيرو  مبارز اگر  مى  و  از ه  تضاد  اضداد  ميان  دائمى 
جامعه  ذاتيات   جامعاستهر  چرا  را  ه  ،  مى  كمونيستى  تضاد  از  فارغ 
پديده ر  ه  نيز جوهر  ديده است و اضدادپستى يك  يكمون ه  جامع  خوانيد؟ 

مبارز  و  آن  ذاتيات  از  آن  ه  و  تكامل  اساس  عامل  نيز  پس  استاضداد   ،
وجود    بهآنها چگونه  ه  بدون وجود اضداد و مبارز   شما؛  كمونيستىه  جامع

از ديدگاه مكتب شما  آيا    ؟كمال مى رودچگونه به سوى ترقى و  مى آيد و  
مبارز   بشرىه  جامعتكامل   پذير  طبقاتى  ه  بدون  ا  ؟استامكان  ين  چرا 

اء و چرا اين تناقض؟ چه توجيه ديالكتيكى براى اين استثناء و تناقض  ناستث
ميان فته و  گر تضاد  به معنى  مائوتسه دون هر تفاوتى را  داريد؟!! همچنان  

چنانچه در قسمت انتقاد    ،دو مفهوم تفاوت و تضاد فرقى قايل نشده است
كه در هر   ند ى كاين مكتب درك نم "گويد:   ديوريسن مى بر نظريات مكتب

همان   تفاوت  و  است  نهفته  تضادى  شود  مى  يافت  جهان  در  كه  تفاوتى 
است (  5اخيرسطر    483صفحه    "تضاد  مائوتسه دون  منتخب  آثار  مى    .از 

كه و روسيه    ستى چينيجوامع كمون  ؛ پساگر هر تفاوت تضاد استپرسيم:  
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دارند،   را در درون خود  هايى در  تفاوت  تضادهاى گوناگون و بى شمارى 
ها بايد  مزد  زندگى،  لوازم  ساير  و  خانه  لباس،  زندگى،  سطح  امتيازات،   ،

كمونيستى  ه  و ادعاء نكنيد كه جامع  تمامى اين تفاوتها را تضاد بشماريد!!
ه اى فارغ از اضداد است!! تفاوت معاشات و امتيازات ميان كارگر و جامع

هيچ صورتى  نباشد به  بورژوازى    بيش از جوامعرهبر؛ در چين و روسيه؛ اگر  
)اين مادر كمونيزم جهانى(  در كشور روسيه    تفاوت مزدكمتر از آن نيست،  

تقريباً دوصد برابر   اين تفاوت مزد ها ،از چهل ربل الى چهل هزار ربل است
عقب مانده، فقير و به اصطلح شما نيمه فيودالى  ه  جامعها در  تفاوت مزد
بافغانستان   اخير    !!اشدمى  قسمت  در  دون  صفحهمائوتسه  به   ؛همين 

اعتراف نموده  تفاوت مزدها در آنكه  روسيه  با  او هر تفاوت  ، ولى  به زعم 
او براى آن طبقاتى مى شود، اما  ه  تضاد ناگزير منتج به مبارز   و  تضاد بوده

ادعاى قبلى    ،از مبارزات طبقاتى جلوه دهدعارى  ستى را  يكمون ه  كه جامع
پا را  نمودهاش  و  بصورت    ،مال  اصر دگم  ورزد  ار  لجوجانه  چنين  "  كهمى 

درجه   تا  تواند  نمى  بورژوازى  و  پرولتاريا  ميان  تضاد  خلف  بر  تفاوتى 
دليلى ولى    "!!بخود بگيردرا  طبقاتى  ه  انتاگونيسم حدت بيابد و شكل مبارز 

و   آورد  چرا  نمنمى  كه  گويد  درجى  تا  تفاوت  تواند ه  اين  نمى  انتاگونيزم 
شود طبقاتى  مبارزات  به  منتج  و  بيابد  را    ؟!!حدت  تفاوت  هر  حاليكه  در 

به اين ند و  واخ  م و مطلق مىشمارد و مبارزه ميان اضداد را عا  تضاد مى
و پديده ها وجود دارد و   پروسه هاى تكاملى اشياء ه : "در كليكهباور است  

همين تأثير متقابل اضداد "، "نفوذ مى كندء  در هر پروسه از ابتداء تا انتها
اش   ديالكتيك ماركس آنها را در جهت تكاملى  نظر   در پروسه ها است كه از

مى   پيش  قرار  كمال  سوى  به  و  بدهد  كه    "،ردمى  كنيد  مى  مشاهده 
اند و به در اوهام غرق  فاصله دارند،  از واقعيتها  ماترياليستها تا چه حدى  

 تناقض گويى ها مبتل!!

حال تكامل    چه را در اضداد، آنه  و مبارز تكامل  بحث  ها در  ماترياليست
ى كند  علل و عواملى كه خود ايجاد مه  )تز( به واسط،  نامندى  )تز( م  است
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گردد، ) انتى تز( كه تحت   مقابل خود )انتى تز( مبدل مىه  به ضد و نقط
مختلف   گرفتهو  شايط  قرار  شود  ؛جديدى  مى  تكامل  جديد  اين ،  مبداء 

تأثير شايط و  منشأ  جمع شدن  و تشكيل يك  )سنتز(  جديد  را  مى    جديد 
انتى   وپديده ها بر اساس نفى جهات تضاد )تز  ؛  در نظر اين مكتب  نامند،

)سنتز(بالآ   تز( به  شود.  مبدل    خره  دون  چنانچهمى  مىگويد:    مائوتسه 
جهت" دو  از  يك  هر  معينى  شايط  ب  تحت  مبدل  ه  متضاد  خود  ضد 

مائو(   510صفحه  )  "مىگردد منتخب  آثار  اخير  گويد:  سطر  مى  همچنان   ،
صفحه  )  "وندمى شاضداد به عكس خود تبديل  ه  ي"تحت شايط معينى كل

به  انتى تزو سنتز (    گر چه اصطلحات )تز،  ، از همين كتاب(  5سطر    510
او  داردگل تعلق  يهه  نظري در رابطه به    ؛و براى اولين بار در آثار فلسفى 

، كمونيستها از او اقتباس  پديده ها و اشياء عنوان گرديده ، تكامل پروسه ها
اند، در   نتيجيهحاليكه  كرده  درونى    اضداده  مبارز ه  گل معتقد بود كه در 

  ( تز )وند بلكه )سنتز ( متشكل از ى شيك پديده هر دو جهت متضاد نفى نم
او   اين رو  از  باشد،  تز( جديدش مى  )انتى  بود  و  باور  اين  بعدبه    از   كه 

جامعه  جامع بايد  دارى  بيايده  سرمايه  وجود  به  دولتى  دارى  اما    ،سرمايه 
ه در پروستصرف كرد و آن را به اين شكل درآورد كه "او  ه  در نظريماركس  
بى بنيادش را ه  او نظري  ى كنند!!م   ديگر را نفىهم   (انتى تنز)و    (تز)  ؛تكامل

 بر همين اساس گذاشت.  كامل ت در رابطه به

)اتم(   دهيم:  مى  نشان  مثالى  با  را  نظريه  اين  بودن  علمى    واحدغير 
است طبيعت  بياييساختمانى  نظري،  در  ه  د  را  ماترياليزم  ضدين  در  تكامل 

اتمچگونگى   اتمهاى متكامل  تكامل ساده ترين  از   تربه  به بررس بگيريم و 
ساده   اتم هايدروجن سبك ترين ومذكور را ارزيابى كنيم. ه اين طريق نظري

پس از آن عنصرى   ،يك پروتون و يك الكترون دارد،  ترين نوع اتم ها است
دو  اتمش  هليوم مى باشد كه  ،  استمتكاملتر  يدروجن  نسبت به هاش  اتمكه  

بايد    ؛ هاتسيماترياله  نظريبر اساس    ،دو پروتون و دو نيوترون دارد  ، الكترون
خود بخود باعث تغيير اين عنصر به   درونى اتم هايدروجن  و   تضادهاى ذاتى
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باشد شده  هليوم  مىگويد:    عنصر  ستالين  چنانچه  هر  "و  فزيك   تغييردر 
" بايد اتم هايدروجن تغيير كميت داده و ت به كيفيت استگذرى از كمي
به همين ترتيب ى اختيار نموده به شكل هليوم درآمده باشد،  كيفيت جديد

علل و عامل درونى و عمل  ه  نيز بذاته و خود به خود و در نتيج  اتم هليوم
العمل  عكس  ذاتى  و  پروتو   اضداد  و  الكترونها  كه  اند؛اش  عنصر    نها  به 

شدمتكاملتر   نظريتبديل  اين  رد  براى  باشد!!  واقع ه  ه  خلف  و  غيرعلمى 
اگر قضيه چنين مى بود و عناصر ساده  همين كافى است كه   خود بگوييم: 

ايجاد   عواملى  و  علل  و  بخود  كردند  مى به  مى  تبديل  متكاملتر  عناصر 
از مدتى شدند؛   به    ىتمام  ؛بايد پس  به خود  اتمهاى هايدروجن جهان خود 

هايدروجن دارى باقى    ىمركبهيچ  د و در جهان  يگردمى  دل  اتم هليوم مب
ايى  در مركبات كيميزيرا  ،  ندرها و درياها همه خشك مى شدبح  ،نمى ماند

ى در  تغيير به حال خود باقى مى ماند و    مركبه  هاى عناصر متشكلاتمه  هست
شآن   نمى  بايد    ،ودرونما  رو  اين  ماترياليستها  ه  مبارز از    تكامل   واضداد 

يافت  خودبخود ادامه مى  از مليونها  ى در داخل مركبات  و در نتيجه پس 
گذشته  سالى جهان  عمر  از  جز  ؛كه  اتمى  هيچ  عنصر  تا  بايد  ترين  كامل  م 

( ماندييعنى  نمى  باقى  و   !!ورانيوم(  بقا  عناصر  اين  تنها  نه  حاليكه  در 
موجوديت شان را حفظ كرده اند بلكه مقدار شان در هستى نيز به نحوى 

مان كمترين باقى  آنها  مقدار  در  اگر  كند،  مى  ايجاب  كائنات  بقاى  كه  ده 
. بگوييد:  زمين از ميان مى روده  امكان زندگى بر روى كر   ؛تغييرى رونما شود

چه چيزى باعث شده تا هم خود اين عناصر باقى بمانند و هم مقدار آن؟  
 چه توجيه مادى اى مى توان براى اين حقيقت ارائه كرد؟ 

)اضداد(؛ به تعبيرى كه  ه  كه كائنات نه تنها مجموع  حقيقت اين است
را  اضدادى  عالم  مجموع  در  بلكه  نيست  دارند؛  لفظ  اين  از  ماترياليستها 

، و تكامل پديده ها است  "ازواج"ه  عالم مجموعقرآن  سراغ نداريم، به تعبير  
نتيج تنها  مبارز ه  نه  و  نتيجه  تصادم  بلكه  نيست  )ازواج(  ه  اضداد  تقارب 
د در يك مكان با هم جمع و وصل نمى شوند بلكه همديگر را  است، اضدا



 

67 

 

نطف دو  چنانچه  كنند.  مى  نفى  و  مى  زمانى  انسان  ه  دفع  را  انسان  جنين 
سازند كه زوج همديگر باشند، همديگر را دفع نه بلكه جلب و جذب كنند  

بگيرند،   آغوش  در  هاى  نطفو  زمانى ه  مختلف  و هم    با  حيوانات  يكجا 
مى باشنهد  تشكيل جنين  زوج  حيوان  دو  از  كه  با  ه  نطف  ،دن د  حيوان  هر 

ضد  به زعم ماترياليستها  در حاليكه    ،دهد  حيوان ديگرى تشكيل جنين نمى
هستند!! است  همديگر  چنين  نيز  عناصر  عنصر    ؛در  چند  يا  يك  زمانى  دو 

سازند  مركب   مى  باشدرا  ديگرى  مكمل  يكى  قابليت  عناصر    ى تمام،  كه 
رند، فقط گروه خاصى با گروه خاصى ديگر تركيب  تركيب با هر عنصر را ندا

در شوند،  ماركسيستها  ه  همميان  حالكيه    مى  اصطلح  به  يا  تفاوت  آنها 
دارند كه زوج و    ،تضاد موجود است را  با همديگر  امكان تركيب  عناصرى 

باشند،   همديگر  داشته يكىمكمل  دادن  براى  چيزى  خود  آخرى  مدار  در   
عنصر الكترون اضافى دارد و ديگرى    فتن، يكباشد و ديگرى خليى براى گر 

الكترون نيازمند   هر  يك  مى  دو  ،  ازدواج  هم  با  دهند،  مى  هم  به  دست 
خودكنند،   الكترون  ب  يكى  مرا  مشتركاً  و  سازد  مى  شيك  ديگرى  ركب  ا 

سازند.   مى  را  كيمياجديدى  مركبات  در  الكترونها  حقيقت ىياشتراك  در  ؛ 
مديگر پاسخ ههاى  نيازمندى    بهى  ييميااست كه اجزاى يك تركيب كه  عملي

تز(   )انتى  به  )تز(  كه  كنند  مى  ادعاء  ماترياليستها  نه چنانچه  گويند،  مى 
 تبديل گرديده و )سنتز( را مى سازند!! 

نيز   اجتماعى  هاى  پروسه  همفكر،  در  افراد  كه  حقيقتيم  اين  شاهد 
شوند،   همعقيده، داراى ديدگاههاى يكسان و منافع مشترك با هم يكجا مى

جامع وضع  آنكه  براى  دهند،  مى  تشكيل  نيرومندى  و  منظم  ه گروههاى 
چنان بسازند كه با افكار آنان وفق داشته، منافع شان را تأمين كند،  شان را  

شان پاسخ بگويد، به مبارزه متوسل مى شوند تا موانع را از  نيازمنديهاى  به
سياس و اجتماعى  سر راه بردارند و به هدف خود برسند. گروههاى مبارز  

  برداشتها ،  اهداف  ،انديشه ها  ،افكار  ،عقايداز افرادى تشكيل مى گردد كه  
و انسان(، و ديدگاههاى شان در مورد وضع موجود و    هستى  ،ز طبيعت )ا
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نظر شان؛ يكسان باشد، همواره كسانى را در كنار هم خواهيد مورد  ه  آيند
ه  تصادم در جامع  يافت كه عقيده و عملكردشان يكسان است. تعارض و

 ؛ از تصادم افكار و عقايد نشأت مى كند. بيعى استطحالت غير كه بشرى 

حركت  ه  تنوع در پديده ها زادماترياليستها اين ادعاء را نيز دارند كه "
ه  ارادبيرونى و  به محرك  ؛ بناءً  حركت از ذاتيات ماده استو  تكاملى ماده  

اين  احساس نمى شود"!!  رتى  ضرو كه ماده را به حركت درآورده باشد؛  اولى  
يى مطرح كرده اند كه با آن مواجه اند، ها  ن بستادعاء را براى رهايى از ب

ص  اخاى ذاتيات  پديده    ، هراند  تغييرذاتيات غير قابل    دانيم كهى  همه م
ه ب  الكترونها  ى ازطل عنصرى است كه تعدادمثال؛  ه  د، به گوندار را  خود  

تعداد و  هسته  از دور  هست  وتونها پر   ى  داخل  دارد،  ه  در  تعداد  خود  اين 
از   را  آن  كه  بخشيده  طل  عنصر  به  پروتونها خصوصياتى  و  الكترونها  معين 

اين  عناصر ديگر   به  يات  مشخصات و خصوصمتمايز مى سازد، در فلسفه 
 ،برق  انتقال سريع حرارت و  ،تورقزياد  مى شود، قابليت    ياد  (ذاتياتنام )

امتياز    از خصوصيات و ذاتيات طل است كه نسبت به ساير عناصر به آن 
؛ در ذاتيات و مشخصات آن ى ايجاد نشودتغيير طل  ماهيت  تا در  بخشيده،  

دارند كه آنرا حفظ  ذاتيات خود را  عناصر نيز  ه  تغييرى رونما نمى شود، بقي
هيچ كسى با اين حرف اختلفى ندارد. از ماترياليستها مى پرسيم:    .مى كنند

ماده ساده و بسيط ابتدايى قادر به حفظ ذاتياتش    چه چيزى باعث شد كه
به   كه  تبديل شد  به عنصرى  تر شد؟  پيچيده  و  متكاملتر  كرد،  تغيير  نشد، 
جاى ذاتيات عنصر قبلى ذاتيات متفاوت از آن و مختص به خود را دارد؟  

ابتدائى  ه  مادبايد   بسيط  و  و تمامى  ساده  سادگى  )كه  را  خود  ذاتيات 
ى داد و هيچ تنوعى  به مواد بعدى انتقال مرد،  حفظ مى ك(  بود  تطابس

موجودات به يك  ه  !! چرا تمامى عناصر و همدر پديده ها ايجاد نمى گرديد
رنگ درنيآمدند؟ چرا هايدروجن و هيليوم به حال خود مانده و به عناصر  

داراى   ، چرا برخىمدندآ در ني  همه به شكل انسان  چراديگر ارتقاء نكرده؟  
زنده و ، برخى  لاشعور ماندندشدند و برخى ديگر  رك  د، احساس و  شعور
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در حاليكه  اند؟ چرا برخى مذكر و برخى مؤنث اند،  روح    بى برخى مرده و  
پاسخى چه    ؟ى عين درجه تكامل و رشد اندايك نوع واحد و دار   هر دو از

به تمامى اين پرسشها و پرسشهاى شبيه به آن را داريد؟ آيا اين تنوع حيرت  
، شامل مليونها نوع اشياى زيبا كه هر يكى در حد خود كامل  آور در هستى

است، وظيفه اش را مى شناسد و به خوبى انجام مى دهد، همآهنگى دقيق 
اين ه  پديد آرند ميان آنها، با چيزى غير از اين قابل تفسير است كه بگوييم:  

وى  ه  اشياء به اراد  تنوعهستى؛ ذات كامل، قدرتمند، عليم و حكيم است،  
مخلوقات  مى  بر  تمامى  اشكالگردد،  به   و  ها،  پديده  گوناگون  و  مختلف 

و نشانه هاى او  اين تنوع مظاهر صفات    ،اراده و مشيت او به وجود آمده
علم و حكمت وى اند، وى خواسته تا چه چيزى را خلق كند، چه مأموريتى 
آن   با  اى  نيازمندى  كدام  به  و  كند  پر  آن  با  را  خليى  چه  بسپارد،  آن  به 

ضرورت آفريده، زيبا  ه  جواب بگويد. هر چيزى را درست آفريده، به انداز 
 گى دقيقى ميان آنان ايجاد كرده است.و كامل آفريده و همآهن
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 جامعه شناس 

آيا افكار و عقايد انسان از وضع اقتصادى و اجتماعى 
 او نشأت مى كند؟ 

اده در جامعه شناس  م  قدامت شعور بربحث  قبلً اشاره شد  چنانچه  
مطرح   دارد،   است؛نيز  قرار  اجتماعى  شعور  فردى  شعور  مقابل  در  زيرا 

آن از زاويه اقتصاد و وسايل  تاريخ  به بشريت و  كه    ستها و كسانىيماتريال
و   قضايا  تفسير  و  تشريح  و  بررس  به  ديدگاه  اين  از  و  نگرند  مى  توليد 

افكار د زيربناى جامعه و  اقتصامعتقد اند كه  حوادث تاريخى مى پردازند؛  
وسايل توليد، روابط  روبناى آن است، اين  و انديشه هاى فردى و اجتماعى  

اجتماعى   زندگى  يا  اقتصادى  مناسبات  استو  انديشه    انسان  و  افكار  كه 
يا به سخن ديگر) هستى اجتماعى   ، سازند  مىتماعى او را  هاى فردى و اج

  .(!!مقدم بر شعور اجتماعى مى باشد

تغييرماتري توليد    اليستها؛  سيستم  و  توليد  طرز  در  تحول  عامل را  و 
تغي  وعمده   رژيم  يراساس  نظام    اجتماعى  ،اجتماعىو  نظريات   ،افكار 

از نظر يعنى  دانند،    سياس و بالآخره موجب تجديد سازمان اجتماعى مى
ى م  و روابط و مناسبات آن را تعيينچگونگى اجتماع    ()وسايل توليدآنها  
اينكه در اجتماع وسايل توليد و روابط و طرز  "  : دنگوي   مى  چنانچه  ،نمايد
اجتماعى  گونهچ  ؛توليد  قانون  ؛روابط  سياست،  و    ،مثل  مذهب  فرهنگ، 

روابط توليدى و طرز    تكامل  رغيره را بوجود مى آورد و اين روابط چسان ب
روبنا به سؤالات فوق جواب  توليد اثر مىگذارد، ما فقط با شناخت زيربنا و
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زيربناء    ، در هر اجتماع روابط توليدى اهميت خاصى دارد  ؛ توانيمى  گفته م
جد  و م  ؛يك جامعه مى باشد  ى اقتصادىهاروابط توليدى و بنياده  كه مجوع

روبناى يك جامعه است كه روابط سياس، اخلقى، فلسفى، ه  تعيين كنندو  
ب مى  شامل  را  جامعه  هنرى  و  اصطلح  اشد"مذهبى  به  دون    و  مائوتسه 

كلى داراى نقش عمده    زيربناى اقتصادى به طور  ، پراتيك و"نيروهاى مؤلده
شود حقيقت  اين  منكر  كسيكه  و  هستند  كننده  تعيين  ماركسيست    ؛و 

 سطر اخير از آثار منتخب مائو(  508)صفحه  "نيست

در جامعه شناس نيز   ؛از نظر پيروان اين مكتبمشاهده مى كنيد كه  
تغيير در وسايل توليد را عامل اساس تغيير    باشد،ى  ماده مقدم بر شعور م

با كمى دقت در محتواى ولى  در افكار و معتقدات اجتماعى مى خوانند،  
انسانى و ارزيابى آن  ه  اين ديدگاه و بررس آن در روشنايى واقعيتهاى جامع

با محك حوادث تاريخى به آسانى درك مى كنيم كه اين نظريه هيچ مبناى  
چيزى   نداشته،  تفسير  علمى  به  قادر  نبوده،  واهى  و  بنياد  بى  ادعاى  جز 

و تغييرات    تاريخ  و  سازندآن  تحولات  نقش  كه  كسانى  )شعور(  ه  نيست، 
اجتماعى و حوادث تاريخى انكار  انسان و نيروهاى فكرى او را در تحولات  

)ابتكار به  كنند،  گذمى  نمى  وقعى  رابطه  اين  در  انسان  واقع (  در  ارند، 
مشهو  و  ملموس  و  حقيقت  عاقل  انسان  هيچ  كه  كنند  مى  انكار  را  دى 

منصفى جسارت نفى آن را مرتكب نمى شود!! چه كسى نمى داند كه وسايل  
توليد خودبخود ايجاد نمى شوند، انسان آنها را مى سازد، آيا درست است 

زاد و  انسان  ذهن  محصول  كه  را  زيربناء  ه  چيزى  است؛  او  دست هنرمند 
ر او را روبناء؟!! چه كسى نمى داند كه در  گرفت و )شعور( مخترع و مبتك

مى   بازى  مبتكر  و  اراده  با  فعال،  انسان  را  عمده  نقش  اجتماعى  تحولات 
زاد و  انسان  محكوم  و  اراده  اختيار، بى  وسايل بى  نه  و دست  ه  كند  ذهن 

انسان   كه  داند  نمى  كسى  چه  اى  مجموعاو؟!!  شعور،  از  ه  ،  تمايلتعقل، 
، به حكم  در تلشهاى زندگيش بودهاو  رك  عواطف و مشاعرى است كه مح

وسايل و نيروهاى دست داشته آن ابتكار مى كند، دست به اختراع مى زند،  
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ع و  ا اوضى كند تا  بسيج مبكار مى گيرد، نيروها و توانمندى هايش را  را  اش  
 هو از مواد و پديدجلو برود  بسوى كمال  اش را بهتر ساخته،  شايط زندگى  

اعظ بحد  طبيعى  بنمايدهاى  استفاده  )جستجوگر(،  مى  موجود  انسان   ،
)مبتكر( و )مخترع( است، استعدادهاى جستجو، ابتكار و اختراع در فطرت 
به   را  آن  اش  آوان كودكى  تلشهاى  در  كه حتى  نحوى  به  گذاشته شده،  او 

تكامل  نمايش مى گذارد.   و  اساس رشد  اجتماعى منشأ  و  فردى  در حيات 
نيروها  انسان   به  استعدادهمواره  انسان  و  خود  درونى  فعال  برمى هاى 

سنتهاى آفرينش را در پديده هاى هستى گردد، او است كه قانونمنديها و  
جلو مى رود در جهت كمال و ترقى  آن را بكار مى گيرد و  يا    ،تشخيص داده

آن   خلف  بر  يا  امكانات و  درست  و  سالم  گيرى  بكار  از  و  كند  مى  عمل 
ضرر به در جهت سقوط، تباهى و  ماند و  موجود در طبيعت محروم مى  

 رود. ى پيش مخود و جامعه اش 

انسانى  زندگى عملى   است كه  هر  واقعيت  اين  انديشه  بيانگر  و  افكار 
دارد،   او  تعيين كننده در حالت زندگى  او نقش  و هاى  در حاليكه شايط 

محيط او چون    اوضاع  در  زيست  ثانوى  و  عوامل  زندگى  تكامل  چگونگى 
كه    اواجتماعى   از هر اثر مى گذارد، عملً مشاهده مى كنيم  قبل  انسان 

آنرا در خود مى يابد  مربوط به  غايه و هدف    ،انديشهعمل و اقدام به آن؛  
به آن متوسل مى شود، همواره انگيزه هاى درونيش به فعاليتهاى  و بعداً  

او شكل و جهت مى دهد، نخست غايه و هدفى را مطمح نظر مى گيرد؛  
پروژه ها و  مى رود و  اهداف    زندگى به تعقيب غايه ها وه  صدر عر سپس  
به منصه اجراء گذاشته و از وسايل و امكانات دست داشته اش  را يش پلنها

   مى كند. در جهت رسيدن بهدف استفاده

و  ذاتخا اساس  عوامل  حيث  به  ثانوى  اشتباهات اولى    عوامل  از  يكى 
در   ماترياليستها  كه  است  آن   تاريختفسير  اساس  اجتماعى  تحولات  و 

مرتكب شده اند، تمامى مكاتب فكرى كه به خدا باور نداشته اند و يا خدا  
بى   استعدادهايش  و  انسان  درست  شناسائى  در  و  اند  نشناخته  درست  را 
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همين انحراف از بررس دقيق تاريخ و حوادث آن  ه  راهه رفته اند؛ در نتيج
جز مانده اند و قادر به ارائه  و ارزيابى نقش انسان در تحولات اجتماعى عا
 پاسخ قانع كننده به مخاطب خود نبوده اند.  

نقش   به  رابطه  در  كمونيستها  مخاطب  هر  كه  را  پرسشى  چند  اينك 
انسان در تحولات اجتماعى از آنان دارد و كمونيزم و كمونيستها از پاسخ  

 به آن عاجز اند با شما خوانندگان عزيز در ميان مى گذارم:

وسايل   و تحول در  تغييرها مبنى بر اينكه  ماترياليستف نظر  ـ بر خل 1
افكار و انديشه ها    و حالت اجتماعى مردم باعث تغيير  توليد و تحول در 

دگرگونى و رشد اوضاع اجتماعى    ، دهد كه تكامل  مى  تجربه گواهى  ؛مىگردد
و  بوده  انقلباتى    نتيجه و محصول تحولات وهمواره  انسانها   افكار  كه در 

مردم  اند هاى  است،  يشه  و ايجاد شده  كه رشد  نيفتاده  اتفاق  هيچگاهى 
فكر  نتيجتكامل  در  و خوده  ى  ناگهانى  در  تحولات  و بخودى  توليد  وسايل 

تحولات اجتماعى  ه تاريخ و گذشت ؛صورت گرفته باشدحالت اجتماعى مردم 
است  واقعيت  همين  )  .مبين  انقلب  نتيج1917آيا  روسيه  در  در  تغيير  ه  ( 

مناسبات  شايط حياتى وروسيه و ه عتوليد و مناسبات اقتصادى جاموسايل 
انديشه در  اولاً  عكس  بر  يا  بود  روسيه  مردم  ى تغيير مردم    هاى  زندگى 

بعداً وضع زندگى مردم موازى و همزمان با آن تغيير كرد؟!    بوجود آمد و
گويد:   مى  مخاطب خود  به هر  و صريح  واضح  الفاظ  با  كشور  تاريخ  در 

كمونيستى،  نروسيه   زندگى  طرز  شد سپس  ايجاد  كمونيستى  افكار  خست 
اين افكار از جرمنى و انگلستان به آن كشور انتقال يافت، بانى و مفكر آن  
پذيرفتند، خواستند   را  آن  اى  عده  بود،  يك غير روس  بلكه  نه؛  يك روس 

روس و مناسبات سياس، اجتماعى و اقتصادى روسيه را مطابق آن ه  جامع
تزارى پرداختند، برخى از كشورهاى اروپايى  يم  نند، به قيام عليه رژعيار ك

بر   حاكم  نظام  شدند،  پيروز  كرد،  آنان حمايت  از  جرمنى  آنها  رأس  در  و 
روسيه را سرنگون نموده و نظام اشتراكى كمونيستى را جانشين آن ساختند.  

ايجاد ش در روسيه  اشتراكى  نظام  آيا نخست  بگويند:  ما  به  و  كمونيستها  د 
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اين نظام افكار كمونيستى را باعث شد يا برعكس نخست افكار كمونيستى  
اگر وارد روسيه گرديد و سپس نظام كمونيستى در آن كشور تأسيس شد؟!!  

كه   بگوئيم  و  كنيم  توافق  شما  با  تاريخ  قضاوت  انديشبرخلف  و  ه  فكر 
توليدكمونيست مناسبات  و  توليد  وسايل  محصول  روسيه  در  آن    ىى  در 

وسايل توليد و روابط توليدى    كه داراى عيندر كشورهايى  چرا    ؛ر بودكشو 
اشتراكى  شاهد اين دگرگونى نشديم و افكار و باورهاى كمونيستى و    بودند؛

مغزهاى   خطورمردمان  در  ماركس    ؟!!نكرد   شان  حاليكه  حكم در  به 
برداشتهاى ناقصش از تاريخ و تحولات آن؛ انتظار چنين تحولى را در روسيه 

بنان او  داشت،  ديگرى  كشورهاى  در  بلكه  مطالعه؛  اوضاع   ديالكتيكىه  بر 
نخست ى بايد  كمونيستكشورها پيش بين بود كه انقلب  برخى از  اقتصادى  

ها  در وچون  ى  يكشور  زيرا  انگلستان    فرانسه  گيرد،  نظر  صورت  رشد از 
ند  مودمى پي)سرمايه دارى( را    بورژوازىه  وسايل توليد؛ آخرين مراحل دور 

دوره    ؛از نظر ديالكتيك ماركس و براى انقلب كمونيستى سازگارتر بودند،  
مى آيند، پس از  خودبخودى    جبرى و  به شكليكى پى ديگرى  هاى تاريخى  

مرحله بعدى فراهم مى گردد، از نظر ماركس  ه  سپرى شدن يك مرحله؛ زمين
زمينه كه  ى  كمونيستانقلب  براى    زمانى  گردد  مى  فراهم  جامعه  ه دور در 

دارى   انتهاى  سرمايه  به  بورژوازى  كه  اى  برسد، در جامعه  انتهاى خود  به 
كمونيستى خواهد شد!!   انقلب  شاهد  برسد حتماً  در كشورهاى خود  ولى 

ماركس كه بورژوازى در آن بمراتب پيشرفته تر از روسيه بود و مورد نظر  
كمونيستى،   انقلب  براى  انقلبى  مساعدتر  تنها  نشد  نه  افكار بلكه  رونما 

كمتر  ى  كمونيستفعاليتهاى  كمونيستى تا امروز هواداران محدودى دارد، و  
مورد تأييد مردم بوده و احزاب كمونيست باوجود حمايتهاى بى دريغ مالى 
چرا   باشند!!  مى  احزاب  كوچكترين  و  ضعيفترين  شوروى  اتحاد  سياس  و 

ماركس  برعكس   هاى  بينى  مانند كمونيستى  انقلب  پيش  كشورهاى    در 
رشد وسايل  ه  از ناحيكشورهاى مذكور  كه  براه افتاد، در حاليروسيه و چين  

قطعاً  مراحل  توليد  در  و  نبوده  كمونيزم  بانيان  توجه  نيمه    مورد  تاريخى 
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داشتند قرار  فيودالى  نيمه  و  انقلب    ؟!بورژوازى  در  پيروزى  كمونيستى 
و   مراحلىو  چين  روسيه  آن  كه    در  در  كشورها  داشتنداين  نظر    زا  ؛ قرار 

بود محال  تنها  نه  ماركس  مغاير  ديالكتيك  بلكه  مادى  ؛  و  تحليل  تاريخ  از 
باشد  آن  حوادث   مراحل مى  مورد  در  ماركس  نظر  كه  دهد  مى  نشان  و 

واقع  ه  پنجگان و خلف  بنياد  بى  واهى،  اجتماعى؛  تحولات  عوامل  و  تاريخ 
كمونيس رهبران  تا  شد  باعث  واقعيتها  با  نظريه  اين  تطابق  عدم  ت  است. 

افكار   و  آراء  در  تجديدنظر  راه  مائو؛  و  خروشف  چون  چين؛  و  روسيه 
ماركس را در پيش بگيرند، آن را مخالف پراتيك )مغاير واقع( بخوانند و به  

چنانچه   بپردازند.  آن  تصحيح  و  انقلب تعديل  اولين  خصوص  در  ماركس 
بينى  كمونيست پيش  نيافت؛  ى  پيش اين گونه    ائومهايى داشت كه تحقق 

فيودالى غير ممكن بود كه بتوان از  ه  و گفت: "در جامع  دو را رد نمها  ى  بين
زيرا در آن زمان هنوز    ؛سرمايه دارى را شناخت ه  معپيش قانونمنديهاى جا

سطر    457صفحه  آن موجود نبود"  نگشته بود و پراتيك    سرمايه دارى پديد
انى مى توان . يعنى قانونمنديهاى يك جامعه را تنها زماخير از انتخابات مائو

شناخت كه پراتيك آن موجود باشد!! از كمونيستهاى پيرو انديشه مائو مى 
را شناسايى كند كه آن  ه  پرسيم: ماركس چگونه توانست قانونمنديهاى جامع

را نديده و در زمان او پراتيك آن وجود نداشت؟!! شما چرا نظرات او را در  
پذيريد؟ مى  كمونيستى  جامعه  قانونمنديهاى  خنده  !  باره  و  مضحك  خيلى 

ه را قبل از درك و شناخت قانونمنديهاى يك جامعاز يك سو  آور است كه  
ند ولى براى اينكه پيش بينى  ناخو   قبلى نا ممكن مىه  پراتيك آن و در مرحل

انقلب كمونيستى درست  ماركس را   به  رابطه  گويند:  مى    ؛دنجلوه دهدر 
توانست محصول جامع باشد  سرمايه ه  "ماركسيسم فقط مى  )سطر "  دارى 

از كمونيستهاى پيرو اين انديشه مى    .(از انتخابات مائو  458صفحه    بعدى
بيان پرسيم:   تنها روابط و مناسبات جامعه سرمايه دارى را  آيا ماركسيسم 

قانونمنديهاى به  و  عالم كمونيستى  ه  جامع  نموده  در  آن  پراتيك  هنوز  كه 
بود  ننموده  ؛خيال  حالاشاره  در  تهداب؟!!  جامع  يكه  ذهنى  زيربناى  ه  و 
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دارىكمونيست انگلس در دوران سرمايه  و  ماركس  و در شايطى    ى توسط 
شده   اندكه  ريخته  ننموده  مشاهده  آنرا  و   ؛ پراتيك  خيال  عالم  وهم    در 

آيا عقايد و   !!نموده اندمشخص  سياس آنرا    تشكيلت و روابط اقتصادى و
نتيج كمونيزم  بنيانگذاران  هاى  مطالعبرداشت  ه  انديشه  از  پراتيك ه  شان 

را  كمونيستى  ه  است؟! در حاليكه هيچ يكى از آنان جامعى  كمونيسته  جامع
نكرده   لبودمشاهده  تشكيلت ي ند،  بار  اولين  براى  كه  همكارانش  و  نين 

روسيه  كشور  در  انگلس  و  ماركس  عقايد  برمبناى  را  معينى  اجتماعى 
درحاليكه    ؟!بردنداز كجا به صحت و سقم اين افكار پى    ندسازمان بخشيد
")ماركسيستها   كه  اند  باور  اين  درست  به  معيار  اجتماعى  پراتيك  فقط 

ا )صفحه  شناخت  مىگردد"  محسوب  خارجى  دنياى  از  آثار   458نسان  از 
 ( منتخب مائو

  چگونگى  ؛عقايد انسانو  افكار، انديشه هاهيچ شكى در اين نيست كه 
زندگى  كند، تمامى ابعاد  مى    تعيينافعال او و روابطش با ديگران را  كردار و  

صالحى از او    انسان ؛سالمه  و افكار او بوده، انديش  يداعقاز   ىانسان مظاهر 
مى سازد و افكار شيطانى موجود شيرى از او بار مى آورد، اگر ما در يك 
محيط و در ظروف و شايط يكسان؛ دو انسانى داراى مواصفات متفاوت را  

نيكوكار و  صالح  يكى  يابيم؛  و   مى  مهربان  يكى  شير؛  و  مفسد  ديگرى  و 
حقوق   بر  متجاوز  و  ظالم  يكى  القلب،  قسى  و  رحم  بى  ديگرى  و  دلسوز 

آماد و  مظلوم  مدافع  ايثارگر،  ديگرى  و  مستضعف  و  مظلوم  ه انسانهاى 
مطلق  دست محكوم  انسان  كه  دهد  مى  نشان  اين  مستضعفان؛  از  گيرى 

اقتصادى جامعه به   ظروف و شايط خود نبوده و چنان نيست كه اوضاع
از   رهائى  به  قادر  او  و  بخشد  مى  جهت  او  اجتماعى  و  فردى  شخصيت 

 چنگال جبر زمان نيست!!  

آيا اين دليل محكم براى رد نظر ماترياليستها كافى نيست كه مشاهده 
و   اجتماعى  سياس،  انقلبهاى  و  تاريخ  هاى  دگرگونى  تمامى  كنيم  مى 

ها   انديشه  در  تغيير  از  آن  همواره  اقتصادى  گرفته،  مايه  مردم  عقايد  و 
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سپس  و  شده  رونما  انقلب  مردم  هاى  انديشه  در  نخست  كه  بوده  چنان 
اقتصادى  عامل  آمده،  بميان  اقتصادى  و  اجتماعى  سياس،  هاى  دگرگونى 
همواره نقش ثانوى و ممد را داشته و فقط در تسريع انقلب كمك كرده  

گرگونى عميق سياس، اقتصادى و  است. يكى از مثالهاى بارز چنين انقلبى د 
دو ابر ه  اجتماعى بود كه اسلم آزاديبخش به بشريت ارمغان آورد، به سلط

برد  بساط  و قيصر خاتمه بخشيد،  آن وقت؛ كسرى  را جمع كرد،  قدرت  گى 
برابرى و برادرى ميان تمامى انسانهاى روى زمين؛ مربوط هر قوم و هر نژاد 

خادم را  قوم  رئيس  كرد،  اعلن  مردم    را  حق  را  او  انتخاب  خواند،  مردم 
ثروتمندان حق مسلمى ه  شمرد، قيادتهاى موروثى را باطل خواند، در سرماي

و   قمار  احتكار،  سود،  ناروا،  طرق  از  زراندوزى  داد،  قرار  مستمندان  براى 
سوء استفاده از محروميتها و مجبوريتهاى مستمندان از سوى ارباب زر و  

از كمو  را تحريم كرد.  توليد  زور  تغييرى در وسايل  پرسيم: چه  نيستها مى 
جامعه آن وقت عرب و حول و حوش آن بميان آمد و راه را براى انقلب 

عزيز كارش را از تغيير و انقلب در عقيده و اسلم    اسلمى باز كرد؟ مگر
نكرد؟  ه  انديش آغاز  چمردم  قآيا  كه  نبود  از  نان  چگونگى  بل  در  كه  آن 

ايجاد   تغييرىمناسبات توليدى ميان مردم    مؤلده و  نيروهاىوسايل توليد،  
الله نمايد إن  گفت:  رسا  صداى  با  و  رفت  مردم  عقايد  در  تغيير  سراغ  به  ؛ 

لايغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم: خدا تا آنگاه حالت قومى را تغيير  
نمى دهد كه در خود تغيير آورند. يعنى تغيير در خود و انقلب درونى راه 

اى تغيير در جامعه باز مى كند. اسلم نخست در بعد فكرى جامعه و را بر 
اصلح عقايد مردم به كار پرداخت، مردم را به تغيير و دگرگونى در خود و  

عامل  را    افكار خود دعوت كرد، عقايد دوران جاهليت؛ بت پرستى و شك
نابرابرى ها، برترى جويى   نابسامانيهاى جامعه، بى عدالتى ها،  هاى  تمامى 

ناامنى ها، استبداد و اختناق خواند، خواست اين ادى و طبقاتى،  قومى، نژ 
را   كننده  گمراه  و  باطل  و  از  عقايد  مردم  دل  براى زد بدماغ  راه  تا  ايد، 

و  افكار  در  تغيير  از  پس  گردد،  باز  عدالت  و  برابرى  وحدت،  يكتاپرستى، 
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سموم   از  شان  نجات  و  مردم  همعقايد  عقايد  كه  شان  آلود  گمراه   شك 
كننده بود و هم تخدير كننده، به تنظيم حيات اجتماعى شان توجه نمود و  

اجتماعى مناسبات  به  مربوط  صادر   ،احكام  را  اخلقى  و  اقتصادى  سياس، 
دقت كنيد؛ به زودى متوجه  قرآن  كرد، اگر كمى در ترتيب نزول سوره هاى  

اختصاص به بحثهاى اعتقادى  در مكه  مى شويد كه سوره هاى نازل شده  
مسائلى   به  آن  در  و  مبذول  يافته  بيشتر  و توجه  فكرى  مبناى  كه  شده 
و منشأ ظلم و بى عدالتى ها بود، آن وقت  ه  اعتقادى حالت دردناك جامع

، مقررات و ضوابط  احكامبه  بيشتر    ؛كه در مدينه نازل شدهيى  سوره هااما  
مردم را تركيز دارد و هدايات ضرورى براى تنظيم حيات فردى و اجتماعى  

در آن مى يابيم، راه طبيعى و حكيمانه اى كه هر نهضت فكرى در جهت 
انقلب و دگرگونى در جامعه مى پيمايد فقط همين مى تواند باشد نه راه  

 ديگرى.

 ؛ بريمى  به سر مدر آن  كه ما  از تاريخ    ىدر مقطعهمين اكنون و    ـ2
داراى   كه  دارند  وجود  زيادى  هاى  توليد)كشور  و  همگ  (وسايل  ون 

مناسبات روابط و  و  بوده  رژيم هاى سياس مختلف  داراى  ولى    ؛همسانند
امريكا  و اجتماعى شان از همديگر تفاوتهاى عميق دارد، چنانچه  اقتصادى  

  و   متضادۀ(  )انديشولى داراى دو    اند؛و روسيه داراى وسايل توليد همانند  
مناسبات    نها وبه حكم اين افكار متضاد؛ نظامهاى حاكم بر آ   ،آشتى ناپذير
از هم متفاوت و اقتصادى و   نيز  بوده، يكى داراى  مختلف    اجتماعى شان 

پاسخ  دانيم  نمى  دارى(!!  )سرمايه  نظام  داراى  ديگرى  و  )اشتراكى(  نظام 
كمونيستها به اين تفاوت و اختلف چه خواهد بود و از ديدگاه ديالكتيك  

ك مى  توجيه  را  آن  چگونه  توليد  وسايل  اصالت  و  ازماركس  نظر   نند؟!! 
بى ماركسيسم    تيورى  عملى  غير  و  نبايد  مصداق  بيفتد،  اتفاقى  چنين  نبايد 

و سياس   اجتماعى  نظامهاى  داراى  يكسان  توليد  وسايل  داراى  كشورهايى 
اصالت وسايل توليد را بصورت قطع نفى چنين اتفاقى  زيرا  مختلف باشند،  

 كند و بر ديدگاه ماركس خط بطلن مى كشد!! مى 
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پرسيم:    ازـ  3 مى  )كمونيستها  انقلب  از  1789آيا  كه  فرانسه  در   )
است دارى  سرمايه  نظام  آمدن  بوجود  آن  نتيجخصوصيات  و  محصول  ه  ؛ 

نتيج  تغيير يا  بود  توليد  سيستم  ديد  تغييره  در  طرز  و  فكر  طرز    ؟! در 
ثابت   انقلب    كهكند  هيچكس نمى تواند  از  بورژوازى )سرمايه دارى( قبل 

ايجاد آن كشور  توليد    وسايل  ى در طرز توليد وتغيير و    تحول  ؛در فرانسه
در  بود، حقيقت امر اين است كه تغيير مطمح نظر كمونيستها؛ تغيير  شده  

 بعد از انقلب مذكور صورت گرفت.  ؛توليد خود سيستم

)  ـ4 تاريخ  مادى  اينماترياليستمفسرين  براى  روابط   ها(  نوع  هر  كه 
  پاىادعاى بى سروصدها  در پهلوى    ؛ند اخلقى و حقوقى را طبيعى جلوه ده

سازند  انسان  زيست  "محيط  كه  گويند  مى  او  ه  ديگر  سجاياى  و  اخلق 
ماترياليستها به استناد واقعيتهاى پيروى از روش ترديد نظريات    هباست!!"  

ملموس و مشهود و ارزيابى آن در محك تجربه، در جواب آنان مى گوئيم:  
زندگى محيط  سازند  اگر  را  اه  انسان  ترتيب  خواب  وسجاياى  اين  به  و  نيم 

معتقدات   و  افكار  ها،  انديشه  بر  مقدم  را  اقتصادى  شايط  و  اوضاع 
ست كه چرا محيط ا  خوريم اين  بر مى  اولين اعتراضى كه ما به آن  ؛بشماريم

و  افكار، انديشه ها، تصورات و سجاياى همگون    و همسان؛  هاى همگون
كند   ايجادهمرنگ   محي  ؟نمى  يك  در  سجاياى چرا  نوعى  چندين  شاهد  ط 

و   آيا ستالين و دخترش )كه به امريكا پناه بردانسانى هستيم؟ مى پرسيم:  
القلب خواند(؛  در  و  كردند  در عين محيط رشد ن  پدرش را بى رحم و قسى 

يكسان   شايط  و  بردند؟  زندگى  ظروف  نمى  خالق  بسر  زندگى  وضع  اگر 
تر افكار و معتقدات يكسان ؛ بايد اين پدر و دخافكار و معتقدات مى بود 

مى بود و اگر    د ر مغز  ها و اشياء  اگر افكار انعكاس پديده   مى داشتند!!
بود  سجاياىه  سازند  محيط مى  هاى نبايد    ؛انسانى  انديشه  برضد  دختر 

جانب  شپدر  از  اش  اجتماعى  موقعيت  برضد  و  يكطرف  قيام   ؛ديگر  ىاز 
افكار ارتجاعى   خواند و  مى  كار و وحشى خون ريزنموده او را انسان جنايت

شما(  رژوازى  و ب زعم  افكار  )به  بر  اصطلح  )را  ى  كمونيستمترقى  شما(  به 
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از كمونيستهاى پيرو خط    ؟!!فكر چه بود  تغييرعامل اين  !!  دادمى  ترجيح  
پرسيم:   مى  ليمپياچين  كه  نمود  تائيد  چين  رسانى  خبر  منابع  قبل  و  چندى 

كنگر  كه  چين  دفاع  جانشين  چين  كمونيستحزب  ه  وزير  حيث  به  را  وى   
ى برضد مائو براه انداخت كه بعد از يكودتا  ؛مائوتسه دون نامزد كرده بود 

شوروى كه شما آن را به ريوزيونيسم   كشوره  ب؛ خواست  كشف شدن كودتا
نام   به  و  متهم  لينينزم  ماركسيزم  در  نظر  تجديد  امپرياليزم  و  ياد سوسيل 

كنيد؛   ببردمى  طياره    ؛ پناه  شد،    سقوطاش  ولى  كشته  و  اين كرد  از  اگر 
چه معامله اى با رهبرش مائو مى    مؤفقيت در كودتا   ريم كه در صورت ذبگ

مائو را و نيز  كرد امحاكمه  را  ستالين  ه  كه مجسمآيا مانند خروسچوف    كرد؛
كارى ديگرى با او مى    ياكرد  خيانت به خلق چين معرفى مى  ه  مجسمچون  

يكسان اجتماعى و و كه داراى موقف  مائو  و  كرد؛ مى پرسيم كه چرا ليمپيا 
بودند؛ مدرسه  يك  شاگردان  و  سنگر  يك  متضاد  ادار   رفقاى  سجاياى  بار ى 

بر آمدند،   يكديگر  مخالفت  ريوخاستند،  به  ديگرى  شد  ست  يزيون ييكى  و 
تغييرى  چه  ضع قبلى اش پابرجا ماند و وفادار به ماركسيزم لينينزم؟!!  برمو 

اجتما  رد يا موقف  توليد چين  اينوسايل  نزديك  رقيب  دو    عى  داد كه  رخ 
يك   در    تغييربود  نظام  ه  جامعكلى  و  آيداين  سياس  چين  بوجود   ؟! كشور 

اين اختلف را از ديدگاه ديالكتيك ماركس چگونه توجيه و تعبير مى كنيد و  
اختلفات اين دو از نظر امل  عچه تفسير مادى اى براى آن ارائه مى نمائيد؟  

ليمپياو  كدام تحولى در وسايل توليد باعث شد كه  ؟ وسايل توليد در چه بود
به كودتا متوسل شود؟ از نظر ماترياليزم ماركس هر مبارزه اى  ليه مائو  ع

حتماً منشأ طبقاتى دارد، بگوئيد كه منشأ طبقاتى مبارزه ميان ليمپياو و مائو  
مسالمت  ه  و شعار مبارز قهرآميز طبقاتى باور داريد  ه  چه بود؟ شما به مبارز 

را   مسكو  جديد  رهبران  براى آميز  كه  بگوئيد  خوانيد،  مى  خط  از  عدول 
و   مائو  هواداران  توسط  ليمپياو  ترور  اقدام  و  مائو  عليه  ليمپياو  كودتاى 

قهر  ه  مبارز سقوط طياره اش به دست آنان چه عنوانى را انتخاب مى كنيد؛  
 ريوزيونيستى؟!!  آميز طبقاتى يا مبارزه مسالمت آميز 
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محيط5 اگر  سازند  و   ـ  توليد  باشده  وسايل  برآن  مقدم  و  بايد  ؛  افكار 
سطح وسايل توليد    باو متوازن  متناسب  انسانهاى يك جامعه  افكار  همواره  

در    ؛ نه برتر از آن و نه پائين تر از آن؛ باشدآن جامعه  و مناسبات توليدى  
ماركس و چنانچه  هد،  د  آن شهادت مىر خلف  ب  صراحته  حاليكه تاريخ ب

يكسان بورژوازى  ه  ماترياليستى؛ هر دو در جامعبانيان تيورى  اين    ؛انگلس
انديشه ها مى و  افكار  ه  اگر محيط و مناسبات توليدى سازند  ند؛رشد نمود

بايدبود انگليس  ؛  دست  شدگان  تربيت  انگلستان؛  اين  و  و  ها  حفظ  براى 
بقاى نظام بورژوازى انگليس تلش مى ورزيدند و نظريات ايشان موازى با  

محدود  انگليس  بورژوازى  نظام  ه  محدوددر    ؛ ح وسايل توليد آنجا بودهسط
مى بود، اما برعكس آنها نه تنها مدعى مبازره عليه نظام و متوازن با آن  

شدند دارى  م  ؛سرمايه  و  فكرى  اصول  مخالف  پيش بلكه  خويش  عتقدات 
ربط بى  هاى  مصداقى    بينى  بى  آوردندو  بعمل  واقعاً   !!نيز  آنها  به    اگر 

زندگى  مات محيط  مافوق  و  تر  بالا  نبايد  بودند  مى  معتقد  و رياليزم  خود 
ز نظر ديالكتيك ماركس هستى ازيرا    ؛فكر مى كردند آن  ه  خارج از محدود

مى   !استاو  با هستى اجتماعى  ، متناسب و همجهت  موازى  انسانه  انديش
نظرياتى ماركس    پرسيم: توانست  ماترياليستى  دليل  كدام  بنابر  و  چگونه 
 ارائه كند؟!  را آن از محيط زيست خود و برتر ه از محدود خارج

جهت   در  تر  زنده  تهى  ادعاى  اين    ردمثال  بنياد؛  ميان  بى  پيروزى  و 
جانب همه  و  ساز  تاريخ  محيط  ه  انقلب  در  كه  است  زده،  اسلمى  جهل 

نيمه بردگى و نيمه فيودالى عرب ظهور    و جنايتبار عصرآلود  فساد تاريك،  
ك محيطى  در  متاعكرد،  ها چون  انسان  ار  ىه  و  ز بى  به خريد  بازار  در  ش 

زنده بگور  ى و قساوت  بى رحمن نوزاد با  دخترا  ،فروش گذاشته مى شدند 
در خرد آن  دند، زمانى كه وضع اروپا چنان بود كه دانشمندنماهاى بى  مى ش

ك و  نشستند  مى  بحث  به  رابطه  مى  اين  داير  معلوم نفرانسها  كه  كردند 
رگهاى  خونى كه در    آيا  ؟انسانها انده  ا و زنها از جنس بقيكنند؛ آيا برده ه

  ؟ است يا خيريكسان  انسانها  ه  با خون بقيبرده ها و زنها در جريان است  
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را در همين رابطه شاهد بود؟  جنجالهاى فراوانى    جار واروپا چه منازعات و  
پر فروغ اسلم طلوع نمودو در چنين زمانى؛  در چنين محيطى   دل    ،آفتاب 

سد ها و موانع را جبر زمان را شكست،  اريكى هاى زمان جاهليت را دريد،  ت
از سر راه برداشت، زنجيرها را پاره كرد، جنگهاى خونين داخلى، بى عدالتى و  

صلح،  ظلم، استبداد و اختناق، بردگى و اسارت را از ميان برد و بجاى آن  
زمين حجاز، بلكى  را نه تنها براى عرب و سر آزادى  و    عدالتامنيت، برابرى،  

تمامى   آورد،  انسانبراى  ارمغان  به  تمامى سرزمينها  در  بها  انقلبى  اين    هآيا 
، گستردگى و اثرات عميق آن بر تمامى ابعاد زندگى انسان؛  بزرگى   ،عظمت

شكن   دندان  و  قاطع  پايبرهان  بى  ادعاى  رد  تاريخ ه  در  مادى  مفسرين 
و  ؟!!نيست مناسبات  محصول  اسلم  ت  اگر  محيط  وسايل  و  وليد  طلوع 

خاست و از نظام ظالمانه و غير    مى بود بايد از بردگى بدفاع برمى ظهورش  
، بايد بر تمامى مناسبات سياس، اجتماعى،  مى كرد  تانسانى فيوداليزم حماي

و   توحيد  از  حرفى  نه  كوبيد،  مى  تأييد  مهر  جامعه  فرهنگى  و  اقتصادى 
نها ابرابرى و وحدت انسه  ر يكتاپرستى به زبان مى آورد و نه سخنى در با 

گفت، بت پرستى را جائز مى خواند و نابرابرى ها را موجه، و از نظام  مى  
برعكس   ولى  پرداخت،  مى  دفاع  به  بر جامعه  و  اسلم  طبقاتى حاكم  عزيز 

و   كرد  ارائه  دنيا  به  دينى  راآزاديبخش  جهان   نظامى  اساس  انسانيت    در 
ك تاريخ  گذاشت  نه  ه  نبشريت  ها  گذشته  آنرا  در  نه  ظير  و  است  ديده 

خط  ،مروزا هر  بر  و  درخشيد  دين  اين  نور  كه  هر سرزمينى  كه در  اى  ه 
دروازه هاى آرامش، بركت، سعادت و نيك   ،دين حكومت كرد  اساسات اين

را از بيداد گرى و غارت    ،ظلمجهل،  درخت  بختى بروى مردم كشاده شد،  
هم    اند،خشكريشه   و  كرد  مبارزه  فيوداليزم  برضد  وسيع  هم  هاى  توده 

 ى مظاهر آن بسيج نمود.مردم را در جهت الغاى بردگى و تمام

  تغيير بدون  بايد    ؛شعور اجتماعى باشده  تعيين كنندـ اگر وسايل توليد  6
توليدى هاى  نيروى  و  وسايل  صورت  تغيير هيچ    ؛در  اجتماعى  نظام  در  ى 

فر نگيرد،   نه  و  سياس  و  اجتماعى  نظام  نه  نمايد،  تغيير  افكار  و  نه  هنگ 
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تاريخ تحولات اجتماعى بر بطلن اين ادعاى واهى  يكه  حال در  كلتور مردم،  
پرتو واقعيت عملىو خلف واقع گواهى مى دهد،   و عينى اش    اسلم در 

شكل    ،افكار و نظام اجتماعىميان  دليل قاطع بر كذب اين ارتباط ادعائى  
توزيع مناسبات  و  و  توليد  نمود  كه  ثابت    تقديم  در    تواند   انسان مىكرد 

به  كيفيت انقلبى جديدى  اش را تغيير دهد و  نظام اجتماعى  شايطى نيز  
ى وارد  تغيير هيچ گونه  امعه اش  جروش توليدى    در اسلوب و   كه  ببخشدآن  

و  ملت جديدى را همراه با مدنيت تازه    اسلم انقلب آفرين كه،  نگرديده
جديد    اسلوبه  زاد؛  داد  تغييرو مسير تاريخ را به شدت  بى نظيرى شكل داد  

و   نبود   تغييرتوليد  توليدى  نيروهاى  و  اشكال  ديدگاه    ،در  از  حاليكه  در 
و  تغييرماديون   جانبه  تحول    همه  يك  بدون  اجتماعى  نظام  در  اساس 

 .در وسايل توليد نا ممكن استجذرى 

را    ـ7 انسان  درك  و  دانش  سطح  معيار  ماركسيستها  همه  از  گذشته 
ه در طول يك دور : "مائوتسه دون مىگويد   نچهچنا  ،سطح توليد قرار داده

طولانى  تاريخى يك   بشر  ؛بسيار  بطور  فقط  را  جامعه  تاريخ  توانست  مى 
  طبقات استثمارگر پيوستهه  كند، زيرا از يك سو تعصب مغرضان  جانبه درك

تا تحريف  توليد  رموجب  نازل  ديگر حجم  از سوى  و  مىگرديد  جامعه  يخ 
مى محدود  را  انسان  ديد  پر ساخ  افق  زمانيكه  تنها    ،مدرن   ىلتارياو ت، 
  ؛ وجود گذاشته  به عرص  اصنايع بزرگ پو  همراه با نيروهاى عظيم مؤلده  

بيابد  بشر جامعه  تاريخ  تكامل  از  تاريخى  و  جانبه  همه  درك  و   توانست 
مبدل سازد"  شناخت خو  علم  به  از جامعه  را  منتخب    453)صفحه  د  آثار 

لً هويدا است، هر كسى مى داند كه پندار كامدرستى اين . نامائوتسه دون(
افزايش در   بالا و  از سطح نازل به سطح  حجم توليد  ارتقاى وسايل توليد 

و تجارب اوست، ارتقاى فكرى انسان و تجاربى  تفكر انسان    انديشه وه  نتيج
افزايش در حجم توليد   كه بتدريج كسب مى كند، باعث ارتقاى وسايل و 

ده و خلف واقع و عكس آن است كه ارتقاى مى شود، اين ادعاء كاملً بيهو 
خودبخودى وسايل توليد و حجم آن موجب ارتقاى سطح فكرى انسان مى  
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شود. علوه بر اين اگر با اين ادعاى خلف واقع توافق كنيم و بپذيريم كه  
ه  ين مى كند، جامعيمستواى ترقى وسايل توليد مستواى فكرى انسان را تع

و افكار و عقايدش نيز مترقى تر  بايد  لوتر است  كه از لحاظ وسايل توليد ج
داريم كه  چه دليلى  اى  در صورت پذيرش چنين عقيده  پيشرفته تر باشد!!  

امريكا    افكار بورژوازى  هاى  انديشه  روسيه و  و  چين  از  تر  مترقى  را 
و پيشرفته تر مدرن و تكامل يافته    ،آيا آنها داراى صنايع بزرگنخوانيم؟!!  

و روسيه   بورژوازىه  اگر در جامع  ؟يستند ناز چين  و جوامع ديگر   امريكا 
نيروهاى و  مدرن  پ  صنايع  مؤلده  عرص  امنظم  گذاشتهه  به  حتماً    ؛وجود 

بزعم مائو بايد    ،شناخت آنها نيز از تكامل تاريخى جامعه همه جانبه بوده 
اينرو بپذيرند كه    !!به علم مبدل گرديده باشد و انديشه    سطح افكارو از 

بمراتب عالى تر از سطح انديشه هاى بايد  امريكا و انگليس  ه  ها در جامع
باشد روسيه  و  چين  كه  !!جامعه  دانند  مى  همه  آنها    زيرا  توليد  سطح 

ه  متكامل تر از سطح توليد كشورهاى چين و روسيه مى باشد، طبق عقيد 
ى چين بكوشد تا به سطح افكار جامعه  كمونيسته  جامعبايد  مائوتسه دون  

ع كه  افكاربورژوازى  از  تر  است  الى  چين  نمايد  ؛خلق  اين    !!صعود  به  اگر 
مائو تسه دون ناخود گرى بنگريم؛ مى بينيم كه  ديه  پندار نادرست از زاوي

آن  و درك انسان از  تاريخ  گى  د سازن   براشخاص  ه  ارادكه  آگاه اعتراف نموده  
مى   مىگويد:    ؛  اردذگتأثير  كه  مغرضان"آنجا  استثمارگر  ه  تعصب  طبقات 

اين ديگر صاف و پوست  "،  ه موجب تحريف تاريخ جامعه مىگرديدپيوست
است گوئى  تناقض  سو  ؛كنده  يك  از  توليد  كه    كندمى  ادعاء    زيرا  وسايل 

را  سطح   مردم  درك  و  كند،  دانش  مى  تعيين  جامعه  تاريخ  جانب  از  از  و 
)ارادديگر   تعصب  كه  گويد  پيوسته ه  مغرضان  (ۀمى  استثمارگر  طبقات 

تاريخ تحريف  مىگرديد  موجب  اينكه  جامعه  يعنى  در  ه  اراد ،  را  انسانها 
، طبيعى است كه اين تحريف موجب مى شود  تحريف تاريخ مؤثر شناخته

نيز   مردم  يعنى  درك    وبرداشت  تا  باشند،  داشته  جامعه  تاريخ  از  انحرافى 
گر را در جهت دادن به افكار، انديشه ها و برداشت استثمار ه  تعصب طبق
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  مائوتسه دون با ؤثر خوانده!! و اين نشان مى دهد كه  مردم از تاريخ نيز م
ماترياليزم   رياليزم وعجيب و نادرى ميان  اختلط  اين فلسفه گويى خود؛  

 كرده است!!اختراع 

 ،مل وسايل توليد هميشه تدريجى مى باشدكارشد و تمى دانيم كه  ـ  8
مى  جهش  شكل  به  و  فورى  آنى،  همواره  اجتماعى  انقلبهاى  حاليكه  در 

مثل رشد وسايل    ؛اجتماعىهاى  چرا انقلب  :ها مى پرسيمماترياليستاز  اشند،  ب
د؟ چرا آنى، فورى و جهش نرونما نمى شو ريجى  دتتوليد، همواره آهسته و  

آن؛ گاهى هزاران  تحول يكنوع وسايل توليد به انواع ديگر  گونه مى باشند؟  
در  را  درانقلبات  حاليكه  در    ؛مىگيرد  برسال  گاهى  روز    اجتماعى  چند 
حاكم بر يك جامعه را به ضد آن عوض مى كند، امروز يكى وضع  محدودى  

گر، امروز يك  ديه  حاكم است و فردا ديگرى، امروز يك طبقه و فردا طبق
رشد وسايل  ناهمآهنگى عميق ميان  قوم و فردا قومى ديگر!! باوجود اين  

و انديشه  ار  افكگونه مى توان ادعاء كرد كه  چتوليد و انقلبهاى اجتماعى؛  
 است؟! وسايل توليد ه زادهاى انسان و نظامهاى اجتماعى اش 

ى  عضو ه  فرد به مثاب  طبقاتى هر ه  در جامع: "ـ مائوتسه دون مىگويد  9
نيست كه بر آن   ه اىهيچ فكر و انديش  ،معين زندگى مى كند ه  از يك طبق

 ،  (سطر اول آثار مائوتسه دون 453حه صف) "مهر طبقاتى نخورده باشد

نادرست و واهى ارائه مى شود اين ادعاى  اين    اعتراضى كه بر خستين  ن
گر هستيم؟  ديه  است كه چرا در يك طبقه شاهد افكار و انديشه هاى طبق 

ميان طبق مخالفين طبقكار ه  چرا  و كار ه  گر  ميان غيركارگران هواداران  و  گر 
توانست   چگونه  نبود،  كارگر  يك  خود  مائو  شوند؟  مى  ديده  آنان  حاميان 

گران شود؟ ما در كشور خود گروهايى را داريم كه مدعى انقلب  ر هبر كار 
طبقه   مربوط  آنها  اعضاى  صد  در  يك  حاليكه  در  اند،  )كارگرى(  پرولترى 

اين   از  نيستند!!  ماركسيهاهگرو كارگر  در  يى  كه  فيودالى  ه  جامعستى 
مدعى مبارزه برضد دستگاه هاى    خواهان انقلب كارگرى اند وافغانستان  

سنگ خدمت به كارگر را به سينه    ،م و مناسبات اجتماعى فعلى بودهحاك
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مهر  دكوبن   مى چگونه  شما  هاى  انديشه  و  افكار  پيشانى  بر  پرسيم:  مى  ؛ 
كارگر كوبيده شده؟ اكثريت اعضاى گروههاى شما كه كارگر نبوده و ه  طبق

به اصطلح مفكرين شما از قشر ارتجاعى روشنفكر اند، اينها چگونه افكار  
افكار طبقه  شر مربوطق و  اند  داده  از دست  كرده  ه  شانرا  را كسب  كارگر 

از  بنيان گذاران    رهبران واند؟   اين گروههاى مدافع پرولتارياى جهان اكثراً 
كه كارگران محروم  ند  كسانى اشهزاده ها، فيودال زاده ها، جنرال زاده ها و  

كشمظلوم  و   بار  فلكت  وضع  اين  به  اندان را  كهده  كسانى  ه تحت حماي  ، 
خود در خدمت    دولت با تمام قدرت و امكاناتدولت )رژيم شاهى( اند،  

، يا  در )ارگ( تربيه شده اند يا  كه  اند  آنها است، اين رهبران از جمله كسانى  
اند  ،وزراء هره در كدر رهبرى و ميان چ  !!صدر اعظم ها و جنرال زاده ها 

كه به اصطلح آنان از  اين گروهها يك نفر را نيز نمى يابيم  ف  و هاى معر 
ترياليستى مائو داراى اممنطق  گر باشد، اينها بايد بحكم  رولتر و كار په  طبق

ت مى كردند  از موقف باداران و پدران شان حماي  ،خود بودهه  طبقه  انديش
ى رهايى ضد نهضت ها و جنبشها  برنظام  درجه يك  دافعان  و در صف م 

مدافع كارگران مى خود را  كه  ولى برعكس مى بينيم    ،بخش قرار مىگرفتند
ه را دارند!!  انقلبى دو آتش  ين بخود مى گيرند و ادعاىمبارزه  شمارند، چهر 

و  ى  ر او افكار كارگ   ؟انگلستان نبود ان بزرگ  سرمايه دار ه  از جملآيا انگلس  
كجا كسب كرد و چرا مهر طبقاتى بر پيشانى افكار انگلس  از  را  گر  كار ه  طبق

در جهت مقابل    ؟خودش نبوده  در خدمت طبقو چرا افكارش  بود؟  نخورده  
را سراغ داريم كه   ه  استثمار شوند  محكوم ومحروم،  ه  به طبقاينها كسانى 

و انديشه  افكار  و مائو؛    ماركسه  داشتند؛ ولى برخلف انديشعلق  جامعه ت
خود نه ه  طبقهمكنار افراد  در  نبودند،  انقلبى  ،  خود را نداشتنده  هاى طبق

همقطاران خويش عليه استبداد طبقات حاكم ها يكجا با  نه تنايستاده اند،  
پيوسته اند، سنگر مبارزان را از  ستمگر  حاكم و  ه  طبق  هنرزميده اند بلكه ب

و  نموده  تضعيف  را  حاكم  نظام  عليه  مبارزه  اند،  كرده  تخريب  درون 
اگر موقعيت معين اجتماعى   به تأخير انداخته اند.محكوم را  ه  طبقپيروزى  
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انديشه هاى طبقاتى را  افراد؛  تى  طبقا و موقف   آنان باعث مى  افكار و  در 
يك    شد؛ و  ديه  طبقطبقه؛ حامى و همفكر  نبايد در صفوف  به  گر  تلشى 

تمخالف  ه  نفع طبق حاليكه  در  اجتماعى اريخ  مشاهده مى شد،  مبارزات 
دهى مى  و مبارزين بى شمارى را نشان  شهادت مى دهدبرخلف اين عقيده  

به    كند مربوط  حاكم  ه  طبقكه  و  طبقمرفه  نفع  به  ولى  محروم ه  بوده 
 رزميده اند. جامعه با صداقت و اخلص 

برمبناى    ـ10 را  تاريخى  حوادث  سيستم   تغييراگر  و  توليد  وسايل  در 
گونه مى توان چرهبران مسكو را  ستى  يونيزيوي عمل ر  ؛ يميتوليدى تفسير نما

 چه  :پرسيم  يشه مىاز ماركسيستهاى مائوتسه دون اند  و تفسير كرد؟توجيه  
زمان ستالين رخ  ه  و تحولى در وسايل توليد و مناسبات توليدى روسي  تغيير 

كه خروسچف   تداد  داد؟ خروسچف چگونه  تحويل  را  او  افكار  وانست و 
مسير تاريخ را تغيير دهد و روسيه را در جهتى سوق دهد كه با ديالكتيك  

اش اراده  توانست  چگونه  فرد  يك  داشت؟  مغايرت  تمامى    ماركس  بر  را 
جامعه تحميل كند؟ چگونه مجال و امكان آن را يافت كه انقلب پرولترى  

از   لين را  ماركس،  كه  براى ينمسيرى  ستالين  و  تعيين    منحرف    آن  بود  كرده 
مسير  را مهار كند و نگذارد  خروسچف  نتوانست    اسازد؟ جبر تاريخ شما چر 

  كند رژوازى منحرف  سوسيالستى را بسوى بو ه  دهد و جامع  تغييرتاريخ را  
روسيو   ستالين  ه  از  و  لينين  قدرتىزمان  شما؛    ؛يك  اصطلح  سوسيال  به 

بيزم  امپريالي آن  از نظر شما  سازد؟  از  ماترياليستى  و  آيا  و مسلك  مذهب 
كه   دارد  وجود  اين  امكان  روند  اشخاص  ه  ارادشما  تأثير    تكاملىبر  تاريخ 

را تاريخ  تكامل  و  سازد  بگذارد  ناممكن   اگر چنين  ؟متوقف  و  محال  كارى 
چنين كارى را توفيق  گونه  مرتد او ( چه  دست  و  دار  )خروسچف و است پس  
 ؟ ند حاصل كرد 

ماركسيسم11 نظر  از  وضع  چون  انسان    ؛ـ  محكوم  و  مجبور  موجود 
و   روابط  آنچه  بر خلف  نيست  قادر  كه  محسوب مى شود  اش  اقتصادى 

كند مى  حكم  محيطى  شايط  و  اقتصادى  نم  ؛مناسبات  از عمل  يا  و  ايد 
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حالت  كار  چندين   مىگويد:  ماركسيسم  بلكه  نمايد،  انتخاب  را  يكى  ممكن 
اخلقه  كنند   تعيين اقتصادى   اعمال،  بوده   ، كردار،  مذهب  و    ، ايديولوژى 

تاريخ و تقاضاى  توان مخالف  ى  هيچ عملى را نم انجام يست  محيط زجبر 
چنين  !!داد كه  اگر  وض  است  جبر  شط  و  بلقيد  محكوم  عيت  انسانها 

اند زولاناقتصادى  و  زنجير  شكستن  و  آن  با  مخالفت  به  قادر  خواست ه  ، 
نيستند ه  جامع مجرم    ؛خود  عملكردهايش  بنابر  را  كسى  هيچ  نبايد  پس 

به   )مجبور(  انسان  كه  كند  مى  حكم  عدل  و  عقل  كرد،  محاكمه  و  شمرد 
داده محاكمه نشود انجام  بنابر مجبوريتش  و مجازات    دليل عملكردى كه 

به  نگردد! را  او  كه  باشد  كسى  متوجه  بايد  او  عمل  مجازات  و  مكافات   !
از  انجام چنين كارى وادار ساخته است، از كمونيستها مى پرسيم: عده اى  

كه مرتكب شد و مليونها  جنايتهاى فراموش نشدنى  را به دليل  ستالين  شما  
ديگر   اى  عده  و  خواند  مى  مؤاخذه  و  محاكمه  قابل  كشت؛  را  انسان 

از    راخروسچف   را  روسيه  و  شد  لينينيزم  ماركسيزم  در  ارتداد  مرتكب  كه 
قابل   و  خواند  مى  ريويزيونيست  و  مرتد  ساخت؛  منحرف  اش  قبلى  مسير 
ماركس هر   ماترياليزم  به حكم  و مجازات مى شمارد، در حاليكه  محاكمه 

و   تاريخ  محكوم جبر  و خروسچف(  )ستالين  شان اقتصادى  حالت  جبر  دو 
نداشتند، قدرت سرپيچى  بوده،   آنرا  زاد  از  وضع موجود شان  ه  افكار شان 

بود، بنابر اين نبايد مجرم و جنايتكار تلقى شوند و سزاوار مجازات خوانده  
مى    مداحان  ازشوند!!   روس  امپرياليزم  حزب  پرسيم:  سوسيال  چرا 

كه ستالين را به محاكمه كشاند  خوانيد  روسيه را حق بجانب مى    كمونيست
و تعجب آور اينكه چرا ستالين را   ؟!!به كودتا زدو عليه خروسچف دست  

نكرد محاكمه  حياتش  وقت  صورتيكه    ؟!!دندر  و  در  كرملين  امروز  زعماى 
كرس  آقايونى بر  امروز  كه  اند؛  اقتدار    زده  در    همسنگرانتكيه  و  ستالين 

او بودند  يشفعاليتها، جنايات و وحشى گرى ها  ىتمام شما  اگر    !!همنواى 
شان  ه  قتدار ستالين همايد كه در زمان  ئ د بايد بگو يهستواقعاً ماركسيست  

به حكم شايط جديد   ؛نموده  تغييرولى حالاكه شايط  ،  جنايت پيشه بودند
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پشيمان شد ها  گذشته  ا از  گذشته  ه  براى جبران  و  ننگين  ند  جلب  و  هاى 
محاكمه نمودنده  مجسمتوجه مردم؛   را  ديگران شود!! يكى  برائت  تا سند   ،  

نكه قدرت سياس  آ   بعد از  و ديگران؛  خروسچف  ستالين وه  ممحاك بگوئيد:  
مى دست  از  از    را  يا  روند؛دهند  مى  كنار  واقعيتى   صحنه  چه  بيانگر 

رويداد نشان مى دهد كه در حزب كمونيست  اين  بدون شك كه    ؟!!است
قدرت تكيه مى  ه  خشن فردى حاكم بوده، هر كى بر اريك كتاتورى  يدروسيه  

هر چند جنايت بزرگ و نابخشودنى بوده و مغاير    زند مجال هر كارى را؛ 
باشد؛ بدست مى   تمامى موازين بشرى و معيارهاى قبول شده در جامعه 
آورد، هيچ كسى؛ حتى مقامات بلند حزبى جرأت مخالفت با او را نداشته و 

نمايد!!   اعتراض  او  عملكردهاى  بر  كند  نمى  كمون جسارت  كه  ينظام  ستى 
د پرولتاريعنوان  اندرا  يا  كتاتورى  داده  آن  فردى به  ديكتاتورى  واقع  در  ؛ 

محاكم  است. شان  ه  آيا  رفتن  كنار  از  پس  خروسچف،  و  توسط و  ستالين 
بودند؛   آنان  به  افراد  نزديكترين  حزبى  مراتب  در  كه  شاگرد به  كسانى  هر 

كه اين نيز از نوع همان ديكتاتورى هاى قرون وسطى كند  ثابت نمى  تاريخ  
افااروپدر   و  آسيا  ديكتاتوريهاى  ،  ها اپريقا،  فقط  و    پ  كه  است  چنگيزها 

 همان است كه بود.   ش نموده و ماهيت تغييراسمش 

و  مكافات  و  كتاب  و  حساب  نموده،  انكار  خدا  از  انسان  كه  زمانى 
مجازات اخروى را نفى مى كند، آيا چيزى را سراغ داريم كه اين انسان را 

و خودكامگى  از  اش  سلطه  و  استيلء  اثناى  دارد،   در  باز  گسيختگى  لجام 
او را مهار خواهد كرد؟ چرا  نگذارد به حق ديگران تجاوز كند؟ چه چيزى 
بايد اجازه دهد كه كسى چون حريف و رقيب او ظاهر شود، بر تصرفات 

انحراف  ه  عمدعامل  او اعتراض نمايد و مانع تحقق هوى و هوس او شود؟  
ملتها در برابر تجاوزات   و سكوتغير اسلمى  حكام و زمامداران در جوامع  

و عدم باور به آخرت و مكافات و مجازات اعمال عدم عقيده به خدا  آنان؛  
خدا  است،   به  و  عقيده  بگيرد  را  افراد  انحرافات  جلو  تا  شود  مى  باعث 

ستمگر   و  جابر  حكام  د   زنجيرنگذارد  را  غلمى  و  و  ربردگى  ى  اپ  دست 
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و ستمكشان   بخد.  بيندازندمظلومان  عقيده  ديگر نمى ا  بدون  چيزى  هيچ 
قانون  اضتواند   اجراى  برابرى،  من  به  عدالت بوده،  تجاوز  عدم  و  امنيت   ،

به   باور  كه  جايى  در  كند،  مهار  را  ستمگران  و  تأمين  را  ستمكشان  حقوق 
خدا و آخرت وجود ندارد؛ زورمندان آنجا براى اشباع هوسهاى نفس سركش  

مقررا كرد،  خواهند  پامال  را  قوانين  حتماً  خود، شان  نفع  به  را  جامعه  ت 
تجاوز   ديگران  حقوق  به  داد،  خواهند  تغيير  خود  حزب  و  قوم  گروه، 
 خواهند كرد و مخالفان شان را با قساوت و بى رحمى از ميان خواهند برد.  

به هستى از ديدگاه تنگ  اشتباه ماترياليزم نه تنها در اين است كه  ـ12
تاريك مادى مى نگرد، قضاوتهايش   تهاى  با واقعيشته،  لى ندامصداق عمو 

هم از مجموع عالم تصوير نادرست و خلف بلكه    ؛كند  هستى تطابق نمى
او،  مشاعر  و  غرايز  و  او  فطرت  و  انسان  از  هم  و  كند  مى  ارائه  واقع 

كه  ماترياليزم   بپردازداست  خواسته  زمانى  انسان  تفسير  ها،    ؛به  انگيزه 
مى كند، او را  عاً فراموش  ا قطنسان ر احساسات و تمايلت درونى ا  ،عواطف

چون پرزه اى در يك ماشين بزرگ مى خواند، كه از خود اختيارى ندارد و  
قادر به انتخاب جهت و مسير حركت خود نبوده، بطور مطلق محكوم جبر  

است!!  مكان  و  اين    زمان  تمامى  و  لوازم  و  مشخصات  هاى  از  انديشه 
تاري خرد  كه  هايى  انديشه  است،  خداستيز  و  خدا  الحادى  منكر  انسان  ك 

انديشه و    .آن است  منشأ داند كه  ؛ در  دانش محدود بشرىچه كسى نمى 
با    ،متكى بر تجربه و آزمايش است  بهترين حالتش؛ شناخت انسان از عالم؛ 

اتكاء به تجربه و آزمايش؛ محدود است و به زمان و مكان منحصر، انسان  
فرا  عالم  اين  كوچك  بخش  و  خود  است  نتوانسته  حال  را  تا  انتهاء  بى  و  خ 

عالم   اين  دقيق  درك  كند،  شناسايى  دقيق  بى   تمامى   بابطور  هاى  پديده 
نند  ى كه برآن حكومت مى كيروابط و قانونمندى ها  ىآن و با تمام  حساب

آفريده شده    براى آنكه هر جزء اين عالم مطمح نظر دارد،  فى  ا هدو تمامى ا
ندها و مناسباتى كه ميان  و براى تحقق آن تلش مى ورزد، و درك تمامى پيو 

بطور   همه  كه  نحوى  به  دارد؛  وجود  هستى  اين  شمار  بى  هاى  پديده 
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همآهنگ، دست بدست و منظم كار مى كنند و در جهت كمال و ترقى جلو  
مى روند، اگر نگوييم محال است؛ على الاقل مى توانيم بگوييم كه انسان  

با   آن نايل نخواهد شد.  نزديك نيز بهه  تا حال به آن دست نيافته و در آيند
را و انسان  هستى    ،توان جهانى  نمبرداشت ناقص از عالم و پديده هايش  

توضيح شناخت و مسير سالم رشد و ترقى اش را  خلقتش را  ه  كرد، غايتفسير  
هر تفسيرى    ى ناقص و برداشتهاى تنگ نظرانه؛انديشه ها  اينر پرتو  . دداد

طبيعت، از  هدف    كه  و  انسان  صورت خلقت  هستى،  آنها  آفرينش  و 
كه نمى   خواهد بودگى  تنه  ناقص، نسبى و منحصر به محدودحتماً    ؛دمىگير 

كرد،   تطبيق  عالم  وسيع  بخشهاى  بر  و  بخشيد  عموميت  را  آنها  زيرا  توان 
نسبى است و تجربه    ى عالمانسان از پديده هابرداشتهاى  شناخت و    ،درك

آزمايش   تنها  و  ناچيز هستىه  يك گوشنيز  و  ب  محدود  با    هرا كه  مقايسه 
اعتناء نيست، مى تواند توضيح دهد،  لايتناهى   كه در    ىالبته شناختقابل 

  شمعين و مشخصه  حدودمدر همان    ؛نتيجه تجربه و آزمايش بدست آمده
دارد تمام  ،ارزش  بر  آن  تعميم  است    ىو  اشتباه  موجودات  و  و  هستى 

آزمايش نيز الهام و    افكار و انديشه ها از تجربه  اما اگر اينجسارت بى جا.  
ذهنى،  تصورات  در آنصورت نمى توان آن را چيزى بيش از    ؛ دننگرفته باش

 واهى و غير قابل اعتناء خواند. 

و برداشتهاى از تصورات  ه  ماترياليزم كه تفسير مادى جهان و مجموع
است،  يك فرد يا چندين فرد در مورد جهان و هستى  ه  ناقص و تنگ نظران

  تصورات دور از واقعيت ى از  بر تعدادان مايه نگرفته،  از تجارب علمى انس
نشده؛  آزمايش گذاشته و قبل از پيروزى انقلب روسيه به   ه؛بنيانگذارى شد

افسانه هاى مخدر و مسموم  علمى داشته، چيزى بيش از  تواند ارزش  ى  نم
  تلقى شود.كننده  

از   برخى  به  قبلى  بحثهاى  درماترياليستاشتباهات  در  و ش  نقه  بار   ها 
و عقايد و افكار  اجتماعى بشر  در تعيين چگونگى نظام  وسايل توليد    تأثير

را نيز به بررس بگيريم  اشتباهات    اينانسان اشاره كرديم، بيائيد تأثير سوء  
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كه   ببينيم  بر  چه  و  زشتى  و  سوء  بجا  اثراتى  مردم  احساسات  و  عواطف 
 مىگذارد. 

اينكه  13 بر  مبنى  ماديون  عقايد  تحول  تغييرـ  مناسبات   و  و  اوضاع 
و  شته، انسان  ناگسستنى با سطح وسايل توليد داو    پيوند عميق  ؛اجتماعى

در   نقشى  هيچ  او  هاى  انديشه  و  ااراده  تحول  و  سياس،  و دگرگونى  ضاع 
و بر  اجتماعى    فرهنگى  حاكم  وضع  تغيير  به  قادر  تنها  نه  انسان  نداشته، 

وضع اقتصادى  ه  اد خود نيست بلكه افكار و انديشه هاى او خود ز ه  جامع
در  چنين برداشتى از انسان و نقش او در جامعه همواره    !!او استه  جامع

نيروهاى قرار    خدمت  جامعه  بر  مسلط  از  استبدادى  آنانكه  به  گيرد،  مى 
وضع شاكى اند و در پى تغيير و دگرگونى؛ تلقين مى كند كه تلشهاى تان در  

اى تحويل ن نتيجه  ايجاد دگرگونى در جامعه  اقدام  جهت  خواهد داد و هر 
اين  شد،  خواهد  مواجه  تاريخ  جبر  آهنين  مشت  با  رابطه  اين  در  تان 

ى كه تحت ستم و شكنجه  يليونى انسانهايبه توده هاى مبرداشت نادرست  
پ زير  خو  قلدر  گويان  زور  آهنين  هاى  اسير اشنه  و  برده  و  شوند  مى  رد 

اند  مى    ؛مستبدين  تلقين  فكند  چنين  محصول  وضع  اين  و  اراد،  كركه  ه 
آورده،    هيچكسى تصرفات   پيش  اين  نبوده، جبر زمان  و حاميان  مستبدين 

تلشهاى مبارزين و  نقشى نداشته  آن  ايجاد  غير انسانى نيز در  ه  اوضاع ظالمان
  گونه همانهاى مردمى نيز قادر به تغيير آن نخواهد شد،  قيامو انقلبيون، و  

ى حكمفرما است كه فكر  در حيات مردم هميشه نظام"  :كه ماركس مىگويد
  نقشى ندارد؛و به وجود آوردن آن هيچ    تغييردر  انسان  قوى  ه  عالى و اراد

آ  به وجود مى  را  او  و تمايلت  افكار  است كه  اين وضع زندگى    "ردو بلكه 
اجتماعى() تحولات  تاريخ  از  مىگويد:  چنانچه  يا    ،نقل  آزادى  تعريف  در 
كردن" عمل  جامعه  قوانين  مطابق  يعنى  انتشارات )  "آزادى  از  نقل 

ا  (،هاكمونيست  كه  دهد  مى  نشان  تعريفها  نظر  اين  ه  ارادها  ماترياليستز 
آنان  نظر  از  نيز  آزادى  ندارد،  اجتماعى  تحولات  در  نقشى  هيچ  انسان 
پابندى به قوانين مسلط بر جامعه است، همان تعبيرى كه تمامى نظامها و 
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از آزادى دارند و به مردم  مكتبهاى استبدادى و ديكتاتورها و ديكتاتوريها  
زاد جامعه  بر  حاكم  وضع  گويند:  است،  ه  مى  تاريخ  آن  جبر  با  مخالفت 

و )مذهبداران   باعور(  بلعم  بيهوده و بى حاصل، و همانگونه كه )مذهب 
مى گوي به مردم  فرعون(  كه  از  د:  ندر خدمت  نكنيد  وضع حاكم شكايت 

اجائز!! ماترياليستها نيز  الهى است و اعتراض بر آن ناروا و ن  مقدراتاين از  
را در پابندى به قوانين حاكم بر جامعه محدود نموده و نقش انسان  آزادى  

در تغيير مسير تاريخ را نفى كرده اند، حرفها و تعريفهاى آنان از آزادى و 
نقش انسان در تحولات اجتماعى هيچ تفاوتى با حرفهاى فيلسوف نماهايى  

زمامداران جابر و ستمگر بوده اند، در   ندارد كه همواره در خدمت حكام و
د حاكم  نظام  زمام  كه  كسانى  آناخدمت  اختيار  ادام و    نر  اقتدار ه  ضامن 

آنا  نناآ ه  جابران نفع  به  جامعه  عينى  قوانين  نماهاى  و  )فيلسوف  بوده،  ن 
را   فريبكار(  )مذهبداران  و  كرده براى  مكار(  استخدام  حاكم  وضع  توجيه 

منافع سياس و  )جبر تاريخ( را براى دفاع از    پوچه  اند، كه يكى پاى فلسف
به ميان كشيده و ديگرى )مذهب جبر مقدرات الهى( حاكم ه طبقاقتصادى 

آ  و  يكى  دو  هر  منظور  پاين    نرا،  و  دست  و  اكه  محكوم  اكثريت  ى 
و )جبر زمان( ببندند، جلو )بغاوت( از  ه را در دام نيرنگ )قانون(  كشيدستم

تراض محرومان و مظلومان را در سينه ها خفه نظام را بگيرند و صداى اع
 كنند. 

از سوى   )انگلس(  بزرگ  سرمايه دار  آيا نظامى كه  و رفيقش  انگلستان 
آن  ماركس   در  كه  شد  فكرطراحى  آزادى  فرهنگى،  بيان  آزادى  آزادى    ،و 
مسكن  انتخاب انتخاب  آزادى  حق    ،شغل،  سياس،  احزاب  تشكيل  آزادى 

و  انتخاب شدن  داشتن ملكيت شخصى، حق    حق  نظام،  هاىانتقاد بر سياست
ساير   و  كردن  كه  حقوق  انتخاب  نظامى  ندارد،  وجود  را نمونه  انسانى  اش 

؛  كشور   هر دوقوانين اساس  كه  مشاهده مى كنيم،  در روسيه و چين  اكنون  
ها   آزادى  حقوق  اين  نموده،  و  سلب  مردم  از  جانبه  همه  صورت  به  را 

فس آهنين ديكتاتورى كمونيستى اسير  مردمان مظلوم روسيه و چين را در ق
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ساخته، مصداق عملى ايديولوژى ماترياليستى ماركس و ديالكتيك تاريخى 
با بى باكى تمام  در روسيه  ديكتاتورى كمونيستى  بنيانگذار  اين    او است، لينين

" گويد:  فرهنگى مى  آزادى  آن  در  كه  نيست  نظامى  پرولتاريا  ديكتاتورى 
 "!!،.ع بورژوازى تبليغات صورت گيرد وجود داشته باشد تا به نف

مردم   به  آزادى  دادن  از  استبدادى  رژيمهاى  كه  است  اين  امر  حقيقت 
مردم  آزاديهاى  سلب  و  سانسور  اختناق،  در  را  شان  بقاى  و  ترسند  مى 

هر نظام اجتماعى و هر رژيم سياس  جستجو مى كنند. همه مى دانيم كه  
بقاء   دوام  براى  پايگبخود    حاكيمتو  دو  دارد:ه  ضرورت  اساس  يكى    اه 

رفع   و  مردم  نيازمنديهاى حياتى  به  ديگر اساس شان  احتياجات  پاسخ    ىو 
نفوذ در  پاسخ به خواسته هاى معنوى مردم، همآهنگى با باورهاى شان و  

شاندلها اجتماعى  ى  نظام  يك  صورتى  ،  و  تواند    مىدر  كند  برجا  دوام  پا 
تطبيق   با  طرف  يك  از  كه  اج بماند  و  سياستهاى  مدنى    اقتصادى تماعى، 

و   نيازمنديهاى  معقول  به  جامعه  پاسخگو  را افراد  مردم  حمايت  و  تأييد 
احساس  آن  ه  در سايمردم  كسب كند و از طرف ديگر عدالت را تأمين كند،  

خويش و آبرو عزت عدم تجاوز به حقوق  ه  امنيت و آرامش نموده، از ناحي
باشند، نظام را ضامن رفاه، سعادت   و آرامش شان شمرده و  شان مطمئن 

آن   از آن  براى  ده،  بو مند  علقبهمين دليل به دوام و بقاى  حاضر به دفاع 
از خصوصيات و مشخصات اين  ( و )عدم اختناق(  آزادىباشند. )فداكارى  
پايگاه   اجتماعى و سياس اين دو  هاىژيمر اما زمانيكه  مى باشد،    نوع نظام

سلب  ه  به اى جز توسل  چار ؛ براى بقاى شان  د نده  اساس را از دست مى
اختناق  آزاديها،   و  تفنگ  ،از زور و سرنيزه نداشته،  ترور  و  و توپ  ، زندان 

دار هاى  نموده  چهارچوبه  را    ،استفاده  مردم  ببندندمدهن  و صداهاى   ى 
مسلماً   كنند.  مى  خفه  را  راضى  شان  و همنوعانم  من  كه  رژيم سياس  از 

 و  آن توطئه نمى چينيمضد  ر  ببه مخالفت آن نمى پردازيم،  هرگز    ؛هستيم
نمى  ماد  اعت  بر من بىمتوسل نمى شويم، نظام نيز از من نمى ترسد،  به قيام  

مرا از حقوق طبيعى و انسانى ام محروم  ، آزادى ام را سلب نمى كند،  شود
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نمى سازد و همواره از من و حقوقم به دفاع مى پردازد، من نيز بالمقابل  
جهت رشد  دفاع از اين نظام و در  را در  م  هاينيرو   ىكنم كه تمامتعهد مى  

، نه من از او نفرت دارم و نه او از بسيج كنمشگوفايى هرچه بيشتر آن  و  
اين   كه  شك  بدون  هراس.  ديكتاتورى  من  ظالمانفقط  انسانى  ه  هاى  غير 

،  دند و اعتمادى به مردم ندار ن مردم سنگينى مى كنه  است كه چون بر گرد
 هر لحظهر و نفرت مردم را چنان مى يابند كه  انزجاو    از مردم مى ترسند

متوسل  ى  يزور گوكند، ناچار به  به سقوط و نابودى تهديد مى  آنها را    اى
هر نظام جزء لاينفك  حق مسلم هر انسان و  كه  هايى را  آزادى  مى شوند،  

؛ سلب مى كنند و از طريق نويسندگان مزدور و توجيه گران انسانى است
تاريخ را تلقين نموده، آزادى منطق جبر ى ستمكش؛ ابه توده هفيلسوف نما؛ 

را منفور جلوه مى دهند و بغاوت از نظام را مخالفت با قضاء و قدر الهى  
مى شمارند و از مردم مى خواهند كه بر وضع موجود راضى باشند، از نظام 

ند شستم مى كاطاعت كنند، تا آنانكه  و لاشعورى  و قوانين آن چشم بسته  
وضع  برضد  ؛  رد مى شوندو استثمار حكام ستمگر خستم، ظلم  و زير شلق  

مستبد    ولجام گسيختگى هاى حكام ظالم    شان كه محصولرقتبار اجتماعى  
جبر تاريخ تلقى نموده، ه  كنند، وضع را طبيعى، لابدى و زائيدقيام ن  ؛است

ناپذير  را عادى،  عدالتى ها و ستمها    بى نابرابريها،  تفاوتها،   و تغيير  تخلف 
زورگويان  ،دانستهپذير  نا برابر  بوده،    ؛در  و خاضع  پوست   بامطيع  و  رگ 

و فرمانبردار  و  باشنده  بردچون    مطيع  بفرمان  چيزى  .گوش  همان  اين   و 
به آن مصارف هنگفت و بى  نيل  براى  و ستمگر  جبار  زمامداران  است كه  

شوندشمارى   مى  مى    ،متحمل  استخدام  بدست  قلم  نوكر  تا  كنند  هزاران 
از سقوط و    ،زير ماسكهاى فريبنده  ،شانه  رى هاى فردى و مطلقكتاتو يد

 . بماندمتلشى شدن درامان 

و به بحث اكثراً مطرح  در مبحث جامعه شناس؛    كه  ديگرىه  مسئل  ـ14
انگيز  و  )محرك  شود؛  مى  انسانفعاليتهاه  گرفته  استى  ستها  يماتريال  ،( 

فردى و اجتماعى  فعاليتهاى  تمامى  ه  محرك اصلى و عمدادعاء مى كنند كه  
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دشمنىانسان،   و  قيامها،  صلحو  جنگ    ،دوستى  و  جنبشها  پيكار،  و  كار   ،
ديگرش،   تلشهاى  تمامى  و  آن  با  مخالفت  و  نظام  از  و همه اطاعت  همه 

زير  و  داردانگيزه  اقتصادى  مىگويد  ،بناى  ماركس  فعاليت  "  :چنانچه  هر 
مىگير اجتما صورت  اقتصادى  منافع  بخاطر  كموندعى  نظر  از  اگر يستها؛  "، 

و براى آسايش او آرامش خود را فدايش  ورزد    مىمحبت  مادر با فرزندش  
فداكارى   و  محبت  اين  كند،  اگاقتصادى  ه  انگيز حتماً  مى  مبارز ر  دارد!! 

پرداخته،  انقلبى   دفاع  به  مظلومان  از  ايثارگرى  مى  و  ستم  و  ظلم  عليه 
به پيشانى باز    ؛ به زندان مى رود، به اعدام محكوم مى شود، همه رارزمد

،  مادى استمنظورش بهره بردارى  مى پذيرد، حتماً محرك اقتصادى داشته،  
منافع مادى  معنوى نداشته،  ه  تها هيچ فعاليت انسان انگيز از نظر كمونيس

انگيز اقتصادى  و او اجتماعى  فردى و  هر فعاليت  نهايى  هدف    اصلى و ه  ؛ 
انگيز   !!باشد  مى عنوان  به  اقتصادى  عامل  عموميت  تها  فعالي ه  به  چنان 

تمامى   كه  اند  و  فعاليتهابخشيده  فردى  روابط  اجتماعى  ى  چون  انسان، 
،  صلح و جنگفردى، عليق خانوادگى، دوستى و دشمنى، محبت و نفرت،  

ابعاد مختلف    وطن خواهى او را احتواء    مبارزات سياسو وطنفروشى، و 
اقتصادى   براى رسيدن به هدفه اى  وسيلر كارى  همى كند، از نظر آنان  

و عامل نموده    تعييننوعيت وسيله را    ؛چگونگى هدفمحسوب مى شود،  
در   اساس  محرك  و  انگيزه  است،  آن  ايجاد  اتمامى  اساس  نسان  فعاليتهاى 

باشد مى  اقتصادى  كنار  ولى    !!منافع  را  مادى  قضاوت  سياه  عينك  اگر 
و محركات گذاشته، با نگاه شفاف، واقعبين و عادلانه به انسان و انگيزه ها  

او بنگريم او را خيلى برتر از آن مى يابيم كه كمونيستها ترسيم مى كنند،  
انگيز  كه  كنيم  مى  انه  اعتراف  دهها  از  يكى  بوده، مادى  او  غريزه  و  گيزه 

از آن و خيلى  احساسات، تمايلت، عواطف، مشاعر و غرايز   او خيلى بيش 
ك مى  گمان  كمونيستها  كه  است  آن  از  فراختر  و  و عميقتر  عواطف  نند. 

انسان  مشاعر   هايادرونى  اونگيزه  مختلف  فعاليتها  براى  باش  ى  د،  نمى 
عوامل بيرونى در تلشهاى انسان نقش ثانوى داشته، كارى بيش از اين انجام  
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نمى دهد كه غرايز او را تحريك كند، اگر در درون انسان اين غرايز وجود 
ارى وادارد. چنانچه انسان نداشت؛ انگيزه هاى بيرونى نمى توانست او را بك

آن موجود ه د كه تمايل درونى و غريز فعاليت جنسى تحريك مى شو  زمانى به
؛ هرگز با ديدن باشد، كسانيكه از نيروى تمايل جنسى محروم باشندو فعال  

شو   هبمقابل  جنس   نمى  تحريك  جنسى  بنفعاليت  انسان  ه  قيد،  نيز غرايز 
اند،   غريزه  اين  بر  عل انسان  وجود  در  شبيه  چونغرايز وه  خوردن،    ى 

نوشيدن و لباس پوشيدن؛ غرايز زياد ديگرى وجود دارند، كه تمايل جنسى  
انگيز  در  را  انسان  غرايز  تمامى  ماركس  كه  همانگونه  است،  آنها  از  ه  يكى 

آنرا در غريزه  اقتصادى   فرويد  او؛  ديگر  يهودى  خلصه مى كند، همكيش 
فعال تمامى  گويد:  مى  و  كرده  خلصه  انگيز جنسى  انسان  جنسى  ه  يتهاى 

منشأ جنسى  دارد! نيز  اولاد شان  به  مادر  و  پدر  محبت  كه  است  ! مدعى 
دارد!! عليق انسان را كه بگذاريد حتى رؤياهاى انسان را نيز از اين زاويه 

خورد  شكست  تمنيات  كه  كند  مى  ادعاء  نموده،  شكل  ه  تعبير  به  جنسى 
گوئيمرؤياها   مى  ماركس  به  كنند!!  مى  ادعاى  تبارز  تو؛  ادعاى  رد  براى   :

كه  نيست  اين  در  شكى  هيچ  كند،  مى  كفايت  تنهايى  به  يهوديت  رفيق 
انگيزه هاى اقتصادى او است، انسان جنسى انسان خيلى قوى تر از  ه  غريز 

به حكم اين غريزه؛ كه دوام نسل او را تضمين مى كند؛ در خيلى از موارد  
ل مى كند. در اين نيز هيچ عكس خواستها و انگيزه هاى اقتصادى خود عم

شكى نيست كه ماركس و فرويد هردو در برداشت شان از انسان و غرايزش  
گ و تاريكى به انسان نگريسته اند. انسان تنه  به بيراهه رفته اند و از زاوي

زياد ديگرى دارد كه    يزاغر   ؛مطمح نظر ماركس و فرويده  علوه بر دو غريز 
يكى او را به محبت با اولادش و    .استو  اه  فعاليت جداگانه  هر يكى انگيز 

به   به نوع دوستى، ترحم  ديگرى  دارد،  آنان وامى  براى  ايثار و خودگذرى 
مظلوم، دفاع از حق، عدالت پسندى، اظهار نفرت از ظلم و ظالم، كاوش و  
اين غرايز كه   جستجو، تلش براى درك حقيقت و ... تحريك مى كند، اگر 

بوديعت گ او  در  انسان  نشوند  خالق  از مسير طبيعى  ذاشته؛ سركوب  و  و 
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شان   نفطرى  عدالت    گردند؛منحرف  دوست،  نوع  موجود  را  انسان  حتماً 
پسند، جستجوگر، مبتكر، ظلم ستيز، مدافع مظلوم، مبارز و  حقيقت    ،خواه

ه، هر يكى در عملكردهاى انسان نمايان گرديده، كردار او را آوردانقلبى بار  
و علقه به  منفعت طلبى  را به او عطا مى كند.  خصلتهاى مقتضى    تعيين و

نه تنها    هاين غريز آنها و  تمامى  اين انگيزه ها است نه    يكى ازمال و ثروت  
انسان  فتمامى  ه  انگيز  گوناگون  حكم  انسان  بلكه  نيست  عاليتهاى  به  اكثراً 

 رااش  منافع مادى  به خواسته هاى اين غريزه جواب رد داده،  غرايز ديگر  
طولانى بشريت داستانهاى  تاريخ  سته هاى ديگرش فدا مى كند،  در پاى خوا

بى شمار كسانى را در جلو ما مى گذارد كه براى اهداف مقدس شان نه تنها  
و سرماي اند، ه  ثروت  رفته  شهادت  استقبال  به  بلكه  اند  كرده  فدا  را  شان 

در راه حق و عدالت؛ كه  نام مى برد  مبارزين صديق و راستينى  از  تاريخ  
تا پاى  بى عدالتى ها    عليه ظلم و ستم ورزميده اند،  انديشه به خود    نبدو 

آيا ماترياليزم ماركس قادر است    ،قربانى ها داده اند جان مبارزه كرده اند و  
براى اين ايثارگريها و فداكاريها توجيه مادى ارائه كند؟!! بدون شك كه نمى 

ناگزير كرد،  آن سراغ  براى  مادى  محرك  و  انگيزه  كه  توان  كنيم  اعتراف  يم 
قربانيها   و  فداكاريها  به  را  ايثارگر  رادمردان  اين  ديگرى  هاى  انگيزه  حتماً 
بوده،   آنان  نظر  مطمح  مقدس  و  برتر  اهداف  حتماً  است،  كرده  آماده 

اند،    قتو ندگى محدود و ماهدافى كه آنرا برتر از لذات ز  خود تلقى كرده 
از ظلم و ظالم، عا انزجار شديد شان  به  نفرت و  طفه و ترحم عميق شان 

انگيزه   از بردگى و غلمى و  نفرت  ستمكشيده و مظلوم، عشق به آزادى، 
سنگر مبارزه و  به هاى پاك ديگرى آنانرا به اين ايثارگرى ها تشويق كرده و 

احساس   در دل خود ثبت نموده كهرادمردانى را  تاريخ نام    نبرد كشانده اند.
انسان؛  و عاطفه و ترحم شان نس  نوع دوستى به  تا مرحلبت  اى آنها را    ه 

گرسنگى و فقر  ان را از مرگ،  تا ديگر فته اند  برده كه خود مرگ را پذير بالا  
اگر اوراق تاريخ را به دقت مرور كنيم و به اين چهره هاى  ند،  هنجات د

را چنين رادمردان  ه  زندبراهاى نمونه كه نورانى عميقاً توجه نماييم، مى بينيم 
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گران جز  كرد و در قطار ديمشاهده  فراد مؤمن مى توان  ادر صفوف  تنها  
به ندرت نمى توان يافت، آرى؛ كسى كه به خدا، آخرت، زندگى بعد از مرگ  

الهى باور دارد و خدا را پاداش دهند عادل اعمال  ه  و مكافات و مجازات 
دارد،   انگيزه  ايثار و خود گذرى  براى  او  نظر چنينمى خواند،  مردمى    در 

مزندگى   و  در  نعمات    باجموع  لتمامى  وسو  آن  هاى  اى  يلذت  بيش  ه 
جاويداننيست زندگانى  و  خدا  بسوى  سفريست  در  او  راه  زاد  اخروى،  ه  ، 

حق،   از  دفاع  راه  در  اگر  كه  است  اين  او  انسانيرهاباور  از  مظلوم    ى 
 ،ديكتاتورها  و  قلدرهاه  مردم از سلطنجات  چنگال ستمگران، مبارزه براى  

آزاد به  مردم  و  دعوت  پرستىى  سوى    يكتا  به  مرگ  اين  با  شود؛  كشته 
اگر چنين   يابد،  مى  را  ايثارش  كامل  پاداش  وى  نزد  و  رود  مى  پروردگارش 

بزرگ  رااش  زندگى  كسى   آرمانهاى  اينكه  سا  شفداى  اميد  به  رضاى  زد، 
حاصل  پروردگارش   اين را  تقاضاى  بلكه  نيست؛  آور  تعجب  تنها  نه  كند، 

جهل  از  ده نمى تواند. اگر او براى نجات بشريت  باورها چيزى غير از اين بو 
پرستى،    فساد،  گمراهىو   شخصيت  و  پرستى  بت  بدكارى، شك،  بيداد  و 

و تعصب، تحقير و توهين انسان و   تبعيض  ،ى و تجاوزورگويز و ستم،    گرى
بر   حاكم  كرامت  تجاوز  الهى  عدل  نظام  مى خواهد  و  كند  مى  مبارزه  او 

و   پرتو  شود  جامدر  و  فرد  عدالتعه  آن  و  امنيت،    ،صلح  ،به  عزت شف 
گرددينا نبايد  ل  بگذرد؛  خود  جان  و  مال  از  راه  اين  در  است  حاضر  و  ؛ 

كر  نتيجتعجب  و  او  ايمان  تقاضاى  اينها  براى  ه  د،  اوست،  باورهاى  محتوم 
به انسان و غرايز و مشاعر او  ماترياليزم  كمونيستها و آنانكه از عينك سياه  

ايثا نوع  اين  نگرند؛  بلكه  مى  است؛  تعجب  و  باعث حيرت  تنها  نه  رگريها 
 غيرقابل فهم و غيرقابل توجيه است. 

سپردـ  15 سر  مداحان  اين  ديكتاتوره  از  عمال  و  سرخ  هاى ياستعمار 
  ؛ جنبشهاى بشرى سعى و تلش انسان و  ه  اگر انگيز   :مى پرسيمكمونيستى  

مادى  تنها   نداشته  منافع  ديگرى  انسان هيچ محرك  و مساعى  ؛ اشدببوده 
هيچ كمونيستى زندگى اش را براى ديگران و به غرض بايد  ن  در آن صورت
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بيندازد!!   مخاطره  به  غيريقينى  و  مجهول  مقاصد  و  اهداف  به  نيل 
برآورده   را  اش  مادى  هاى  خواسته  كه  باشد  دوست كسى  بايد  كمونيست 

بايد تا زمانى    سازد و دشمن كسى كه منافع مادى او را به خطر مى اندازد،
مبارزو خ را  د  د  از  هجلوه  كه  كمونيستها  د  اصطلح  )به  زمامداران  سوى 

امپرياليزم(   و  مقام و چوكى  ارتجاع  كند،  اقتصادى كسب    اتامتياز   وتعهد 
اجراء كنند كه  زمانى    اكتهاى دروغين مبارزه براى دفاع از كارگر و برزگر را تا

، محبت ىدوستى، عدالت خواه، انسان  پاى منافع اقتصادى در ميان باشد
كنار   كاملً  بايد  را  مظلوم  بر  ترحم  و  ظلم  از  نفرت  خانواده،  و  اولاد  با 
بگذارند، از ديدگاه مكتب آنان اينها در وجود شان سراغ نمى شود و محرك 

انگيز  و  ه  و  باشد!!  فعاليتهاى  تلشها  نمى  از  كه    كسانىشان  شان  برداشت 
ليه ظلم و  كه عرند  دااست؛ چه دليلى  چنين  عملكردهايش  ه  انسان و انگيز 

كنند مبازره  راه  ا  در  و  ستم  و  ين  مادى  مال  منافع  و  به جان  را  شان 
بيندازند؟   و  بممخاطره  ستم  و  ظلم  عليه  كمونيستها  ارزه  اصطلح  به 

عليه   و  امپرياليزم  وارتجاع  )مبارزه  مالى  تلفات  خطر  طلبد،  مى  قربانى   )
كس انسانى كه مال و جانش  جانى را در پى دارد، آيا از ديدگاه ماترياليزم مار 

به خاطر  را به مخاطره مى اندازد كودن و بى عقل نيست؟ آيا درست است  
كمونيست بايد همواره انسان    ؟از زندگى اش بگذردنيل به اغراض سياس  

ارج بگذارد و سعى كند به آن  زنده بودن    را براى زيستن واش  منافع مادى  
اترياليستها منافع مادى هدف  براى مه اى به آن نرسد؛  دست يابد و صدم

كه  آيا  است؛  زندگى   است  وسيله  درست  فداى  را  هدف    كند؟كسى 
به   كه  شود  متوسل  كارى  به  بايد  چرا  اقتصادى  ماترياليست  اش منافع 

   بزند؟صدمه 

روشنفكرى  ماركس   مدعى  ماترياليست  يك  دقيق  معرفى  اشتباه  در 
ها است، به خاطر  مرتجع ترين قشره  وشنفكر از جمل: "ر نكرده كه مىگويد 

نمىگيرد سهم  انقلب  در  مستقيماً  ما"اينكه  رابطه  در  نيز    ،  ترديدى اين 
چوننداريم ماركس    ،  هاى  انديشه  كه  را  فكرى  كند  روشن  مى  و  عرضه 
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كه   فكرى  هاى  روشن  راانديشه  قضايا  ماركس  بررس  و  سنجش  ى  معيار 
ن الوقت و  جبون، ترسو، ابانسان  بدون شك بايد    ؛دهد  قرار مىاش  زندگى  

به كارگران و و درگيرى با دشمن را  ميدان عمل    مرتجع باشد و مبارزه در 
  بگذارد كه داراى فكر روشن نيستند!! دهقانانى

كه   بگيريم  بررس  به  نيز  را  اين  هدايت بياييد  صورتى  چه  در  انسان 
و   است  و  يافته  صحيح  اش  زندگى  روش  و  صورتى  سالم،  راه  كدام  در  و 

بى راهه رفته و روش نادرست و غلطى در پيش گرفته؟  گمراه است و به  
كهمى   او  انسان  شخصيت    دانيم  منش  و  روش  زندگىو  به  وابسته    ؛در 

ذات انسان، حيثيتش در عالم و هدف خلقتش ه  بار   رچگونگى عقيده اش د
مجموع   مورد  در  اعتقادش  و  سو  يك  غايهستى  از  سوى اخلقتش  ه  و  ز 

عقيددي است،  بي درست  ه  گر  جهان  شفاف  و  و  دقيق  مبنى  بر  نت كه  ى 
انسان را در جهت صحيح و سالم هدايت مى كند،    ؛باشد حقايق و واقعيتها  

سمت و سوى حركت او را درست مى سازد و به او يارى مى دهد تا هر 
از   را  گامش را در سمت درست بردارد و در جاى درست بگذارد، دوست 

از مضر تفكيك كند، ولى از    دشمن شناسايى و مفيد را  كسى كه شناختش 
انسان و جهان بينى اش ناقص و مبتنى بر خرافات و تصورات غير علمى و  
دور از حقيقت است، همواره در انتخاب سمت و سوى حركتش اشتباه مى  
كند، هر گامش را به سمت غلط و نادرست بر مى دارد و در جاى نادرست  

يص مفيد از مى گذارد. براى نجات كسى كه از تفكيك خوب و بد و تشخ
بايد   دارد؛  مى  بر  گام  تاريكى  در  و  رفته  راهه  بى  به  است،  عاجز  مضر 
عينكهاى سياه و تاريك را از چشمهايش برداشت، چراغ روشنى در اختيارش  

در  قرآن  گذاشت و معيارهايش را تغيير داد. و اين همان رهنموديست كه  
 جلو ما مى گذارد و مى فرمايد:  

ُ   ٱلَلَّ إنَِ   ِ ۗ  لََ يُغَير  نفُسِهِمر
َ
واْ مَا بأِ ُ ِ مٍ حَتَََّٰ يُغَير   11الرعد:  ١١ مَا بقَِور

آنچه را كه    آنان خوددهد تا    نمى  تغيير حالت هيچ قومى را  يقيناً كه خدا  
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 دارند تغيير ندهند. در نفسهاى شان 

بايد   نخست  كند،    يداعقيعنى  تغيير  هامردم  دگرگون  شان    ىانديشه 
و تحول    تغييربدون  كند،    وضعيت شان تغيير  شان دگرگون و حالت    تا  ؛شود

عقيده   بينى  در  جهان  تحولىو  است  انسان  محال  زندگى  وضع  ونما ر   در 
ما است ه  عقيداين  انقلبى عمل انقلبى نا ممكن است،  ه  د، بدون انديششو 

 كند.   ين مىيعتكه چگونگى موقعيت اجتماعى ما را 

، گمان كنيم كه تصادفى اگر به زندگى از افق تصادف و بى هدفى بنگريم
به دنيا آمده ايم، نه خالق مدبرى داريم و نه هدف و برنامه اى در خلقت  

بوده، و تمامى هستى دركار  نقط  ما  آغازه  از  به سمت   مجهول  ايم،  كرده 
مجهولى انتهاى  در  و  در حركتيم  اين صورت    مجهول  در  كنيم،  مى  توقف 

مى كند و  ترسيم    رياليزممات  كهحتماً كسى و داراى شخصيتى خواهيم بود  
از ديدگاه  جهان  به انسان و  ولى اگر  را در جلو ما مى گذارد.    شمشخصات

در خلقت اين عالم هدف و مقصودى  ايمان به خدا و با اين باور بنگريم كه  
دقيق  و  درست  چيز  همه  بوده،  نظر  مطمح  گوناگونش  هاى  پديده  و 

اين عالم سرا  غ نمى شود، نه تصادفى  آفريده شده، هيچ چيز بيهوده اى در 
در كار است و نه بيهودگى و بى هدفى اى، در آن صورت كسى خواهيم بود 

آخرت به  كه  دارد، كسى  مى  بر  محتاطانه  و  سنجيده  را  گامش  هر  و   كه 
را  خود  كه  دارد، كسى  باور  آن  مجازات  و  مكافات  و  آن  كتاب  و  حساب 

خانواد تبزر ه  عضو  دارد؛  واحدى  آفريدگار  كه  كائنات  به  گ  كند،  مى  لقى 
ديد  به  چيز  و  ه  همه  مهربانى  همسفر  دوست  به  كس  همه  با  نگرد،  مى 

 برخورد مى كند. همان كسى كه دين به تصوير مى كشد. 

نگاه واقعبينانه و مؤمنانه به هستى و حركت در روشنايى آن؛ انسان  
و  به  را   معنوى  بلند  قلمعراج  ترين  و  ه  بلند  برد  مى  بالا  عزت  و  شف 

ت  نظرانديدگاه  حضيض  مادى  ه  نگ  به  را  انسان  آخرت  و  خدا  از  انكار  و 
پستى و پرتگاه ذلت و دنائت مى كشاند. مؤمن نه ظلم مى كند و نه ظلم 
مى كشد، نه خود به حقارت تن مى دهد و نه ديگرى را حقير مى شمارد،  
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در حاليكه منكر خدا و آخرت هر كارى را كه منافع مادى او را تأمين كند 
خواند، هر چند تن دادن به حقارت باشد و تجاوز بر حق ديگران  جائز مى  

 و تحقير و تذليل شان. 

به اثبات رسانيده كه  انسانى    شمار  تجارب بىتاريخ گواهى مى دهد و  
اجتماعى و  فردى  و حركت  فعاليت  هر  و    در  و سقوط انسان  نهضتها  در 

عهدها به  اساس  نقش  بوده  يش؛  او  هاى  انديشه  و  افكار  ،  هعقايد، 
جهت  را  اش  فعاليتهاى حياتى  باورهاى او و برداشتهايش از انسان و هستى؛  

كند، هيچ  مى  جامعه تعيين  و تكامل    را در سازندگىاو  و نقش  مى دهد  
كه   نيست  اين  در  توليد  شكى  وسايل  و  افكار  متقابل  همديگر  تأثير  و  بر 

هرگز   در برابر همديگر؛كنشها و واكنشهاى آن  و    -فعل و انفعال  چگونگى  
نقش تعيين كه  چنان نيست كه ماركس ادعاء مى كند، برعكس چنان است  

نخست از صوب افكار    جريانانسان است،  ه  فكر و انديش ه  كننده به عهد
مىگيرد،   صورت  توليد  وسايل  و بسوى  انسان  خود  بر  توليد  وسايل  سپس 

ى معتقد اند افكار و انديشه هاحالت اجتماعى او اثر مى گذارد. كسانى كه  
وانسان   اقتصادى  محصول روابط  را  مناسبات  تاريخى  از   است و حوادث 

  قدم برشعور( مى م)ماده را  كنند و  اقتصاد تفسير مى  تاريخ و  جبر  ديدگاه  
گمراهى  كرده اند، خود به بى راهه رفته اند و ديگران را به  اشتباه    ،انندخو 

ه هايش در  دقيق و درست از انسان و نقش او و انديشتفسير  كشانده اند.  
 در مجموع و اسلم بطور خاص ارائه مى كند.  دين جامعه تفسيريست كه 

اكتوبر  انقلب  كه  بود  نخواهد  مناسبت  بى  نيز  مطلب  اين  به  اشاره 
ادعاى  در  1917 مطابق  نه  افتاد؛  كمونيستها  بدست  آن  كه رهبرى  روسيه؛ 

نيستهاى  تلشهاى كمو ه  ماركس؛ گزار از بورژوازى به كمونيسم بود، نه نتيج
مردم  سوى  از  كمونيستى  افكار  انتخاب  نه  و  شان  هاى  قربانى  و  روسيه 
برابر  در  روسيه  مظلوم  مردم  سوى  از  بود  العملى  عكس  بلكه  روسيه، 
استبداد رژيم تزارى، رژيمى كه ظلم و ستمش بيش از آن براى مردم روسيه  

نبود، تحمل  بود،    قابل  سقوط  حال  در  و  پوسيده  درون  از  كه  رژيمى 



 

104 

 

روسيه،  ج جنوب  و  شق  در  فراخ  سرزمينهاى  اشغال  براى  طولانى  نگهاى 
فساد   و  مردمه  مخصوصاً كشورهاى آسياى مركزى، بى اعتنايى به وضع آشفت

آستان به  آنرا  بود،  ه  ادارى  از زوال رسانده  استفاده  با  كمونيستهاى روسيه 
  اين فرصت و به كمك كشورهاى حريف روسيه توانستند به آسانى رژيم را

كار زياد فكرى و فرهنگى  نه    شان طولانى بود وه  سرنگون كنند، نه مبارز 
مى  خلصه  ناول  چند  در  آنان  فرهنگى  فعاليتهاى  تمامى  اند،  داده  انجام 
اند و به عنوان افكار و انديشه هاى ماركسيستى تبليغ   شود، آنچه نوشته 

 كرده اند بعد از پيروزى انقلب بود نه قبل از آن.  

 تتمه 

براى اثبات وجود  دلايلى  كه چرا  توضيح دهم  بايد  رساله  اين  ه  تتمدر  
انكار نمى  درحاليكه  ارائه كردم؟  آفريدگار هستى   از آن  انسان عاقلى  هيچ 

نمايد،   احساس نمى  اين خصوص  به شنيدن دلايلى در  هيچ كند و ضرورتى 
اىبينند ضخيم  ه  هاى  پرده  را  چشمهايش  اوهام    كه  و  خرافات  جهل، 

نه تنها  و بر قلبش ابر سياه فساد، عناد و تعصب سايه نيفگنده،  نپوشانده  
از  بلكه  ؛  دو منكر وجودش نمى ش انكار  انكارى را سفاهت خوانده و  چنين 
ه طائف  ؛امروز  دايش انسان تاطولانى بشر، از پيتاريخ  بديهيات مى شمارد.  

ب  اى ازه  را  ينى  داراى دنپرستيده،  را    يىخدا  ءانحا  ياد ندارد كه به نحوى 
و  ،  نبوده  نكرده  سجده  معبودى  برابر  و در  خود  معبود  رضاى  پى  در 

نبوده.   او  از  خود  استعانت  جزء  اين  خدا  به  ايمان  كه  دهد  مى  نشان 
)فطرت( انسان و تقاضاى )عقل( و )خرد( او مى باشد. هر انسانى در ضمير  

 مى كند و در مشاعر و عواطف خوداحساس  خود ضرورت ايمان به خدا را  
 ( دعوت مى كند. پرستشاى را مى يابد كه او را به )ايمان( و )و علقه ميل 

ب  انروانشناس ميل  احساس  معبود  ه  اين  و  دين  انگيز داشتن  خدا  ه  و 
انسان  جويى   )بعد چهارم( وجود  دانشمندانىخوانده  را  و  كه  اند  ر  ساختا 
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 ه اى مغز انسان و فعاليتهاى بخشهاى گوناگون آن را مطالعه مى كنند؛ ناحي
در   كشف  را  انسان  اند  مغز  همين  كرده  به  مربوط  چهارم) كه  مى    (بعد 

اند كه افراد ديندار  اين ناحيه در    باشد، در جريان تحقيقات متوجه شده 
 رشد و انكشاف بيشتر دارد.  

سؤالى   كه  شايد  آيد  غريز پيش  وجود  ه  اگر  لاينفك  جزء  شناس  خدا 
تشخيص  در  نيستند و يا    يا خدا پرست  از انسانها  ه اىچرا عد  ؛انسان است

خداى واحد و يگانه را  آنكه  بجاى    ى كنند، انتخاب معبود اشتباه مخدا و  
قبرها،  بتها، شخصيتها  ؛ دبپرستن  و    ، آفتاب،  معبود  مهتاب  را  ديگرى  اشياى 

ده  ع  اينكهدر جواب بايد گفت:    ؟به پرستش آنها مى پردازند  شان گرفته و
از   دچار  ؛انسانهااى  معبود  انتخاب  شوند اشتباه    در  بر  ؛مى  عدم    دليل 

بود نبوده    ن فطرى  كه و  خدا جويى  كرد  ادعاء  توان  آن نمى  به  استناد  با 
ديگر   ززيرا اكثراً غراي مربوط به خودش نشأت نمى كند. ه غريز ى از پرستخدا

ى شوند؛ يا به م  ات اشتباهمرتكب  فعاليتهاى شان  كاركردها و  در  نيز    انسان
تنفس كه  ه  تباه وادار مى شوند، چنانچه در عمليتعبير دقيقتر به ارتكاب اش

آكسيجن   مى  بايد  مشاهده  گردد،  دفع  اكسايد  داى  كاربن  و  شود  گرفته 
كنيم كه برخى از انسانها اين غريزه را به انحراف كشانده اند، عمل خلف  

 آكسيجنو  صاف  هواى    ازآنكه  به جاى  فطرتش را بر آن تحميل مى كنند،  
ني آن  به  وجود  كه  كن   ؛است  ازمند دار  كشند  ؛د نتنفس  مى  دود  سگرت   ،

فرستند،   مى  شان  هاى  ريه  به  را  هيروئين  و  چرس  تقاضاى  خلف  غليظ 
و   جسمانى  فطرت  با  شاب  شان  نيازمنديهاى  را  شان  اعصاب  نوشند،  مى 

مواد مخدر تخدير مى كنند، به آن معتاد مى شوند، غريزه اش به فشارها 
د كه كارهايى برخلف فطرتش انجام تسليم مى شود و به اين تن مى ده

به  بجاى آن كه  دهد. اشتباه انسانها در انتخاب معبود نيز شبيه آن است،  
گار يكتا خدا جويى اش آفريد ه  حكم عقل، تقاضاى فطرت و خواست غريز 

با توجه به   .به خدايان دروغين و ساختگى پناه مى برندند؛ پرست بو يگانه را 
كه   است  نقيصه  و  عيب  شأنهكريم    داوندخهمين  اينكه   ؛جل  پهلوى  در 
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خدا جويى را در ضمير  ه  عقل و فهم و بصيرت به انسان عطا كرده و غريز 
آن  او   بر  علوه  نيا پيگذاشته،  را  رهنمايمبرانى  و  هدايت  براى  از   ش ى 

و  اشتباه باز دارند، در انتخاب راه مستقيم كمك نموده  را از  او  تا    ،فرستاده
   .رهنمائى كنند تقاضاهاى فطرتشبه سوى 

اانسانى كه فطرتش   به  مانده،  معيارهاى  نده  كشاف  انحر سالم  و  نشده 
نكرده؛   تغيير  اش  فراخ؛    هرانسانى  و  كائنات گسترده  اين  و بخش  عظمت 

و   لطافتو هدفمنديهايش،    همآهنگى هايش، قانونمنديهانظم و  وسعتش،  
ه سوى خدا  رهنماى او ب، همه و همه  هايش  ى يزيباظرافتش، شايستگيها و  

مى   قرآن اند و دلايلى براى ايمان به آفريدگار قدير و حكيم. همانگونه كه  
 فرمايد: 

رۡضِ وَ   ٱلسَمََٰوََٰتِ فِِ خَلرقِ    إنَِ 
َ َٰفِ وَ   ٱلۡر تلَِ   ٱلرفُلركِ وَ   ٱلنهََارِ وَ   ٱلََّرلِ   ٱخر

فِِ    ٱلَتَِّ  رِ تََررِي  َحر
ينَفَعُ    ٱلۡر نزَلَ    ٱلناَسَ بمَِا 

َ
أ نَ  مِ   ٱلَلُّ وَمَآ 

يَا بهِِ   ٱلسَمَاءِٓ  حر
َ
رۡضَ مِن مَاءٖٓ فَأ

َ تهَِا وَبَثَ فيِهَا مِن  ٱلۡر دَ مَور ِ   بَعر
كُ 

ِيفِ  ِيََٰحِ دَابٓةَٖ وَتصَۡر مُسَخَرِ   ٱلسَحَابِ وَ  ٱلر 
ر َ  ٱل رۡضِ وَ  ٱلسَمَاءِٓ بيَۡر

َ   ٱلۡر
قلِوُنَ   مٖ يَعر  164البقرة:  ١٦٤لَأٓيََٰتٖ ل قَِور

در كشتى  ،  شب و روز  در اختلف  ،ها و زميندر خلقت آسمانبدون شك كه  
دا آبى كه خدر  اشياى مفيد به مردم را در بحر انتقال مى دهند،  ى كه  يها

م فرو  فرستد  از آسمان  ب ى  را    هو  از  آن زمين  كند  مرگپس  و  ش زنده مى 
ها و در  ه هاى گوناگونى را در آن منتشر مى سازد، و در گردش بادجنبند

عقل  تكه  ست  ى براى كسانيينشانه ها  ؛مان و زمينآسميان  ابرهاى رام شده  
 مى ورزند. 

از   فاصله  اسلم  نجات بخش  رهنمايى هاى روحبخش و  اگر مسلمانان 
گرفتند كردند،نمى  نمى  فراموش  را  دينش  و  خدا  ز   دين  ،  رهنماى  ندگى را 
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مى گذاشتند، نه  اسلم  شان را بر اساسات    ىزندگ مى ساختند و نظام  شان  
اجه مى شدند، نه مورد استهزاء و تمسخر دشمنان قرار با ضعف و ذلت مو 

مى  مسلط  آنان  بر  رحم  بى  و  ظالم  زمامداران  و  حكام  نه  و  گرفتند  مى 
و   عزتمند  سربلند،  اسلم؛  پيروزى  نخستين  سالهاى  مثل  برعكس؛  شدند، 
قدرتمند مى بودند، رهبرى و قيادت دنيا را در دست مى داشتند، همه كس  

پيشوا و مقتداى خود مى گرفتند، نه كسى بر مسلمانان    در همه چيز آنها را
مجال اعتراض را مى يافت و نه بر دين شان، وضع رشك آور و افتخارآفرين 
شان بر حقانيت دين آنان گواهى مى داد و باعث قناعت هر كس مى شد. 

اند،  اسلم  از  ولى حالا كه مسلمانان   اند، دين را تجزيه كرده  فاصله گرفته 
؛ در ابعاد خانه و مسجده  ارد محدود زندگى فردى و در محدودجز در مو 

اثرى از اسلم به چشم نمى خورد، زمامداران شان ظالم، بى    گر زندگى شانيد
به   در جوامع شانرحم، بى عقل، مفسد، دشمن مردم و در خدمت دشمن،  

اختناق، بى عدالتى    ،ظلم، بيداد گرىهر سو نگاه كنيم صحنه هاى دردناك  
را مشاهده مى نماييم، در سيماى اكثريت مردم نشانه هاى دردآور   دفساو  

فاصلفقر اين  يابيم،  مى  را  محروميت  و  مسكنت  گرسنگى،  از ه  ،  مدهش 
اسلم و اين تناقض صريح در ادعاهاى لفظى و وضع عملى مسلمانان باعث 
شده تا دشمنان بر ما و دين ما بتازند و دين و دنياى ما را غارت كنند؛ به  

عوامل عقب    ا بگويند: از ما تقليد كنيد تا به ترقى و سعادت نايل شويد!م
ماندگى هاى تان را در دين تان جستجو كنيد، نجات تان در پشت كردن به  
اين دين مضمر است، هم با توپ، تانك و طياره هاى بم افگن خود بر ما 

را مورد هجوم آوردند و هم با راديو، تلويزيون و رسانه هاى خبرى شان ما  
و ميان خود   هجوم قرار دادند، كشور بزرگ اسلم را اشغال و سپس تجزيه

تقسيم كردند، نظامهاى دلخواه خود و زمامداران نوكر و فرمانبر خود را بر  
ما تحميل نمودند، در روزهاى بد و دردناك اين اسارت و محكوميت است  

در   و  عام  طور  به  اسلمى  كشورهاى  در  ط  افغانستانكه  خاص  به  ور 
گروههاى دين ستيز وابسته به استعمار؛ با شعارهاى فريبنده و اغوا كننده  
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تشكيل گرديده، جوانان بى خبر از دين و ناآگاه از دسايس دشمن را به دام  
انداختند و عليه هر آنچه ضامن استقلل، آزادى و هويت اسلمى ما بود 

را به اسلم نسبت مى  به كار گرفتند. دشمنان اسلم وضع دردناك مسلمانان 
هويت  از  بيگانگى  مقدسات،  به  پازدن  پشت  اسلم،  از  بغاوت  دادند، 
اسلمى و ملى و تقليد از اجانب را رمز ترقى و نجات از عقب ماندگى، فقر، 

كه   كسانى  خواندند،  مى  اختناق  و  نمى استبداد  چيزى  نام  جز  اسلم  از 
ولى در ماهيت    ؛مسلمان  ى بنام، دولتهايفهميدند به آسانى اغوا مى شدند

براى كه    ؛استعمار و حاميان كفر و الحاددشمنان اسلم، دست نشانده هاى  
رذالت و  فساد،    به هردريغ نورزيده اند،  جنايتى    اقتدار شان از هيچ ه  ادام

تن داده اند، قسى القلب در برخورد با ملت خود و ذليل و زبون در  پستى  
م منسوب شده اند، انتساب اينها به اسلم برابر دشمن اند، اينها نيز به اسل 

فرار كنند  دين  از    باعث شده تا عناصر بى علم، بى عقل و بى خبر از حقايق؛
اين و  و نسبت به اسلم بدگمان شوند   بيفتند، مسئوليت  در دام دشمنان 

نگريم و  مى    چشم سر  هبذلت آور كه ما امروز شاهد آن هستيم و  سقوط  
نيم؛ به دوش دولتهاى مفسد و نامسلمان است. اين با تمام وجود لمس مى ك

نكردند؛  دولتهاى  اكتفاء  هم  اين  به  مسلمان  و  بلكه    بنام  احزاب گروهها 
سياس را ايجاد كردند و زمينه هاى رشد شان را فراهم نمودند كه وابسته  
به اجانب و در خدمت منافع بيگانگان بودند، خواستند از اين طريق تأييد 

  اين گروهها را حاصل نمايند.  حاميان بيرونى

دسايس  و خارجى،  داخلى  اين مشكلت  تمامى  با وجود  الحمدلله  ولى 
اسلم   خطرناك، فشارها و تهديدهايى كه از هر سو اسلم را تهديد مى كرد،

نكرد؛  تخليه  دشمنانش  براى  را  نشد، صحنه  خارج  معركه  از  تنها  نه  عزيز 
سربلند و غالب بود، امروز شاهديم بلكه همواره و در هر معركه اى فاتح  

اعاد از دست  ه  كه نهضت عودت به اسلم و مبارزه براى  مجد و عظمت 
آيند ه  رفت از  تا روز جدى تر و گسترده تر مى شود و  ه  امت اسلمى روز 

بشارت  نروش اميدافزا  و    و  كشش  اين  هم  هنوز  عزيز  اسلم  دهد.  مى 
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و ايثارگرى    مند، شكيباهدفرزمندگان مؤمن و مجاهدين  جاذبه را دارد كه  
كند   تربيه  خود  آغوش  در  رضاى  را  كسب  راه  در  مى  الهى  كه  سربكف 

هر پيش آمدى را با پيشانى ة الله  و اعلى كلماسلم  پيروزى  و براى  رزمند  
بيگانه پرست،  كه انكار چند عنصر  بود  مطمئن  بايد    .باز استقبال مى كنند

و از   سد نخواهد كردهضت را  پيروزى اين نراه  بى شخصيت و مقلد هرگز  
شد،   نخواهد  مانع  به هدف  عظمته  خداوند  رسيدن  جلت  را قدير  دينش 

را  براى   مؤمن  مجاهدان  محتوم  پيروزى  و  فرستاده  اديان  تمامى  بر  غلبه 
انسان بشارت داده است. اسلم آمده است   ستمكشيده را نجات دهد،    تا 

برچيند،  ظلم  بساط   را  ستم  و  و  محكوم  مظل بشريت  بندگى  وم  و  از  را 
د كه به خون  سرنگون ساز ى را  يپرچم هابرهاند،  ساختگى  جعلى و  خدايان  

ستمديده   و  محكوم  انسان  كاخهاى  سرخ  مليونها  فراز  بر  و  مهيب  شده 
در خدمت    ، نظامهايى را فروريزد كهمستبدين و بيدادگران در اهتزاز است

رگى ستمكشان  ستمگران و حامى منافع آنان و باعث فقر، گرسنگى و بيچا
و   ساخته  سرنگون  را  نظامها  اين  تا  است  آمده  هاى  است،  ويرانه  آن  بر 

كه ضامن آزادى و سعادت انسان است، نظامى  بنيان گذارى كند  نظامى را  
كه در آن برابرى و برادرى تمامى انسانها اعلن مى گردد، نه حاكميت فرد  

رى، نه احساس برترى بر فرد در آن وجود دارد، نه استثمار يكى از سوى ديگ
كه  نظامى  ديگرى،  انسان  سوى  از  انسانى  تحقير  و  ديگرى  بر  يكى  نژادى 

 زمامدار در آن خدمتگار مردم است نه آقا و بادار شان.  

از  مؤمن  مبارزان   و  داشته  توكل  غالب شان  و  عزيز  پروردگار  بر  بايد 
باطل   نبرد ميان حق وه در بحبوحشان مطمئن باشند، ه پيروزى حتمى مبارز 

اعتماد به  كه در صورت  متيقن باشند    ،نبايد از هيچ نيروى مادى بهراسند
به هدف و فداكارى در    اخلصالتزام به رهنمودهاى الهى،    ،جل شأنهخدا  

  ان برداشته خواهد شد شراه   سرديگرى از پى موانع يكى  ه راه تحقق آن هم
يافت.   به پيش روند و  چونو پيروزى اسلم تحقق خواهد  چون تير    موج 

شوند فرو  دشمن  نترسند   ،در چشم  شدن  كشته  به از  نه  ترس  چنين  كه   ،
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زندگى انسان مى افزايد و نه از مرگ مانع مى شود، جز تن دادن به ذلت 
؟ مگر زندگى دنيا را در  چرا بايد از مرگ بترسند  نتجيه اى تحويل نمى دهد. 

خريد  ين  ا  كه در  چيزى را مگر    برابر بهشت؛ به پروردگار شان نفروخته اند؟
مايه مى گذارند   مراتب  و فروش  از  به  بدست مى  كه  ست  ينى  چيز كمتر 

 :مى فرمايد قرآنهمانگونه كه  ،آورند

ىَٰ   ٱلَلَّ إنَِ   تَََ مِنيَِۡ مِنَ    ٱشر رمُؤر نَ لهَُمُ    ٱل
َ
َٰلهَُم بأِ وَ مر

َ
نفُسَهُمر وَأ

َ
َنَةَ  أ   ٱلۡر

تُلوُنَ    ٱلَلِّ يقََُٰتلِوُنَ فِِ سَبيِلِ   فِِ  فَيَقر ا  حَق ٗ دًا عَلَيرهِ  تَلوُنََۖ وعَر وَيُقر
َٰةِ  رَى نِجيلِ وَ   ٱلَتور ِ

بعَِهر   ٱلرقُررءَانِ  وَ   ٱلۡر فَََٰ  ور
َ
أ   ٱلَلِّ  مِنَ    دِهۦِوَمَنر 

ْ فَ  وا تَبرشُِِ بهِِ   ٱلََِّي ببِيَرعكُِمُ    ٱسر تُم  هُوَ     ۦ باَيَعر َٰلكَِ  زُ وَذَ   ٱلرفَور
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بهشت از آنها    تا  همؤمنان جانها و مالهاى شان را خريد  خداوند ازيقيناً كه  
خدا  باشد،   راه  مى  در  پس  رزمند،  كشته  مى  و  ه  وعد  ،شوندمى  كشند 

به پيمان    كسىچه    و،  استبر ذمه او  انجيل و قرآن    ،در توراتراستينى كه  
استوفا  خود خدا  از  تر  پسدار  م  ،  انجامه  بايعبه  شادمان    كه  ايد  داده 

 .كاميابى بزرگيست، كه اين باشيد

راه   در  و جان  مال  قربانى  براى  كرد،  وفا  با خدا  تعهد خويش  به  بايد 
خدا آماده بود، نه از كشتن دشمن ابا ورزيم و نه از كشته شدن خود بيمى  

بايد   باشيم،  رفتداشته  پيش  به  هراس  و  ترس  كه بى  بود  مطمئن  بايد   ،
افتخارآفرين  ه  آيند و  انتظار  روشن  و  در  و  است  نان مسلمااسلم  سنگ   ،

و همه نويد اين آينده درخشان را با   همهدر و ديوار، زمين و زمان،    چوب،
مبارزه در راه خدا را    مسلمانان ادعائى  هرچند  ،دنده  صداى بلند مژده مى

منافق و عناصر  ه  هم  كافر و دين ستيز ونيروهاى  ، هر چند تمامى  ترك كنند
، وعده هاى خدا سد شونددر جلو پيروزى دين  دست بهم داده و  مشرك  
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را در  اسلم  نور  جل شأنه  وند قدير  خدا  محتوم الهى تحقق خواهد يافت و
 ساطع خواهد كرد. جهان 

فِ   يرُيِدُونَ  نوُرَ    ُ لَُِّطر وَ   ٱلَلِّ واْ  فروََٰههِِمر 
َ
ِ   ٱلَلُّ بأِ نوُرهِ كَرهَِ     ۦمُتمُِّ  وَلوَر 

 8الصف:  ٨  ٱلركََٰفِرُونَ 

( دهن شان خاموش كنند، در حاليكه خدا مى خواهند نور خدا را با )پف
 چند كافران نه پسندند. نور خود است؛ هر ه عام و تام كنند 

تان را انجام ندهيد، به عهدتان با خدا وفا نكنيد، جهاد  ه  اگر شما وظيف
تاريخى ايمانى و مسئوليت عظيم  و رسالت بزرگ  گوييد  ترك  در راه خدا را  

پېروزى دفاع از حق و مبارزه براى  اى  بر جل شأنه  خداوندتان را ادا نكنيد،  
مخلص، صادق، دلير،    انمجاهد؛ مشتمل بر  گروهى ديگرى  دين خود حتماً 

ايثارگر   و  شكيبا  مبارز را  مصمم،  توفيق  كرد،  خواهد  گى  خسته  انتخاب 
ساخت.  خواهد  پيروز  دشمن  بر  و  كرد  خواهد  عنايت  آنان  به  را  ناپذير 

ادعائىگاه  آنكه  بدون شك   موجب توهين به دين خدا شده    كه  مسلمانان 
در زندگى چنانچه هستند ذليل خواهند بود و در روز حشر به بارگاه    ؛اند

 خواهند ايستاد كه  در صف كسانى   ؛شمنده و روى سياهپروردگار حسيب  
الهى ترجيح داده اند و  رضاى  بر  آنرا  بى ارزش  و مال و متاع  منحط  زندگى  

از زندگى شم سليم شده اند، آنگاه  به دليل ترس از مرگ به ذلت و پستى ت
و  ذلت  به  دان  تن  كامل  جزاى  و  داد  خواهند  حساب  شان  ننگين  و  آور 

 تسليم شدن به دشمن را خواهند چشيد!!

 دنيا و فضاحت آخرت پناه مى بريم.  به خداى ارحم الراحمين از ذلت

 و من الله التوفيق

    

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


